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 اه علیهالل  مالدّین بر حضرت صدّیقه کبرى سلاصلوات محیى
 

صَلَواتُ الِله و مَلََئِکَتهِِ و حَََلَةِ عَرشِهِ و جََیعِ خَلقِهِ مِن أَرضِهِ و سَمائِهِ عَلََ الجوَهَرَةِ 
ِ الإنسی   یَّةِ، جَوادِ العالََِ العَقلی ةِ، بَضعَةِ الحقَیقَةِ صورَةِ النَّفسِ الکُل  ةِ؛ القُدسیَّةِ فى تَعَیُّن

ةِ، عَیُِّ عُیونِ الأسرارِ الفاطِمیَّةِ؛ الن اجیَةِ المُنجیَةِ  ةِ، مَطلَعِ الأنوارِ العَلَویَّ النَّبَویَّ
لقَدرِ، المَعروفَةِ باِ ؛ثَمَرَةِ شَجَرَةِ الیَقیُِّ، سَیِّدَةِ نسِاءِ العالَمیُِّ  ؛لمُِحِب یها عَنِ الن ارِ 

 المَجهولَةِ 
هراءِ البَتولِ؛ عَ  ؛باِلقَبِ                 سولِ، الزَّ ةِ عَیُِّ الرَّ لَمُ قُرَّ لََةُ و السَّ  لَیها الصَّ

و  او، شائبه خداوند، و فرشتگان او، و حاملين عرشدرود و تحيّات بى»
باد،  گوهر قدسهجميع عالم آفرينش او، از زمينى او و آسمانى او، بر آن پاكيز
 ست.ده اكه با تجرّد قدسيّه در هيئت انسيّه، عالم بشريّت را زينت دا

الم آن حقيقت طاهره، خود صورت نفس كلّى و بخشنده و نيروآورنده ع
ست. الوى عاى از حقيقت احمدى، و مَطلَع و مَشرِق انوار عقلى است. پاره

 هاى اسرار مكنونه فاطمى است.و اصل و منبع سرچشمه
خت در ۀثمر ۀآزاد كننده محبّين خود از آتش است، و جوهررستگار و 

و  روف،معرفت و يقين، و بزرگ بانوى بانوان عالمين. قدرش معلوم و مع
لقب  وديده رسول الله، و نام گرامى  قبرش پنهان و مجهول است. نورِ

 «باد. ر اوباش فاطمه زهراء، و بتول عذراء است؛ كه درود و سلام خدا سامى
 (66 فحه، ص10لد ناسى، جمعاد ش)
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حَن الله بسم حیم الر   الر 
  ربِّ العالَمیُّ للّه الحمدُ 

لَ دٍ و آلهِ الط اهرینو الص   ةُ علَ أفضل المرسلیُّ محم 
 أعدائهِم أجَعیُّو الل عنةُ علَ 
 مهقدّم

 در وحیمصا های متفاوتی به کیفیت ارتباط باهمواره در طول تاریخ دیدگاه»
واسطه عدم هبراد میان علماء مطرح بوده است. متأسّفانه اکثر اف وّت دربیت نبو اهل

ی گرایی دینوصول به حقیقت ولایت و ابتلاء به ماتریالیسم اسلامی و ظاهر
 دیدگاهی بسیار سطحی نسبت به این موضوع حیاتی دینی ارائه دادند.

ها و وران و نویسندگان در سخنرانیاز سخناز همین جهت، بسیاری 
دّسه مق ذوات :یعنی ،نوشتجات خویش به عدم لزوم اعتصام به حبل الله الممدود

حکام الیف و ه تکاباند و صرفاً قیام ورزیدهو اصرار میتأکید  ،معصومین علیهم السّلام
اند و به پنداشتهی میظاهریّه را بدون توجّه نفس و تعلّق به مبدأ و منبع آن کافی و واف

 لبی بهقد قعسنّت و تشیّع بر مانعیّت التزام به ولایت و  خیال تحقّق وحدت بین
 اند.نمودهحقیقت ذوات مقدّسه، در تحقّق دین مقصد و غایت تأکید می

این گروه بر این باور بودند که مقصود از ارسال رسل و انزال کتب، تشریع 
ء بقاگذران حیات دنیوی از جهت بقاء و ا تکالیف و احکامی است که بشر را در 



 مقدّمه / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 18

 فهرست

د و رساند و بیش از این تعهّروابط اجتماعی و تکالیف شخصی به مرتبه اعتدال می
باشد. حال این واسطه هر کس و هر طریقی تکلیفی بر عهده شریعت و دیانت نمی

تواند باشد. مهم نفس دستورات و احکام است و بس. و همین نکته مهم و می
ه بسیاری از صحابه رسول خدا را اساسی بر اساس توهّم و تخیّل اینان بود که عدّ

سوی دیگری کشاند و از محور اصلی دیانت و وپس از ارتحال حضرت به سمت
 شریعت دور گردانید.
اد گونه افرینام بر خلاف زعم و توهّم الله علیه و آله و سلّ یرسول خدا صلّ

زید و ورد میبارها به اقتران و معیّت این دو اصل مهم یعنی: قرآن و عترت تأکی
 فرمود:می

ُ و  ،یتِ یأهلَ بَ  عِتَرتِ و  تابَ اللهکِ : یُِّ مُ الثَّقَلَ یکُ  فِ ک  تَار إن   قَا حَتَّی یَ  لَن ماإنِ  فتَرِ
 2و1. الحَوضَ رِدَا علََّ یَ 

محوریّت التزام به احکام و تکالیف  ،گونه افرادبر خلاف حدس و گمان این
اطۀ علمی و عینی حضرات بر عقد قلبی و اعتقاد نفس به حضور ولایت و اح

فات شخصی افراد معصومین علیهم السّلام بر زوایای وجودی و افعال و تصرّ
روح ای خشک و جامد و بیباشد که بدون توجّه به این نکته انسان به مجسّمهمی

گردد که اثری بر رفتار و گفتار او گرچه بر حسب ظاهر آراسته و ممدوح مبدّل می
اند که دین صرفاً برای ایجاد رفاه د. این افراد از این نکته غافلگردب نمیباشد، مترتّ

 ،اجتماعی و امنیّت شغلی و حفظ و حراست از جان و مال و اعراض نیامده است

                                                      
، امام شناسى . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مصادر این روایت با همین الفاظ، رجوع شود به1
 .234، ص 13 ج
 : 15، ص 7، ج امام شناسى. 2
 اب خدا وتکگذارم: ادگار مىیبها از خود به س و گرانیز نفیان شما دو چیاى مردم! من در م»

کنار  هم در شوند، تا هر دو باگاه از هم جدا نمىچیز هین دو چیت من؛ و ایبهلاعترت من 
 «.حوض کوثر بر من وارد شوند
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عنوان بلکه پرداختن به این امور و دخالت در قضایا و حوادث و امور اجتماعی به
ب و صعود به مراحل مقدّمه و ایجاد بستر مناسب جهت تربیت نفس و تزکیه قل

قرب ربوبی و تجرّد و توحید است، که این هدف و مقصود جز با التجاء به عتبه 
 1باشد.پذیر نمیامکان ،امر صاحبان ولایت و امامت 

ف و کالیتتفاوت دو فرهنگ تشیّع و تسنّن حتّی در صورت صحّت  ،بنابراین
وجّه و ت اتّصال قلبیواسطه در این است که در فرهنگ شیعه به ،استقامت احکام

ات شهو وانسان به ولایت معصومین علیهم السّلام، حرکت نفس از عوالم کثرت 
وس ز نفشود و انسان با استمداد اسوی عوالم توحید و معرفت حق، حاصل میبه

ن و قدسی حضرات معصومین علیهم السّلام از هر آفت و بلاء و مانعی مصو
بدون  الیفسنّن صرفاً به قیام و انجام تکمحفوظ خواهد ماند، ولی در فرهنگ ت

ر هاب از اصح بیت پیامبر با سایرسرمنشأ و مصدر آن توجّه گردیده است و بین اهل
ل و ک ناقیسایرین از منظر  چنانچه بههمباشد و تفاوتی قائل نمی ،طبقه و صنف

بسا چه وند. بیت رسول خدا نیز چنین تفکّر و نگرشی دارنگرند به اهلگو میهمسئل
 هند.درجیح ته حکومت و خلافت و نیز در مقام افتاء به آنها مسئلسایرین را در 

ر ال دو به جهت تأکید به همین نکته محوری و اساسی است که خدای متع
 فرماید: قرآن کریم می
ةَ فِى  لاَّ هِ أَجْراً إِ یْ مْ عَلَ کُ سْئَلُ قُلْ لا أَ ﴿  2.﴾الْقُرْبى الْمَوَدَّ

ه چ ،فراداایر بیت پیامبر و رجوع به ساینکه کنار گذاشتن اهل حال بگذریم از
ز به ی نیکه حتّی در مسائل عادی دنیو ،آوردوجود میانحراف و اعوجاجی را به

 سازد.هزار اشکال و ایراد دچار می
                                                      

 آورده شده است.طور اجمال به 3 ج ،اسرار ملکوتاین مطلب در . 1
 : 231، ص 5 ، جامام شناسى .23( آیه 42. سوره شوریٰ )2
 دوستى وکنم، مگر مودّت و مزدى از شما مسئلت نمىبگو )اى پیغمبر( که من هیچ اجر »

 «.القرباى مراذوى
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غان و ای از مبلّهه حسّاس باعث گردید تا عدّ مسئلفانه غفلت از این متأسّ 
ل از ترین اصسنّت گرایش پیدا کنند و توجّه به مهملوران به سمت نگرش اهسخن

 ان وخّل به اجتماع و وحدت مسلمین بپندارند و در سخناصول دیانت را مُ 
 نوشتارهای خود به انحراف و اعوجاج گرفتار آیند.

ان، بیت عصمت و متابعت بدون قید و شرط از آنۀ موالات با اهلمسئل
 ان راهت آنف و تأمّل در قبال اراده و مشیّنحوی که حتّی تصوّر و خطور وقوبه

ب حقّ مکت ترین آموزۀ فرهنگ تشیّع وترین و اساسیعنوان اصلینداشته باشد، به
 د: ی الله علیه و آله و سلّم فرموچنانچه رسول خدا صلّ ،باشدمطرح می

 1.ثلَ ما نُودِیَ بالوَلایةِ ءٍ مِ شَ ما نُودِیَ بِ 
 ورسد نو اعتقادی تا به این نکتۀ اساسی  یک فرد مسلمان در نگرش دینی

ه به رشد، ولایت معصوم علیه السّلام را بر تمامی شراشر وجود خویش تفضیل نبخ
 د!اهد برت خومنزل مقصود نخواهد برد و نارسیده و ناپخته رخت از این سرا به آخر
معرّفی و ارائۀ  ،رسالتی که رسول خدا در روز غدیر مأمور به ابلاغ آن بود

زیرا گرچه  ؛گو نبود و نیز تعیین یک حاکم عادل در میان امّت نبوده استهمسئلک ی
شناخت مسائل و احکام و إشراف بر تکالیف شرعیه از اهمیّت و جایگاه بسیار 

ولی در تعیین سرنوشت و سعادت یک فرد نقش منحصر به  ،بالایی برخوردار است
دهد و مورد را به اشتباه انجام می بسا انسان در مقام عمل تکلیفیفردی ندارد. چه

ا در صورت اختلاف مجتهدین گیرد و یعفو و رحمت و بخشش پروردگار قرار می
ا امّ ،باشدمی اللم  لَ ا أنزَ مَ قطعاً یکی از دو حکم مخالف با کتاب الله و  در فتوا،

                                                      
سْلََمُ عَلََ خََْسٍ قَالَ:  لیه السّلامعَنْ أَبِِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِِ جَعْفَرٍ ع»... : 18، ص 2 ، جالکافی .1 بُنیَِ الْإِ

وْمِ وَ الْحجَِّ وَ الْوَلَایَةِ  کَاةِ وَ الصَّ لََةِ وَ الزَّ  «.ءٍ کَمَا نُودِیَ باِلْوَلَایَةِ وَ لََْ یُناَدَ بشَِْ  ؛عَلََ الصَّ
ه بمنسوب  و سلوک رساله سیر ، رجوع شود بهمصادر این روایت شریفجهت اطّلاع بیشتر از 

 .82، ص بحرالعلوم
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را کشد و آن عمل حال شارع مقدّس قلم عفو بر روی خطاء و اشتباه افراد میعیندر
 .هِ ل  فی مََ  قَ ق  ما حم کَ  ،گرداندمورد قبول و رضای خود می

چنین در مورد حکومت عادله و حاکم عادل نیز، گرچه عدالتی که و هم
واسطۀ حکومت اولیای معصومین علیهم السّلام اجراء و دائر گردد با عدالت به

و برقراری متعارف و مصطلح تفاوت فاحش دارد، ولی باز ایجاد امنیّت و عدالت 
واسطۀ حاکم عادل و تعالی تا حدودی به رشدقسط و حقّ آزادی و بستر مناسب برای 

چنانچه در طول تاریخ شواهدی بر این مطلب به  1تواند متحقّق گردد.و منصف می
 خورد.چشم می

یّت و فعل معرّفی راه و طریق وصول به مرتبۀ ،رسالت پیامبر در روز غدیر
ر دوفود  هی ویتناسعادت مطلقه و لاطلق و کمال انسانیّت و تجرّد تامّ و توحید م
قیقت ال حواسطۀ تسلیم و انقیاد و سرسپردن و عبودیّت در قبحرم قدس الهی به
قّه ومت حۀ توضیح احکام و تکالیف و ادارۀ جامعه و حکمسئلولایت بوده است، 

عمال ای بر ایجهنترُبات است و هیچ اثر و  ،ولایت بدون  جای خود را دارد. مسلمان 
 و رفتار او مترتّب نخواهد شد.

ز فس انواسطۀ تحقّق به آن که به ،حقیقت دین همان روح و جان دین است
ی به باقمرت نماید و بدون آن در همانسوی مراتب تجرّد عروج میمرتبۀ حیوانی به

ری ظاه گرچه به ظاهر متمسّک به اسلام و عامل به احکام و تکالیف ،ماندمی
تصال اواسطۀ لام است که بهباشد. و آن حقیقت، نفس ملکوتی معصوم علیه السّمی

 اند: دهفرمو آید فلهذا بزرگانمی به آن نفس قدسی، روح و جان انسان به حرکت در
بدون اتّصال به ولایت و تربیت نفس  ،اللهوصول به مرتبۀ توحید و معرفت

 2.باشدپذیر نمیتحت اشراف صاحب ولایت امکان

                                                      
 .3، ج اسرار ملکوت. رجوع شود به 1
 .113، ص 5، ج معاد شناسی. رجوع شود به 2
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لله ا ةرحم الدین عربی ـچنانچه در اشعار منسوب به حضرت شیخ اجل: محیی
 ـ آمده است: علیه

 رأیتتتوم ی آتتتط  لَ لتتته ی تتتیلة  
 

ت علی   تربِی رغم أهلِ البمعد یم  ورثنط القم
 فما للَب المبعوثم أجرا  عل الهمتد ی  

 
تتتربِی    1بتبلیغِتتته  ّ  المتتتوّ ةَ فی القم

 ماید:فرمی مصریفارض و نیز ابن 
 طی تا  ی انقَضتاعترم ضِیتتمتب العم تذهَ 
 

تتتالتتتب   طءٍ تکم بشتتتز مِنتتتلا   ذْ لم أفم
 غتتَ  متتا أیلیتتوم مِتتن عِقتتد  یَ  

 
صَ تا  مِ تعوثِ حقّ تمبترةِ التعت   2طّ تن قم

و بدون  د تامّنقیابنابراین، تنها راه منحصر به فرد برای وصول به مدارج کمال، ا 
ا ننا هذر زمامقدّس اولیای معصومین علیهم السّلام، و دقید و شرط نسبت به ساحت 

: حضرت بقیّة الله حجّة أجمعین ی بیَن خلقِهِ  هم مدی م بینَ المَ  اللِ  حبلم امکان و قطب عالم 
ابِ مَقدَمه الفِ ابن الحسن المهدیّ  نا لتُم أَ   بِ و هیچ فرد دیگری را  باشدمی داءم أریاحم

و  بندگی قفقط طووبزرگوار نباید قرار داد، و فقط در ردیف و طراز آن نَحوٍ کَانَ 
دّس ت مقرقّیّت او را به گردن آویخت، و فقط در جهت تحصیل رضا و خشنودی ذا

کوتاهی  ةِ ق  المَعرِفبحَِ او باید قدم برداشت و از هر فرصتی برای شناخت واقعی او 
چه ، چنانکردفلت ننورزید، و از هر قدم و اقدامی برای رسیدن به حریم ولایت او غ

 در روایت امام هادی علیه السّلام به یزید بن سلیط است که:
  3.شناسدامام معصوم را فقط خدای متعال می

 اند: که بزرگان اهل معرفت و بصیرت فرمودهچنانو هم
 1ولایت همان حقیقت توحید، و حقیقت توحید نیز نفس ولایت است.

                                                      
، دروح مجرّ، رجوع شود به ینالدّیمحیاب این اشعار به جناب . جهت اطلاع بر کیفیّت انتس1

 . 3و  2، تعلیقۀ 445ص
 .219، ص فارضدیوان ابن .2
 .314، ص 1، ج الکافی. 3
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: علّت اینکه در روز غدیر خداوند به رسول بریمو از اینجا به این نکته پی می
ْ تَفْ ﴿اکرم خطاب فرمود:  زیرا اسلام  ؛چه بوده است 2﴾عَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ إنِْ لََ

بدون ولایت مساوی است با صفر و هیچ. و وصول به این مرحله جز با پیمودن 
یک عارف کامل سلوک الی الله و تربیت و تزکیۀ سلوکی تحت اشراف و دستگیری 

رحمة الله  مه طباطبائی ـگردد؛ چنانچه مرحوم علّاحاصل نمی و سالک واصل
 فرمودند.چنین میـ بارها به شاگردان و ارادتمندان خود  علیه

اصل وارف عمنحصراً در اختیار  ،و تبیین حقیقت ولایت و راه رسیدن به آن
 یبِ الغَ جما  بِ رَ م لاسّامام علیه الو سایر افراد در تعریف و تبیین ولایت و  ،است لا غیر

ن ی از آخبر بدون آنکه هیچ ،دارند و از دور دستی بر آتش دارندمطلبی ابراز می
 آفاق عالیه و عوالم قدسیّه داشته باشند. 

ی ولیااانسان فقط باید به سخنان و تفاسیر و کلمات  ،و روی این حساب
قیق ورد تحمامّ تا به دقّت و تأمّل الهی در این عرصه گوش فرا دهد و مطالب آنان ر

 قرار دهد.و متابعت 
زند و فر ،رانیدر این برهه، مرحوم علّامه آیة الله سیّد محمّدحسین حسینی طه

 ینا من علبرومندشان حضرت آیة الله سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ أفاض الله
که  بودند یتو ولا ـ از زمرۀ نوادر عرصۀ معرفت و توحید برکات أنفاسهما القدسیّه

کیه و قام تزمدر  هم در مقام احاطه به علوم رسمیّه و فنون متداوله و متعارفه، و هم
به  وده،کشف حقائق ربوبی و سبحات جمال و جلال الهی، گوی سبقت از همگان رب

ا یشان رگر ااأقصیٰ مراتب تجرّد و توحید و ولایت دست یافته بودند، و بدون شکّ 
 ایم.معرفت و توحید و ولایت بنامیم سخن به گزاف نگفته سواران عرصۀتک

                                                      
 . 140، ص 5، ج امام شناسی. 1
 : 50، ص 7 ، جامام شناسى .67( آیه 5. سوره مائده )2
 «اى!کردهاى و تبلیغ نود را نرساندهرسالت پروردگار خ صلًااو اگر نرسانى و تبلیغ نکنى، »
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 دّیحدر  مراتب اخلاص و معرفت و اتّصال ایشان به صاحب ولایت کبریٰ
الله و لماء بعئون ش مقدار و میزان اطّلاع و اشراف بر احوال و این بود که تاکنون به

 م.یارند م و سراغیاعرفاء الهی، کسی را به رتبه و موقعیّت ایشان نیافته
جملۀ  بهترین کتاب شما از ،آقا جان»: شدسؤال  حضرت علّامهروزی از 

 ایشان فرمودند: « باشد؟تألیفات چه می
 ست. لام االسّ  ، زیرا این کتاب فقط سخنان امام علیهلمعات الحسینکتاب 

 و پس از تأمّل فرمودند: 
 !بهترین تألیف من است ناسیش امام بعد از این کتاب، کتاب

 گفتم:  (رسالۀ مودّت) ن حقیر پس از مطالعۀ این کتاب شریفای
ست کسی که مایل و طالب وصول به مراتب معرفت و توحید و ولایت ا

 د.بدون قرائت و تأمّل تامّ در این کتاب ره به جایی نخواهد بر
ر د انکتاب حاضر نیز بخشی از مطالب و مباحثی است که آن بزرگوار

ویای که خود گ نداهغرّاء مطرح نمود راستای تثبیت و اثبات مکتب حق و شریعت
 .باشدحقیقت حال و صدق مدّعای ما می

اران پاسد وعلمای ربّانی از خداوند متعال برای روح متعالی و قدّوسی آن 
نعّم توبی و ت ربعلوّ درجات و استغراق در بحار انوار تجلیّا مکتب توحید و عرفان،

و نیز  ،اریمولایت مطلقه را خواستاز جمیع مواهب و فیوضات صاحبان و متولیّان 
را  عرفان وحید ی به شیوۀ مرضیۀ حقّه و پیروی از مبانی رصین و متین مکتب توتأسّ

 یم.ینمالت میئبرای جمیع دلسوختگان و دردمندان و طالبان این منهج قویم مس
 1«الحینَ الصّ  اللِ  عبا ِ  جمیعِ  علی  ی السّلامم  اهرینَ الطّ  ی  لهِ  محمّدٍ بِ 
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 بندی علوم و مبانی اسلام و تشیّعگروه موضوع

                                                      
 .رسالۀ مودّتطهرانی ـ رضوان الله علیه ـ بر ترجمۀ عربی . مقدّمۀ حضرت آیة الله 1
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مباحث کلّ اوّل:  لایتبخش  توحید و و  ی در 

 بخش اوّل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و ولایت توحیدى در مباحث کلّ 
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جیم یطان الر   أعوذ بالله من الش 
حیم حَن الر   بسم الله الر 
د و آله الط ا لَة علَ محم    نیهرو الص 

 نیام الد  ی من الآن إلى قیُّو لعنة الله علَ أعدائهم أجَع

 ائنات و انسانکجاد یعلّت امعرفت خدا، 

 فرماید:میدر معرّفی پروردگار متعال قرآن کریم 
حِ کُ ﴿وَ إلُِ  حَْنُ الرَّ معبود شما معبود » 1؛مُ﴾یمْ إلِه  واحِد  لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ

ه داراى صفت کست؛ اوست یبودى جز او نچ معیه، هکواحدى است 
 «باشد.ت خاصّه مىیمیت عامّه و رحیرحمان

 فرماید: ای دیگر، خداوند متعال در باب هدف از خلقت میو در آیه
نْسَ إِلاَّ لِ  نَّ وَ الْإِ دم یافریو من جنّ و انس را ن» 2؛عْبُدُونِ﴾یَ ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِ

 «.ندیه مرا عبادت نماکمگر براى آن
 در تفسیر این آیۀ شریفه، آمده است: 

                                                      
  .163( آیه 2) سوره بقره .1
 .56( آیه 51) ذاریاتسوره  .2
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 «یعنی تا اینکه به معرفت ذات حق دست یابند.» 1عرِفونِ؛یأی: لِ 
  فه:یشر آیۀو مطابق 

ذِ  لُ الْأمَْرُ بَ یَ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُنَّ  ی﴿الُلّه الَّ  نَهُنَّ لتَِعْلَمُوایْ تَنزََّ
هاى ه آسمانکسى است کخداوند آن » 2؛﴾ر  یءٍ قَدِ لِّ شَْ کُ   عَلَأَنَّ اللّهَ 

هاى نیها و زمن آسمانید، و امر را بیها را به تعداد آنها آفرنیگانه و زمهفت
هاى عنى تمام آسمانید )یه شما بدانکنیگانه نازل فرمود؛ براى اهفت
مه است ن آنها، همه مقدّ یگانه و نزول امر از بهاى هفتنیگانه و زمهفت

 «.ز تواناستید( خداوند بر هر چیه بدانکنیبراى علم شما، و ا
 3است. به ذات اقدس الهی حصول معرفت ،ائناتکت خلق علّ

                                                      
نَّ ﴿» :132، ص 2، ج شف الخفاءک .1 نْسَ إلِاَّ لِ وَ ما خَلَقْتُ الْجِ ما کعرفونى؛ ی: أ  ل﴾عْبُدُونِ یَ  وَ الْإِ

ا فأحببتُ أن أُعرفَ ینزًا مخفکنت ک” . ی المشهور عل الألسنة:ت رضى الل عنهما تعبّاس، فسّّه ابن
 «ه أمصو   لهم.یة، ی اعتمدیه ی بنوا علیوفلام الصّ کا فی    ثکی هو یاقع  “فخلقتُ خلقًا فبی عرَفون.

وَ ما ﴿[: السّلام علیه]  ا قی قال الورتجبط عن جعفر الصّ » :483، ص 5، ج دیلبحر المدر ایتفس
نْسَ إلِاَّ لِ  نَّ وَ الْإِ  لّم فیما ی ]ی  له[ ه یعل الل صلّ عرفونى. ی مداره قوله ی: أ  ل﴾عْبُدُونِ یَ خَلَقْتُ الْجِ

أ : ما  “ن أُعرَف، فخلقت الخلق لأعُرَفَ.ا لَ أُعرَف، فأحببت أی  نزًا مخفکنت ک” ة:العزّ  یحکیه عن ربّ 
ة، یّ تط فی قوالب العبو یّ ة لتظهر ربوبیّ و بهم فی قوالب العبو یأظهرت الخلق  ّ  لأمعرَفَ بهم، فتجلّ 

 «م.یم العلکیمتط، فسبحان الحکفتظهر قدرتى ی ح
 .244، ص 2، ج ومت اسلامکه در حیفق ولایت ترجمه آیه از .12ه ( آی65)سوره طلاق . 2
 :162، ص مهر تابان. 3
خَلَقَ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثلَْهُنَّ  یالُلّه الَّذِ ﴿ در آیه آخر از سوره طلاق وارد است: ذ:یتلم»
لُ الْأمَْرُ بَ یَ  مراد از این فقره  ﴾،ءٍ عِلْماً لِّ شَْ کُ ر  وَ أَنَّ الَلّه قَدْ أَحاطَ بِ یءٍ قَدِ لِّ شَْ کُ  نهَُنَّ لتِعَْلَمُوا أَنَّ الَلّه عَلَیْ تنَزََّ
 ها، هفت عدد آفریده شده است؟چیست؟ و چگونه از زمین مانند آسمان ﴾وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثلَْهُنَّ ﴿

ده وارد ش و قسمدر تفسیر اینکه از زمین مثل هفت آسمان خداوند خلق فرموده است، د مه:علّا
 ز مانندرا نی را خداوند هفت عدد آفریده است، زمینها طور که آسماناست: اوّل آنکه: همان

  ها هفت عدد آفریده است؛ و بنابراین، هفت آسمان و هفت زمین داریم.آسمان



 29 کائنات و انسان جادیمعرفت خدا، علّت ا

 فهرست

 فرماید:ت خلقت را، شناختن حقیقت خویش بیان میو در حدیث قدسی نیز علّ 
 2و1.ی أُعرَفَ کَ لقتُ الخلقَ لِ ا فأحببتُ أن أُعرَفَ؛ فخَ ی  فنزًا مَخ کَ  نتُ کُ 

نصر از بىأصل خود از ابنسناد متّ نى با ا یلکاز  نعمانى بتیغتاب کر د»
وَ مَنْ ﴿مه: یرکه یر آیهما السّلام راجع به تفسیالحسن علىّ بن موسى علبىأحضرت 

بعََ هَواهُ بغَِ   ه فرمود:کند کت مىیروا ،3﴾ هُدیً مِنَ اللّهِ یِْ أَضَلن مَِِّنِ اتَّ
ذَ د َ ةِ الدُی  یِ هُ بغَِ یَ رَأ و نَهُ یمَنِ اتََّّ  4. امامٍ مِن أَئِمَّ
 حضرت فرمود: 

ن یه و دیّه روکسى است کهمان  ،هکه مبارین شخص گمراه در آیمنظور از ا»

                                                      
و  ان است.ن انسآدوّم آنکه: خلق فرمود از زمین، موجودى را که آن مانند هفت آسمان است؛ و 

 عبّاس نسبت داده شده است.گونه تفسیر ظاهراً به ابناین
ر حت تسخیته در اند که: در انسان سَبْعِ ش داد با جمیع قوایش موجود است، و همو چون گفته

و وجود ا مه درتوان گفت که: انسانى که داراى هفت آسمان است، و هانسان است، بنابراین مى
رسد؛ نظر مىهحسب ظاهر بعید بهو این تفسیر قدرى ب است. منطوى است؛ از زمین آفریده شده

شدن از یدهیبُعدى ندارد، چون اصل خلقت او از رو ﴾وَ مِنَ الْأرَْضِ ﴿چه تعبیر از انسان به گر
فسى نوحى و مقام تجرّد ره کند و بزمین است، و پس از روئیده شدن از زمین رشد پیدا مى

 «ین، رویانیدنى.و خداوند شما را رویانید از زم» *﴾مْ مِنَ الْأرَْضِ نَباتاً کُ وَ الُلّه أَنْبَتَ ﴿: رسدمى
دلالت  ز بر آنیه نیات و ادعینظر اقرب است؛ و شواهدى از رواهر اوّل بیهمان تفس ،و در هر حال

 « .دارد
 .17( آیه 71نوح )سوره *. 

قبل از آفرینش عالم » . ترجمه:116 ، ص4، ج ان السّعادةیر بیتفس؛ 199، ص 84، ج الأنوار بحار .1
 )محقّق( «جى پنهان بودم که دوست داشتم شناخته شوم؛ پس مخلوقات را آفریدم تا شناخته شوم.گن
 .69 ، ص12 ، جمطلع انوار. 2
ه به کسى کتر است از سى گمراهکو چه »: 27، ص 3 ، جامام شناسى .50( آیه 28. سوره قصص )3

 «.مند باشدنکه از هدایت الهى بهرهآند بىکروى یهاى خود رود و از هواى نفس خود پدنبال خواسته
 .78ص  ،23ج  ،نوارلأبحار ا؛ 374، ص 1، ج الکافی. 4
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 فهرست

  «ند.کروى نمىیپار خود قرار داده و از ائمّه هدیٰ کخود را همان آراء و اف

الله  لّىص ات متواتره از رسول خدایه در رواکتى است یّن همان جاهلیو ا
 ه:که و آله و سلّم وارد شده است یعل

 2«1ةً.یَّ تَةً جاهِلیتَ مانهِِ ماممَ زَ اعرِف امیَ لََ و  تَ امَن م

 عینیّت معرفت ولایت و معرفت ذات حق جلّ و علا

لَمة سَود از خسناد متّصل ت شده است با ا  یى رواکراجک نز الفوائدکتاب کاز »
  :قالَ  لسّلاما هیعلبن عطا از حضرت صادق 

 لِلّهِ جَلَّ  الحَمدُ صحابهِِ فَقالَ: أ ومٍ عَلی یَ  ذاتَ السّلامم  هی بنم عَلٍِّ علینم  الحمسَ خَرَجَ 
لَةُ عَلَ  و  عَزَّ و  دٍ رَسُولهِ  الصَّ إنَّ  ،سُ االن   ایّن أ ای؛ ه و آله و سل میعل الله صلَ  مُحمََّ
ذا عَبَدُوهُ استَغنَوا إذا عَرَفوُهُ عَبَدُوهُ، فا، فعرِفوُهُ یَ لا  لِ خَلَقَ العِبادَ إام ـ للهِ او ـ اللهَ 

 بعِِبادَتهِِ عَن عِبادَةِ مَن سِواهُ.
لٌ: بأِبِ افَق ط أی  نوَ ألَ لَهم رَجم ولِ اللِ  ایم  مَعرِفَةُ  لَ:اما مَعرِفَةم الِل؟ ق ،ابنَ رَ م
 3.م طاعَتُهُ هِ یبُ عَلَ یَِ مَهُمُ الَّذی الِّ زَمانٍ امکُ هلِ أ
خارج شده بر  السّلام هیعلدالشّهداء یّ حضرت فرمودند: روزى حضرت س»

اصحاب خود و خطبه مختصرى فرمودند، و پس از حمد خداوند جلّ و 
ه کسوگند به خدا  ،عزّ و درود بر محمّد رسول خدا فرمودند: اى مردم

شناسند پس ه او را بکده است مگر براى آنیافریپروردگار، بندگان خود را ن
زند، و یخپرستند و به عبادت او برمىه او را شناختند او را مىکدر وقتى 

                                                      
، ج امام شناسی، رجوع شود به «مرگ جاهلی»معنای روایت و این . جهت اطّلاع بیشتر از سند 1
 .28و ص  13، ص 3
 .28، ص 3 ، جامام شناسى .2
 .312ص  ،5ج  ،نواربحار الأ .3



 31 یدر عالم هست تیحضرت زهراء در ظهور و بروز ولا گاهیجا

 فهرست

شوند با عبادت او، از پرستش و از مىینه او را پرستش نمودند بىکزمانى 
ت باد اى فرزند یر از خدا. مردى گفت: پدر و مادرم فدایسى غکعبادت هر 

و شناسائى اهل  ست؟ حضرت فرمود: معرفتیرسول خدا، معرفت خدا چ
 «نند.کست در آن زمان از او اطاعت ه واجب اکهر زمانى امامشان را 

ن معرفت امام یمعرفت خدا را ع ،نجا حضرتیدر ا :هکشود ملاحظه مى
 فت خدا معرفت امام است؛ چون اوّلاً چون راه منحصر براى معر ،شمرده است

اً امام اسم اعظم یرد، و ثانیگن توسّط امام صورت مىیام دکت و اخذ احیم و تربیتعل
ن معرفت امام و یبنابرا ؛ن معرفت خداستیت عیخداست و معرفت آنها به نوران

 1«ستند.ین کیکمعرفت خدا از هم جدا نبوده و قابل تف

 جایگاه حضرت زهراء در ظهور و بروز ولایت در عالم هستی

 فرمایند:می اسفارحضرت آیة الله طهرانی در درس 
سول رگیرد این روایت ال و تشکیک قرار میؤبسیار مورد س از مسائلی که»

 فرمایند:خداست که می
 2«ماکُ لَولا فاطمَِةُ لَما خَلَقتُ و  ،کَ لَولا عَلٌَِّ لَما خَلَقتُ و  ،کَ الأفَلَ  لَما خَلَقتُ کَ لَولا»

باشد یا ة میعنوان تام العلّم علّی و بهتقدّ ،م در روایتکه آیا این جنبه تقدّ 
 دیگری است؟مطلب 

                                                      
 .31، ص 3، ج یامام شناس. 1

ی راهنما ط هادی وشرای»و « تفسیر علّامه طباطبایی از این روایت»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون 
 .2ج  ،اسرار ملکوتو کتاب  33، ص مهر فروزان، رجوع شود به «سیر و سلوک الی الله

الموسوعة الکبرى عن ؛ 43 ، ص11 ، جعوالم العلوم؛ 283 ص ،ی(رجهانیم) ة العاصمةجنّ. 2
 : ترجمه .516، ص 20ء، ج هرافاطمة الزّ

نبود  ر فاطمهو اگ ،کردمینبود تو را خلق نم یو اگر عل ،کردمیافلاک را خلق نم یاگر تو نبود»
 )محقّق(« .کردمیشما دو نفر را خلق نم
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 ولایت رسول اللهی وجود حضرت زهراء، تجلّی حیثیّت قابلیِّ

 لقَ ما خَ  لُ و  أ»نزول اسماء و صفات الهی و  در مرتبهکه سول خدا نفس ر
 دیگر و به عبارت باشدمی واجدالله ه را در خلق ماسوی، حیثیت تعلیلیّ«الله

ل ا اعمابد؛ همزمان باشلین مرتبه نزول از ذات میت و اوّهمان مرتبه واحدیّ
الله ویت را در ماست تعلیلیه از جانب نفس خویش، قبول آن حیثیّحیثیّ

ه قینفس حضرت صدّ عبارتست ازت قبول یّثیآن حو  نماید.ایجاد می
 .وان خواهد بودکه موجب خلق همه اَ ک برىٰک

ت ت و قابلیّجهت خلق عالم هستی به دو حیثیت فاعلیّ  :به عبارت دیگر
ت باشد و باشد که یکی اراده فاعلیّق نمیت و دو اراده متحقّ نیازی نیس

و  ؛ت، بلکه منشأ هر دو مطلب نفس اراده رسول خداستدیگری اراده قابلیّ 
در  ،باشددر واقع یک اراده بیشتر نمی «ونیکم ن فَ کم »حیثیت که گونههمان

 1«ت است.ت همان ایجاد قابلیّ اینجا نیز نفس اراده فاعلیّ 
 فرمایند:می ،2«تهِ ی  لِ قابِ بَ  انِ کالإم أمم  ی  هِ تِ ی  لفاعِ بِ  وانِ کالأ أبو»رح فقره شو نیز در 
ت ت فاعلى او، و مادر همه مخلوقایّ ثیپدر عوالم وجود از جهت و حپیامبر »

ت متفاوته: یّ ثیرا به جهت تحقّق دو حیز؛ ت قبول و استعداد خودیّثیاز ح
ل آن در قوالب و کّه، و دوّم تشیّ قت وجود به اضافه إشراقیى نزول حقیک

ت و انتساب یّ ثینات مختلفه، دو جهت و حیّ ن آن به تعیّظروف متفاوته و تع
ت فاعلى و یّثیت اوّلى را به حیّثیه حک ،شودت بدء و ختم مرتسم مىیّفکیدر 

آن حضرت، و  کنند؛ و هر دو از وجود مبارکر مىیدوّمى را به قابلى تعب
 3«باشد.آن حضرت مىف یآن در نفس شرتحقّق 

 
                                                      

 .368، ص 22، ج شرح حکمت متعالیه. 1
 .59، ص الدّین عربىشرح مناقب محیى. 2
 ، تعلیقه.34ص  ،1 ، جاسرار ملکوت .3



 فهرست

 
 

 نور واحد هستند ه علیهم السّلاممّ ئ ل: همه افصل اوّ 
 

 د بوده و براى قوام عالم ضرورى استین توحیع تیولا

قة یحقو ال لازمه ذات اوست، و بالأصالة سماء،اخداوند از صفات و  تیولا»
لام الله سن یاهره طمّئاه رسول الله و یّ ه و عامّه و مطلقه الهیّ لّکت یباشد، ولى ولامى
هاى نهیئن آیاه در کتى است، از خداست یهم تَبَعى و عَرَضى است، و مرآتى و آیعل

 رده است.کات درخشان، نمودار شده و تجلّى یو آ کتابنا
 عدوم ومه کلبت، عالم تحقّق و قرار ندارد، و وجود و ثبات ندارد، یبدون ولا

واسطه بجلال  ومال ر صفات جیر اسم الله و ساه دیّت الهیّ را نزول نور هویزنابود است؛ 
، و دیآ دیثرت پدکان کهاى مختلف است، تا در عالم امنهیاس نور ذات و آئکانع

حال مت ین امر بدون ولایم مربوط گردد، و ایموجودات بهم رسند، و حادث به قد
 است.

ا، و و اسم خلّاق خد تیّقلّاصفت خت، بدون یّه خلق و مخلوقکچنانهم
دون وم بت خدا محال است، و معلیّت و طاعمیّزوق و مطعوم، بدون صفت رازقمر

جاد و پرورش ین ایچنم محال است، همین و رحعلم، و رحمت بدون رحمٰ
 ت، همهیترب اء و إماته ویجاد و إحیه اکرا یت محال است، زیموجودات، بدون ولا

 .ق نداردان تحقّکت است، و بدون آن امیدر ظلّ اسم و صفت ولىّ و ولا
آن  ت وجودىیّق هویحسب سعه و ضهت در هر موجودى هست، بیولا

تا  ، ون خلق و خالقیت عبارت است از عدم حجاب و فاصله بیرا ولایز موجود؛
 اى باشد، خلقت ممتنع است.حجاب و فاصله
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 فهرست

ه تا ه گرفتهاى استوار، و از ذرّوهکاه گرفته تا کپر  یکپس هر موجودى از 
در و ند قاعنى با ربط محض با خداویت است، یمه آن، همه با ولاد و منظویخورش

 ننده و عال م و روزى دهنده.کجاد یا
ز یتر، و آنان نت موجودات قوىیف در تحت ولایالأمر موجودات  ضعةیغا

ه و مطلقه و یّه الهیّ لّکت یه ولایکتر، تا برسد به جائت موجودات قوىیدر تحت ولا
آورد، و روزى ت و اسم، تمام موجودات را به وجود مىن صفیر ایعامّه آن در ز

بخشد، و علم، و سمع، و بَصَر، و قدرت افاضه ات و ممات مىیدهد، و حمى
 1«ند.کمى

 السّلام همیعلات وارده در خلقت ائمّه یروا

چهار  سّلامال همیعلبدان و ارواح و قلوب ائمّه اخلقت  ز در بابینى نیلک»
 م:ینمایتفا مىکى از آنها ایک رکو ما به ذرده است کر کت ذیروا

ادق وى با سند متّصل خود از محمّد بن مروان از حضرت امام جعفر ص
 فرمود: دم آن حضرت مىیه شنکند کت مىیالسّلام روا هیعل

رَ خَلقَن ا خَلَقَناللهَ إنَّ  مِن نُونَهٍ کنَةٍ مَخزُونَةٍ مَ یمِن طِ  امِن نُورِ عَظَمَتهِِ، ثُمَّ صَوَّ
ا نُورو  نَحنُ خَلقاً  ان کُ هِ، فَ ی الننورَ فِ کَ نَ ذَلِ کَ سأتََتِ العَرشِ، ف عَل یَ  لََ یَُّ یِّ نِ ابَشًََ

ذِی خُلِقن و  نَتنِا،یمِن طِ  اعَتنیحَ شِ اخَلَقَ أَروو  باً.یمِنهُ نَصِ  الأحَدٍ فِى مِثلِ الَّ
 لأحَدٍ فِى اللهُ عَلِ یَ لََ و  نَةِ،ی الطِّ کَ لَ فِى ذَلِ نُونَةٍ أَسفَ کنَةٍ مَخزُونَةٍ مَ ینَمُ مِن طِ اأَبد

ذِی خَلَقَ  و  سَ،اهُم: الن  و  نَحنُ  ا صِِنکَ لذَِلِ و  ءِ.اینبِ للِأ باً إلا  یهُم مِنهُ نَصِ مِثلِ الَّ
ج  للِن ائِرُ الن ارَ ساص  2رِ.اإلَى الن و  رِ اسِ هَََ
ر آن خلقت یش، سپس تصوخداوند خلقت نمود ما را از نور عظمت خود»

                                                      
 .128، ص 5 ، جامام شناسى. 1
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 35 السّلام نور است همیائمّه عل نتیاصل ط

 فهرست

ر عرش خود قرار داد. پس آن نور را در آن ینه پنهان از زیخز کرا از خا
س در کچ یم. براى هیاى و بشرى نورانى بوددهین ما آفرینى داد، بنابراکسُ

 بى قرار نداد.ید نصیه ما را از آن آفرکمثل آنچه 
ا از ران یعیش د، و بدنهاىیما آفر کنت و خایان ما را از طیعیو ارواح ش

راى بى. و کنت و سرشت خایط تر از آننینه پنهان پائیخز کنت و خایط
گر مبى یصنده است یان را از آن آفریعیه شکاحدى قرار نداد در مثل آنچه 

؛ حسوبندمان یدمآان ما از یعیاء و شیه ما و انبکن روست یو از ا اء.یبراى انب
 باشند وش مىه براى آتکه هستند یه اصناف مردم، اراذل و فرومایّو امّا بق

 «.روندسوى آتش مىبه

 نور است السّلام همیعلنت ائمّه یاصل ط

ضرت ت آن حه و آله و وفایعل الله صلّىغمبر یز در باب مولد پینى نیلکو 
 م:یینماتفا مىکتا از آنها ار سهکنجا به ذیت آورده است و ما در ایچهل روا
ه حضرت کند کت مىید روایزین جابر بوى با سند متّصل خود از  .1

 به وى گفتند:  السّلام هیعلجعفر امام محمّد باقر أبو
لُ ماللهَ برُِ! إنَّ اج ای دًا صَلََّ  ا أَوَّ ةَ اعِتَرتَهُ الدُو  آلهِِ و  هِ ی عَلَ اللهُ خَلَقَ، خَلَقَ مُحمََّ

 !اللهِ دَیِ یَ  یَُّ حَ نُورٍ بَ انُوا أَشباکنَ. فَ یالمُهتَدِ 
: ی م ؟!اشبالأ اقملوم  حم

هِیَ و  حِدَةٍ ادًا برُِوحٍ ویَّ نَ مُؤَ او ک حٍ.اأَرو ة  بلَِیَّ نِ ان  نُوراظِلن الننورِ، أَبدلَ: اق
 خَلَقَهُم حُلَماءَ، عُلَماءَ، بَرَرَةً، کَ لذَِلِ و  عِتَرتُهُ.و  اللهَ عبُدُ یَ نَ اکرُوحُ القُدُسِ. فَبِهِ 

لَاللهَ دُونَ عبُ یَ ءَ؛ ایأَصفِ  ومِ،و  ةِ  باِلصَّ جُودِ،و  الصَّ و  لِ؛یالتَّهلِ و  حِ،یالتَّسبِ و  السن
لَویُ  ونَ،و یَُ  تِ،اصَلنونَ الصَّ  1.صُومُونَ و یَ  جن

                                                      
 .442، ص 1ج  ،افىکال .1
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 فهرست

ه و ه و آلیعل الله صلّىد، محمّد یه آفرکن مخلوقى را یاى جابر! خداوند اوّل»
باشند. و ت شده مىیننده و هداکتیعشان هدایه جمکد، یعترتش را آفر

 لهذا آنان اشباح نور بودند در برابر خداوند.
 باشد؟!من گفتم: مراد از اشباح چه مى

ح رو یکه بقط د بودند فی  هاى نورانى بدون ارواح. و مؤه نور، بدنیفرمود: سا
و  غمبریپ انى(ه نور )بدن نوریله آن سایوسهالقُدُس بوده است. پس به آن روحک

 مان،یلشان را حیه اکن جهت است یو بد نمودند.را عبادت مىعترت او خدا 
ان الشوسته حیشان پیدگان خلق نموده است. ایزگان، و برگزکیعالمان، پا

بادت عل یلح، و تهیه خدا را با نماز، و روزه، و سجده، و تسبکطور است نیا
 «رند.یگىدهند، و روزه مخوانند، و حجّ انجام مىنند. آنها نمازها را مىکمى

 از نور واحد السّلام همیعلت اشتقاق نور ائمّه یّفکی

ن بن عمر لله بو او با سند متّصل خود از أحمد بن علىّ بن محمّد بن عبدا .2
ت یوار لامالسّ هیعلاز حضرت امام جعفر صادق  السّلام هیعل بن أبى طالب یّعل

 ه وى گفت:کند کمى
ذِی انوخَلَقَ نُورَ الأو  نَ.اکالمَ و  نَ اکقَ النَ. فَخَلَ اک نَ إذ لااک اللهَ إنَّ  رِ الَّ

رَت مِنهُ الانو رَت مِنهُ الأهِ مِن نُ یأَجرَی فِ و  رُ.انُوِّ ذِی نُوِّ  رُ.انوورِهِ الَّ
دًا ذِی خَلَقَ مِنهُ مُحمََّ لَ ینُورَ  لاازیَ اً. فَلَم ی  عَلِ و  وَ هُوَ الننورُ الَّ ءَ شَ  ، إذ لایُِّ نِ أَوَّ

نَ قَبلَهُم. فَلَم کُ  رَ یهِرَ انِ طایرِ یَ  لاازیَ وِّ هِرَةِ حَتَّی ابِ الط  صلَنِ فِى الأینِ مُطَهَّ
ق لَیلبٍِ عَلَ اأَبِى طو  اللهِ نِ: فِى عَبدِ یهِرَ افِى أَطهَرِ ط اافتَرَ  1مُ.هِمُ السَّ

ور د. و نیان را آفرکون و مکچ نبود. پس یه هکقاً خداوند بود زمانى یتحق»
ان یرد خلق نمود. و در آن به جریگه از آن، نورها نشأت مىکنورها را 

                                                      
 .442و  441، ص همان .1



 37 السّلام از نور واحد همیاشتقاق نور ائمّه عل تیّفیک

 فهرست

 شوند.دار مىیه از آن، نورها پدکانداخت نور خودش را 
وسته یپ لىّد و عد. محمّیافریه از آن محمّد و علىّ را بکو آن نور، نورى بود 

از  شیپ چ موجودىیه هکاند به جهت آنن بودهیو بطور مداوم دو نور نخست
ت و طهار شه در اصلاب طاهره با حفظین دو نور همیافت. ایوّن نکآنان ت

لله : عبدان مردمانیترکن و پایان دو تن از طاهرتریى باقى بودند تا در مکپا
 «از همدگر جدا شدند. السّلام همیعلو أبوطالب 

فر مام جعرت اند از مُرازِم از حضکت مىیز روایو او با سند متّصل خود ن .3
 ه فرمود: ک السّلام اهمیعلادق ص

دُ! إنِّ خَلَقتُ  ایلَى: اتَعو  کَ رَ ا تَباللهُ لَ اق بَدَنٍ،  عنیِ رُوحاً بلَِیَ ا نُوراً، ی  عَلِ و  کَ مُحمََّ
لُنیِو  عَرشِ و  أَرضِ و  تِ اوقَبلَ أَن أَخلُقَ سَما لِّ دُنِ.و  بَحرِی، فَلَم تَزَل تَُُ  تُُجَِّ

دُنِ اکحِدَةً، فَ او فَجَعَلتُهُما مایکُ وحَ ثُمَّ جَََعتُ رُ  سُنیِو  نَت تُُجَِّ لُنیِ. ثُمَّ و  تُقَدِّ لِّ تَُُ
متُه متُ الثِّنتَ و  یُِّ ثنِتَ  اقَسَّ د  وا فَصیُِّ  ثنِتَ یُِّ قَسَّ ،ارَت أَربَعَةً: مُحمََّ عَلٌَِّ و  حِد 

،او  رُوحاً بِلَ اهأمِن نُورٍ ابتَد طِمَةَ ا فاللهُ ثُمَّ خَلَقَ  نِ.اثنِت یُُّ الحُسَ و  الحَسَنُ و  حِد 
 2؛انینُورَهُ فِ  1فضَ أنهِ فیمِ یَ بِ  ابَدَنٍ. ثُمَّ مَسَحَن

صورت ها برد: اى محمّد! من تو را و علىّ یگوو تعالى مى کخداوند تبار»
م یهاه آسمانکش از آنیصورت روحى بدون بدن، پهعنى بیدم، ینورى آفر

گفتى ىل میهلرا توسته مین تو پینم، بنابرایافریم را بیایم و درنم و عرشیو زم
رار قى یکردم و کتا را جمع پس از آن، روح شما دو نمودى!د مىیو تمج
سپس  رد.کل مرا مىیس و تهلید و تقدیوسته تمجیز پین روح واحد نیدادم. ا

د: ار روح شچه؛ ردمکمه یز به دو نیاى را نمهیمه نمودم، و هر نیآن روح را دو ن
 «تا.ن دویى، و حسن و حسیک ى، علىّیکمحمّد 
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 فهرست

 وت آن هستندیو در ب ،نور ۀیحضرت فاطمة الزّهراء از رجال آ

 ون بدنصورت روحى بدهه بکد از نورى یپس از آن خداوند فاطمه را آفر
رد. و سپس با دست راست قدرت خود ما را مسح نمود، و کانشاء 

 «د.یشانک له نورش را در مایوسنیبد
 م: یخوانره نمىیبکارت جامعه یمگر ما در ز
م فِى کُ م فَجَعَلَ کُ بِ  انی حَتَّی مَنَّ عَلَ یَُّ م بعَِرشِهِ مُحدِقِ کُ راً فَجَعَلَ ا أَنواللهُ مُ کُ خَلَقَ 
 1اسمُهُ؛ اهیرَ فِ کَ ذو یُ  فَعَ  أَن تُراللهُ وتٍ أَذِنَ یُ بُ 
ه وستیپ اد تادن شما را قرار د. پس چنایت نور آفریّخداوند شما را با ماه»

ت ما منّ  واسطه شما برهه بکد، تا آنینکد و احاطه یگرداگرد عرش او دور بزن
المنزله عیت رفه خدا اجازه داده اسکى قرار داد یهاگذارد و شما را در خانه

 «ها برده شود.باشد و اسم خدا در آن خانه
جعفر الباقر جابر از حضرت أبود متّصل خود از با سن 2نینور الثّقلر یدر تفس و

وتٍ أَذِنَ الُلّه أَنْ تُرْفَعَ یُ بُ  فِى ﴿ ر قول الله عزّ و جلّ:یتفسه در کالسّلام آورده است  هیعل
 اند:فرموده ،﴾اسْمُهُ  اهیرَ فِ کَ ذْ یُ وَ 

غمبران، و یوت پیوت عبارتند از بیآن ب» تُ عَلٍَِّ مِنهَ؛یبَ و  ءِ،اینبِ وتُ الأیُ هِیَ بُ 
 «وت است.یعلىّ از زمره آن ب تیب

ه گفت: کت است یخ حافظ رجب بُرسى روایاز ش 3برهانر یدر تفس و
 :هکرده است کت یعبّاس رواابن

 فِى ﴿ رد:که قارى قرائت کبودم  ه و آلهیعل الله صلّىمن در مسجد رسول الله 
من ، ها باِلْغُدُوِّ وَ الْآصالِ﴾یفِ  حُ لَهُ سَبِّ یُ اسْمُهُ  اهیرَ فِ کَ ذْ یُ وتٍ أَذِنَ الُلّه أَنْ تُرْفَعَ وَ یُ بُ 
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 39 باشدیم اتیو نشأه ح جادیعالم ا یو مناش ینور حضرت زهراء از مباد

 فهرست

 باشند؟!ى مىیهاوت، چه خانهین بیردم: اى رسول خدا! مراد از اکعرض 
 ه و آله فرمود: یعل الله صلّىرسول خدا 

لَیءِ عَلَ اینبِ وتُ الأیُ بُ  هراتِ فیدِهِ إلَى بَ یَ أَومَی بِ و  مُ،هِمُ السَّ تُ اءِ صَلَواطِمَةَ الزَّ
شاره ااست، و با دستش  السّلام همیعلغمبران یوت پیمراد ب»ابنَتهِِ؛  اهی عَلَ اللهِ 

 «ها دختر خودش.یت فاطمة الزّهراء صلوات الله علیسوى برد بهک
ت و عظمت یّ، خوب روشن شد معنى نور خدا و حق1ّن مباحثیبارى، از ا

وحدت حضرت نور از مقام  ۀق افاضیز طرید است، و نین توحیه عک تیمقام ولا
ن نور و أصل الجود و الوجود است، و طلوع آن در مصباح و استمداد یه عکت یّربوب

قِ یْ زَ ﴿مصباح از  اس آن در ک، و تلألؤ آن در زجاجه، و انع﴾ةٍ یَّ ةٍ وَ لا غَرْبِ یَّ تُونَةٍ لا شََْ
ردن نور را در فضاى کات از نور، و افاضه و پخش کات، و حفظ و حراست مشکمش

به نوبه  یکواسطه آن در فضاى متلألئ و درخشان آن هر همندى مردم برهاطاق، و به
 خود.

 باشدمی نور حضرت زهراء از مبادی و مناشی عالم ایجاد و نشأه حیات

علوم مز یباشد. و نه معدن و منبع نور مىکت و امامت یو معلوم شد سرّ ولا
اعظم  قدس وانان مقام ه از جمله آکبه یّت اتّحاد و وحدت انوار خمسه طیّفکی شد

ز عظّم اقام ممه چگونه نور آن کباشد، ها مىیبى فاطمه زهرا سلام الله علحضرت بى
ا ت. و باس عین و تشریوکات در دو سلسله تیجاد و نشئه حیمناشى و مبادى عالم ا

ت، و لله است ایت، ولایقت ولایست و حقیت در عوالم تجرّد نیّت و اناثیّورکه ذکآن
ال سم رجثرت آن حضرت را با اکبه مناسبت ملاحظه نشأة  کذلست؛ معآن واحد ا

 ه است.ر خدا قرار دادکذ عه انوار وحى و الهام ویوت رفینام برده و در ب

                                                      
م: ل و دوّمبحث اوّ :1، ج الله شناسی. برای اطلاع بیشتر از تفصیل این مباحث، رجوع شود به 1

 .تفسیر آیه نور
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 فهرست

ه لاحظمر نور جلال آن حضرت در اخبار و آثار، به کد ذیشا ،به هر حال
نور  ذارد به مقامگبندد و نمىننده را مىیده هر بیه دکثرات باشد کت در عالم یّاناث

رمدى دى سى ازلى ابیه جمال الله است مطّلع شوند. آن نور جمال خداکجمال وى 
ر جاب نوحند؛ و لهذا نور جلال، کور مىکه هر چشم ناتوان را کدرخشد چنان مى

 ان ازیهانده نساء جیّان و سیشود. و هنگام عبور و مرور آن سرور عالمجمال مى
وا أبص»اد یبرى فرکصحراى محشر   تان را( از فرشتگانیهاد چشمی)ببند «مکُ رَ اغُضن

ه ک ادرىچامت با ان امکت و یرد، و آن معدن ولایگقدس، فضاى عرصات را فرا مى
عه یهر ش وند، ک( دارد عبور مىکرانه براى تمسّیشه و دستگی)ر ههزاران هزار حُجز

د تا در یآد و مىیآا مىند. تکبندد و متّصل مىشه و حُجزه مىیر یکخودش را به 
ه دیف دست راستش سر برکه در کم الهى درحالىیمقام عرض در آن موقف عظ

ند: کآلود اوست عرض مىراهن خونیف دست چپش پکن و در یفرزندش حس
ش! رهنین پین سرش و این من در راه تو داد هر چه را داشت، ایخداوندا! حس

 ست!؟یجزاى او چ
د یلکو خازن جهنّم، د کپاسدار بهشت و مال نفوراً از جانب خدا، رضوا

د: یگوند: خدا مىیگوگذارند و مىبى مىف دست بىکبهشت و دوزخ را در دو 
ن یر ایگب کنیم؛ ایدهم به او مىینت هر چه داشت به ما داد، ما هم هر چه داریحس
، موقف نیاه ک ن دشمنان راکد را و به بهشت ببر دوستان را و به جهنّم درافیلکدو 

 موقف عدل من است.
 جَلالٌ، اسَ فَوقَ جَلالهِ ییَ لَها جَلالٌ لَ 

 
تتتهم اللِ  ّ  جَتتتلالم    (1)  جَتتتل  جَلالم

 والٌ،تنَت اوقَ نَوالهِ تسَ فَ یا نَوالٌ لَ تیَ لهَ  
 

تتتتهم اللِ  ّ  نَتتتتوالم    (2)  عَتتتتم  نَوالم
 ،باشدمىنه برتر از آن جلال، جلالى متصوّر کو او داراى جلالى است  .1 

 ل است جلال خداوند.یبه! چقدر جلمگر جلال خداوند؛ به
رمى کرم، عطا و که برتر از آن عطا و کرمى است کو او داراى عطا و  .2



 41 باشدیم اتیو نشأه ح جادیعالم ا یو مناش ینور حضرت زهراء از مباد

 فهرست

رم خداوند گسترده کبه! چقدر عطا و رم خداوند؛ بهکمگر عطا و  ،باشدمتصوّر نمى
 است.
تتتهم اللِ ةم نتتتورِ اکمِشتتت   جَتتتل  جَلالم

 
تتتاک التتتوَرَ  بَرَ تونَتتتةٌ عَتتتم  یزَ    (1) اتُم

جتتهطَ قمط (1)   ةٌ تطَتتنمقی  و ِ تبم  اآِرَةِ الوم
 

لَتتو أ  تتاکَ ثَتترَت کلَتتمّا نَنَز   (2) ثَراتُم
 رِهاتدم عَصتتأحَمتی  انِى تهطَ أحَمتدم الثّت 

 
نصم    (3) دِ فی عَرَصتاتُِایرم الت وحتهطَ عم

ن به ات آکه برکت سیاتونهیباشد، و زات نور خدا جلّ جلاله مىکاو مش .1 
 ده است.یع مردم عالم رسیجم

ل تنزّ  ه چون از وحدتشکاى است باشد، و نقطهاو قطب دائره وجود مى .2
 وجود آمده است.ثرت بهکثرات وجودى او در عالم کرده است، ک

نِ اهل عصر خود. اوست یترشیباشد، و مورد ستان مىیحمد دوّمااو  .3
 1«د.یمسابقه توح و عرصات کد در معاریعنصر توح

 

                                                      
 .69 ص ،1 ج ،الله شناسى .1



 فهرست

 
 

 صام به حبل الله الممدودت غ ل و ام: لزوم توسّ فصل دوّ 
 

ت قدس ساح ـ در لزوم توسّل به حضرت آیة الله طهرانی ـ رضوان الله علیه
 فرمایند:السّلام برای وصول به حقیقت توحید می معصومین علیهم

و  ت جلّیّد و ذات بالصّرافه حضرت احدیقت توحیه ظهور حقک از آنجا»
ه کثرت، تجلّى و تحقّق خواهد نمود، کت او در عالم یّ واسطه مقام اراده و مشبه علا

ه نام برده یّنات جزئیّطره بر عوالم وجود و تعیو س تیدر اصطلاح به آن مرتبه ولا
قى ذات پروردگار بدون یشود، قطعاً راه وصول به معارف الهى و شناخت حقمى

رى یت وحى و دستگیبات اهلیل الطاف و عنایبه ذچه و توسّل ین دریاستمداد از ا
ض یامل انسانى از مجراى فکت به سوى رشد و تجرّد و تکذوات مقدّسه و حر آن

ته کن نیبدون توجّه به ا کان نخواهد داشت؛ و اگرچه سالکنفوس قدسى آنان ام
ى تبى سواکن و مین به دیّ ب قدم بردارد، و حتّى متدیر تجرّد و تهذیاتى در مسیح
ن مسئله خواهد یانه راه متوجّه ایر در میباشد، امّا ناگز السّلام همیعلت یبتب اهلکم

 1«د.یخواهد گروع یّبه مذهب تش السّلام همیعلن یرى ائمّه معصومیشد و با دستگ

 السّلام همین علیت ائمّه معصومیمعناى ولاو قت یحق

م لاالسّ ه علیهمائمّ در تبیین حقیقت ولایت نفحات انسدر کتاب چنین هم
 فرمایند:می

ت و اراده قاهره پروردگار براى ابراز و اظهار یّ است از: مش ت عبارتیولا»
                                                      

 .74، ص حریم قدس. 1



 43 السّلام همیعل نیائمّه معصوم تیو معناى ولا قتیحق

 فهرست

ت  خودش به مظاهر اسماء و یّط و تنزّل ذات از آن مبدأ هوهویقت وجود بسیحق
ط و یه عبارت است از وجود بحت و بسک ـ عنى ذات خداى متعالیه؛ یّصفات جزئ

ند کدا بیخواهد تنزّل پوقتى مى ـ گونه شائبه زائد بر خود ذاتچیه ن و بدونیّبلاتع
ل بدهد، آن اراده و کیه را در عالم تشیّرد و مظاهر جزئیل بگکگر: شیو به عبارت د

 ت.یدهد، عبارت است از ولان مسئله انجام مىیه ذات در اکرو وآن إعمالى یآن ن
ست؛ ارنده عالم وجود وجود آوه بهکانى یت عبارت است از: جریپس ولا

طور نیهم ور وه، عقول، عالم ارواح، عالم اشباح، عالم صکاعمّ از مجرّدات، ملائ
 ات.یعالم ماده و مادّ

ر مختلفى دارند؛ ینه تعابین زمیات در ایطور لسان روانیو هم ءفلاسفه و عرفا
لُ ما خلَق الُله نورُ نب» ر بهیات تعبیگاهى در روا ل ما خلَق اللهُ »ا یو  1«ا جابری کیِّ أو   أوَّ

ل ما خلق اللهأ»ا یشده است. و  2«العقل از: همان نفوس قدسى ائمّه  عبارت است «و 
قت عبارت است از: یه آن حقکقت است یحق یکولى همه اشاره به  3السّلام. همیعل

ن عوالم یواسطه آن جنبه، تمام ارد و بهیگه ذات پروردگار به خود مىکاى آن جنبه
ن جهت، ذات در ید. بدون ایآن در مىیّى همه به منصّه ظهور و تشخّص و تعخارج

نخورده باقى چ دستیت خودش هیّمقام ذات خودش هست، ذات در همان هوهو
فى و نه کیمّى هست و نه کلى، نه کو در آنجا هم نه رنگى هست و نه ش ـ ماندمى

                                                      
عن جابر بن عبدالل قال: قلو » :170، ص 54؛ ج 21، ص 25؛ ج 24، ص 15، ج الأنوار بحار. 1

 «“ا جابر!ی کیِّ نورُ نب” ءٍ خَلَقَ الل نعالى ما هو؟ فقال:ه ی  له ی  لّم: أیّلم شىیالل عل الل صلّ  وللر 
 .97، ص 1، ج الأنوار بحار. 2
ل ما خَلَق اللهأ» . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون روایات3 ، الله شناسىرجوع شود به  ،و مسانید آن «و 

، ج معاد شناسى؛ 238، ص 12ج  و 129، ص 5، ج سىامام شنا؛ 99، ص 3ج  و 53، ص 1ج 
؛ 418، ص روح مجرّد؛ 349، ص مهر تابان؛ 452، ص 9ج  و 203، ص 6ج  و 149، ص 3

 .247و  148، ص ه نوریر آیتفس
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 فهرست

 لام معروفکنند و کر مىیاز آن به ص رف الوجود تعب ه فلاسفهک ـ تىیّمحدود
ر به یه عرفا از آن تعبکت است، یّن مقام هوهویهم 1«اءِ یالأش ل  کم  الوجو ِ  فم صِ »

نند؛ و اگر ذات حضرت کمى« ت ذات حقیانّ »ر به یو فلاسفه از آن تعب 2«ع ماء»مقام 
ن خودش یّت خودش و در همان تشخّص و تعیّت بخواهد در آن مرتبه هوهویّاحد

منصّه چ اثرى در عالم وجود بهیار و بدون مقام ابراز باقى بماند، هبدون مقام اظه
 گر وجود نداشتند.یه دکم و عالَم و ملائینجا نبودیگر در اید، و ما دیرسظهور نمى

 عنى ظهور اراده پروردگاریت یولا

قت، پروردگار متعال اراده خود را إعمال یواسطه آن حقه بهکقتى یپس آن حق
ه تمام مظاهر عالم در کقتى یت عبارت است از: حقیست؛ پس ولاا« تیولا»رده، ک

 ت نشئتیّه از نفس ذات احدکرى است یقت منطوى است و همان مسیآن حق
ن و بدون حدّ، و در مقام یّل و بدون تعکت بدون شیّ خود ذات احد منتها ـ گرفته

در ن و محدود یّصورت متعو همان اطلاق حق را به ـ اطلاق خودش باقى است
 3خارج بسط و گسترش و توسعه داده است.

 السّلام هیروى پرده در معجزه امام رضا علر از صورت یجاد شیت ایّفکی

ت یولا إعمال السّلام همیعلو موسى بن جعفر م نفس امام رضا ینیبه مىکنیا

                                                      
مجموعه ؛ 33، ص 7ج  و 110، ص 6، ج ة الأربعةیّة فى الأسفار العقلیمة المتعالکالح. 1

 .35، ص 1، ج خ اشراقیمصنّفات ش
د یتوح؛ 415، ص 9، ج معاد شناسى؛ 241، ص 17و  16، ج امام شناسىرجوع شود به  .2

 .154، ص لبّ اللّباب رسالۀ ؛145، ص نىیعلمى و ع
 مهر؛ 262، ص روح مجرّد؛ 5، ج امام شناسىرجوع شود به  ،«ولایت» . جهت اطّلاع بر بحث3

 .141الی  121، ص فروزان



 45 تمام عالم وجود قىیالسّلام صورت حق هینفس امام معصوم عل

 فهرست

ا یند، کدا مىیر وجود خارجى پیر روى پرده، شیند و با اشاره به صورت شکمى
نها به جهت اتّصال به یآورد؛ تمام اوجود مىزى بهیا چی 1ندکالقمر مىغمبر شقّ یپ

ط و اطلاقى یه وجود صرف و بسکقتى یقت موجِده است، همان حقیهمان حق
م؛ چون ینکر مىیات تعبیّه ما از او به عالم ماهکدهد، حضرت حق را صورت مى

ه کوست، و آنچه ت پروردگار نفس وجود ایّتى ندارد و ماهیّوجود حضرت حق ماه
رى آن وجود یپذواسطه صورته بهکاتى است یّپوشد ماهدر خارج لباس وجود مى

واسطه د، بهیایخواهد در خارج به مىکند. آن وجود وقتى کدا مىین پیّدر خارج تع
ر موجب خلق یه آن مسکنى است یوکرى تیواسطه مست و بهیّمش یکاراده و  یک
نفس امام »: ر و اراده عبارت است ازیآن مس د آمدن آنها است،یو پداء یاش
 «.السّلام هیعل

 قى تمام عالم وجودیصورت حق السّلام هیعلنفس امام معصوم 

ه در عالم وجود که نه تنها از آنچه کتى است یّواقع السّلام هیعلو لذا امام 
قىِ تمام عالم وجود است. ما یه نفس او صورت حقکاست اطّلاع و خبر دارد، بل

رد و بعد یگس ما را مىکه عکنى است ین دوربیمانند ا السّلام هیعلم امام ینکمى الیخ
ند و بعد که صدا را ضبط مىکن ضبطى است یا مانند ایند، کجا محفوظ مى یکدر 

ن است که افراد عادى هم ممکاى عادى است ن مسئلهیدارد. ااى نگه مىدر محفظه
ا یه در هفته کن است از مسائلى کد ممینیبه مىکن را متوجّه شوند. شما خواب یا

 واسطهاشفه هستند بهکه اهل مکد؛ آن افرادى یافتد مطّلع شوماه بعد اتّفاق مى
نده یا در آیه در گذشته اتّفاق افتاده کعى یوت، وقاکاتّصالشان به عالم مثال و مل

شوند؛ وصل مىن افراد به خود آن عالم یشوند. افتد را مطّلع مىین است اتّفاق بکمم
چه  ـ چون آنجا عالم ثابتات است و قبل و بعد در آنجا معنا ندارد، اتّصال به آن عالم

                                                      
 .228، ص 1، ج معاد شناسى. 1
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 فهرست

ن که ممکاناتى است یموجب اطّلاع نسبت به جر ـ اشفهکدر خواب و چه در م
 ند.کدا یج و با گذشت زمان تحقّق پین عالم به نحو تدریاست بعداً در ا

قت یه الآن ما در آن حقکقتى یست. آن حقیر نطونیه اک السّلام هیعلولى امام 
ن ین ما انجام گرفته و همیه بکن آمدن شما در قم و ملاقاتى یهم لًام؛ مثیواقع شد

 یکا یس و صورت است، کت عیّن وضعیا اید، آینیبد مىیه شما الآن دارکتى یّوضع
ه دستگاه از ما کرى است ین تصویس و صورت اکت خارجى است؟ عیّواقع
تى یّن واقعیند. امّا اکه مطالب ما را ضبط مىکن دستگاه است یدازد، ضبط  همانمى

ه کنیت در نفس امام وجود دارد، نه ایّن واقعیست؛ ایس نکگر عیه الآن هست، دک
ه بر اعمال ما ک السّلام هیعلشود. مرتبه امام ت مطّلع مىیّن واقعیامام بر صورت ا

إمِامٍ  ناهُ فِى یْ ءٍ أَحْصَ لَّ شَْ کُ ﴿د: یفرماه مىکاست  فهیه شریند، همان آکدا مىیاطّلاع پ
سشان کم؛ عیردکبردارى سکه عکنیم، نه ایردکعنى ما جمع ی ﴾ناهُ یْ أحصَ ﴿ 1،﴾یٍُّ مُبِ 

م و یرون آوردینها را از تفرّق و تشتّت بیه ما اکم، بلیلمشان را نگرفتیم و فینداختیرا ن
 2ت است و آنجا نفس امام است.یجا ولاه آنکم یردکآورى جا جمع یکهمه را در 

 با عالم وجود و مقام ولایت السّلام هیعلت ارتباط امام یّفکی

جاد وجود اوّل و وجود ثانى، خود  شخص و یت عبارت است از: ایپس ولا
واسطه اراده امام به بر شخص، در عالم وجود. نفس وجود ما بهعوارض مترتّ

واسطه م بهینکسب مىکه ما کرده است؛ علومى کدا یپدر عالم خارج تحقّق  السّلام هیعل
دا شده است، یواسطه اراده او پم بهینکدا مىیه پکارمى کدا شده است، میاو در ذهن ما پ

                                                      
 : 322، ص 12 ، جامام شناسى .12( آیه 36) یسه سور. 1
 «.ما هر چیزى را در امام آشکارا به شمارش و حساب آوردیم»
، امام شناسى؛ 568، ص 4ج ر القرآن، یالبرهان فى تفسرجوع شود به  ،. جهت اطّلاع بیشتر2
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 47 پروردگار متعال، نه در عرض آن تیالسّلام در طول ولا هیامام عل تیولا

 فهرست

توانم نخواهد امرى انجام نخواهد شد، تا او نخواهد من الآن نمى السّلام هیعلتا امام 
 نم.کاه توانم به شما نگنم، تا او نخواهد من نمىکصحبت 

 نه در عرض آنیت پروردگار متعال، در طول ولا السّلام هیعلت امام یولا

ه راجع به ذات پروردگار ک 1﴾دِ یهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ یْ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِ ﴿ هیآ
سر سوزن  یکه بدون ین آیواسطه إشراف ع لّى نسبت به موجودات است، همبه

نه تنها در  السّلام هیعلعنى امام یصادق است؛  سّلامال هیعلتفاوت نسبت به امام زمان 
تر است یکار ما نزدکه او از خود ما به ما و از خود ما به مشاعر و افکنار ماست بلک

ه نفس کاست، بل کفر و شرکن یرا ایست؛ زیت پروردگار نین در عرض ولایو ا
س خود امام در نفس امام است. پ ـ ستیشتر نیت بیولا یکه ک ـ ت پروردگاریولا
ت است یولا یکت است. هر دو یصورت ظاهر فانى در همان ولاهم به السّلام هیعل

ت در نفس یخواهد، آن ولات قالب و مظهر مىیمنتها از نقطه نظر ظاهر چون آن ولا
 2است. السّلام هیعلامام 

ند، با ما صحبت که دارد به ما نگاه مىکم ینیبظاهرى از امام را مى یکپس ما 
قت یه الآن در باطن او و در حقکخورد؛ ولى از آنچه خندد و غذا مىند، با ما مىکمى

ر امام تفاوت یبا غ السّلام هیعله امام کردم کم؛ لذا من عرض یاو هست، اطّلاع ندار
ى انجام بدهند، ولى یارهاکب خبر بدهند و ین است بعضى افراد هم از غکدارد. مم

ى انجام یارهاکه کشود؛ آن مرتاض هندى د انجام مىنها با اراده امام داریتمام ا
دهد، ولى در واقع اراده امام زمان ند خودش دارد انجام مىکال مىیدهد، خمى
رعادى را انجام یار غکتواند آن مى کافر و مشرکه آن مرتاض کاست  السّلام هیعل
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ه شما کمازى دهد به اراده امام زمان است؛ نه مؤمن انجام مىکرى یخدهد. آن عمل 
د و یخواندخواست شما نماز نمىد، تا امام زمان نمىیریگه مىکاى د و روزهیخوانمى
اجازه صدور امرى را ندهد،  السّلام هیعلد. تا امام یگرفتهم نمىو روزه د،یدیخوابمى
 اى قدرت داشته باشد.تواند به اندازه بال پشهس نمىکچیه

 د پروردگار متعالیت و توحیقت مقام ولایت حقیّنیع

خلق  وجود اء را در عالمیه تمام اشکاى ت عبارت است از: آن جنبهیپس ولا
ن ید عیتوح»اند: ه فرمودهکنیت است. این معناى ولایند، اکند و جمع مىکمى
وشن ره یّلى قضیگر خید« رسدد نمىیت انسان به توحیت است و بدون ولایولا
 ز ذاتر ایت غیر شد، مگر ولاکه ذکهى یتوجر و ین معنا و تفسیشود؛ با امى

 ه درک است پروردگار در مقام ابراز و در مقام ظهور است؟! همان ذات پروردگار
خدا  تواند بهت مىیند! مگر انسان بدون ولاکدا مىین عالم تجلّى و ظهور پیا

 تواند به معرفت او و به اسماء و صفات او برسد؟!برسد؟! و مگر مى

 د پروردگاریبه توح چگونگى وصول

تر شناخت پروردگار در مراتب مادون عبارت است از شناخت فعل، بالا
قت یا حقمشناخت صفات، و بالاتر شناخت اسماء، و بالاتر شناخت خود ذات. تا 

طّلاع ات او یّعلت و فایّت، رازقیّم به خالقیتوانم، چطور مىیفعل پروردگار را ندان
ل ن فعیاه مجراى کشود تى براى انسان مشخّص مىقت فعل وقیم؟! آن حقینکدا یپ

ه نحو به چ ه صفات پروردگارکم یت است. تا ما ندانیرا بشناسد، و آن مجرا ولا
ا مثل یآ ـ است، علم پروردگار به چه نحو است، قدرت پروردگار به چه نحو است

 ـ ددار گرىیقدرت در آنجا معناى د لًاه اصکنیا ایهاى ظاهرى است ن قدرتیهم
 ![م؟ینکدا یم به صفات و علم و قدرت پروردگار اطّلاع پیتوان]چطور مى

ه واقعاً ک ـ ه خودشیّ ده تائیه در قصکفارض به قول عارف معروف، ابن
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ت نزول یّفکی، و کر و سلویبى است و تمام اطوار عالم وجود و سیار عجیده بسیقص
 د:یوگمى ـ ندکان مىیه بیّذات حق را در اسماء و صفات جزئ

اء خارجى با آن قدرت دارند اظهار یه اشکردم تمام قدرتى کمن احساس 
 1د.یآرون مىینند، آن قدرت از نفس من دارد بکوجود مى

 تیولا قتیقشان آن حی، االسّلام هیعلت امام یواسطه اتّصال به ولاعنى بهی
 رده است.ک کت ادرایّفکین یامام را به ا

عطاء الم و ند؛ اعطاء وجود و اعطاء عکت مىیإعمال ولا السّلام هیعلامام 
 کدران ایشود انسان به ان اعطا به چه نحو است؟ و چطور مىیند، اکرزق مى

ودش نبه خه امام نسبت به آن جکند کب کبرسد؟ وقتى انسان همان حالى را ادرا
 ست!ده ایتابى خوانده و مطالبى شنکن صورت فقط یر ایدارد؛ و الّا در غ

ون د[؛ چینکن مطالب با تأمّل ]نگاه یه نسبت به اکدهم حق مى من به شما
و  تیناعه کم یدواریم و امیرى هستیخود من هم مثل شما، همگى محتاج به دستگ

 فرمودند:  ءلذا عرفا؛ شامل حال ما بشود السّلام هیعلض امام یف
ان به ( انسمینشو السّلام هیعلت امام یعنى تا داخل در ولایت )یبدون ولا

  رسد!د نمىیتوح
م و یل بدهکیه مجلس تشکن است یشدن اتیه منظور از داخل در ولاکنینه ا

عنى: یت یه داخل شدن در آن ولاکنها همه به جاى خودش؛ بلیم، اینکزنى نهیس
ن عالم یدر ا کبا همان ادرا السّلام هیعله امام کند کدا یى را پکانسان همان ادرا

ن مسئله بدون جنبه عملى و بدون وادى ین است و ایمقصود ا 2گذارد؛وجود اثر مى
 السّلام هیعله امام کبا نفس ولىّ الهى  کشهود و وجدان و بدون اتّحاد نفس سال
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تاب کد؛ اگر هزار یآدست نمىتاب بهکقت با خواندن یان ندارد. آن حقکاست، ام
لاتى به مبهمات و مجم یکن است کم. بله، ممیفهمن مسئله را نمىیم ایهم بخوان

نجا یه در اکاى وهین مینى ایریهرچه من براى شما راجع به ش لًانظر انسان برسد؛ مث
د، ولى ما چند نوع ینکدا ینى پیرین است شما برداشتى از شکنم، ممکاست صحبت 

ن است، چغندر یریر شکن است، شیرین است، نبات شیریم: عسل شینى داریریش
نها مزّه خاص به خودش را یدام از اکن است؛ ولى هر یریب شین است، سیریش

ه شما کرود ن مىین ابهام از بیماند. وقتى انى براى شما مبهم مىیرین شیدارد، لذا ا
د با حالت قبلى ینکسه یخودتان را مقا وقت حالد، آنینکوه را تناول ین میقدرى از ا

 ند؟!کف شده بود؛ فرق نمىیه فقط براى شما توصک
ان یعنى انسان به نحوى در جرین است؛ یند همیگومى ءه عرفاکمطلبى 

 و عبور از نفس اضات، مجاهدات،یواسطه ررد و بهیقرار بگ السّلام هیعلت امام یولا
لات یّتخ مات،هّ، تواسات، اعتباراتیها، و عبور از رىیایا و دنی، عبور از دنکاز مهال

ار کو اف فتارراعمال و ر الى الله و انطباق همه یس کو مجازات، و پاگذاشتن در سل
بدّل ر و تییسى و تغینوع دگرد یکم با کمکالهى،  ءایو اول ءتب عرفاکبراساس م
مام اه کا تى ریّو شعور و واقع که همان ادراکاى برسد م به مرتبهکمکنفسانى، 

ند، کل مىعماان عالم وجود یه پروردگار در ایعنوان افاضه از ناحبه السّلام هیعل
 کبا سلو ئله جزن مسیان معنا را بفهمد. و یا السّلام هیعلا اتّصال به امام انسان هم ب

 ست و ممتنع است.یر نیپذانکعملى ام
 م گوشد، صد هزار منبر هیرسد به آنجا نمىیتاب هم بخوانکصد هزار جلد 

اى ندارد؛ دهیافد ینالهى را هم بدا ءاید، و صد هزار از حالات اولیرسد به آنجا نمىیبده
وه یار مار خرواگر هز ه آنها انجام دادند، انجام بدهد!کارى را که انسان همان کمگر وقتى 

ر ید، سینکگاه ند و هرچه به آنها ید گرسنه هستینار شما باشد، تا از آنها نخورکدر 
 د.یشونمى
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 د پروردگار متعالیامتناع وصول اهل تسنّن به مقام توح

 ریآن مس اد باه انسان با اتّحکرى یها مست عبارت است از: تنین، ولایبنابرا
ه ذات ب ـ ر و متّحد شدن با آنیه با وارد شدن در آن مسکنه فقط شناخت؛ بل ـ

وقت چیشود. لذا اهل تسنّن هشف مىکد بر او یشود و توحپروردگار متّصل مى
ن ا در آرشان ت را قبول ندارند و خودید برسند، چون ولایتوانند به مقام توحنمى

خواهد به مى ئلهنند، و تا مسکدا نمىیل پیند و به آن تمایآدهند و جلو نمىرار نمىق
ه ه مسئلکند. وقتى کگذارد و مقابله مىم مىیت برسد براى خودش حریولا
ها را نیما ا»د: یگوگذارد و مىم مىیدفعه حریکغاصب برگردد  ءخواهد به خلفامى

 ست.سته اجا جلوى خودش را بنیهم« تند.نها هم افراد خوبى هسیم، ایقبول دار
ت شوى یخواهى داخل ولاه مىکامّا امام بسته ندارد، امام باز است؛ وقتى 

ه آن اعتبار، داد و ستد، آن کجا کتواند مانع شما بشود. هر چ اعتبارى نمىیگر هید
ا نجیبندد و ار را مىیجا امام مسد، همانیایمصالح و منافع بخواهد مقدارى جلو ب

ه تمام است، و به همان مقدار انسان خاسر شده و از دستش رفته است. یّگر قضید
ه کد یر معرفت و شناخت توحیت عبارت است از: همان راه و مسین، ولایبنابرا

 1«آنها وجود ندارد.ن یتى بیّنونیگونه بچیعبارت است از ذات پروردگار. و ه

 ۀ معصومینسدّقاضی درباره استمداد از ذوات مق علّامۀکلام 

مقام، الىعه یامل و فقکعملى، عارف  کر و سلوید سیاستاد وح باره،نیدر ا»
 ند:یفرماد على قاضى طباطبائى مىیّة الحق سیحضرت آ

راه  السّلام همیعلن یى بدون استمداد از ذوات مقدّسه معصومکمحال است سال
ر اعتقاد باشد قطعاً با و اشتباه د ءر دچار خطایى ببرد، و اگر در ابتداى مسیجابه
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 1شود.ت مىیم هدایبه راه راست و صراط مستق ات ائمّه هدىٰ یرى و عنایدستگ
ن یا د، ور خلوص و صدق قدم برداریوسته در مسیپ که سالکالبتّه درصورتى

 هد.دار و معرفت قر کن خود در همه مراحل سلویالعاتى را دائماً نصبیته حکن
 د:یفرماىر مصرى میبکفارض، عارف ابن

متترم ضِیتتتذهَتت  طی تاعا  ی انقَضتتتب العم
 

تتز مِنتت لا   ذتالتتتب   طءٍ تشَتتم بِ کم تلم أفم
 غتتَ  متتا أیلیتتوم مِتتن عِقتتد  یِ  

 
 3و2طّ تَقمص لِ بعوثِ حقّا  مِن تُةِ المَ عِ  

تنها  عمر خود را تمام به بطالت سپرى نمودم، و»ه: کنیخلاصه مطلب ا 
ت با شما خاندان وحى و رسالت یوند ولایدم پدست آورات بهین حیه از اکدى یام

 4.«بود

 لامالسّاطهار علیهم توسّل به ائمّه هدف کشف حقیقت ولایت و توحید، 

 سّلىار خوب است، ولى تویعصر بس توسّل به حضرت ولىّ مجالس و محافل»
ى نوران وانى ه مطلوب و منظور از آن، حقّ باشد، وصول به حقّ باشد، رفع حجب ظلمک

دس او ات اقد باشد، حصول عرفان الهى و فناء در ذیو توح تیقت ولایشف حقکد، باش
ئمّه اخود  ه حتّى در زمانکده؛ و لذا انتظار فرج ین مطلوب است و پسندیباشد؛ ا

 ن بودهیشده است، همن اعمال محسوب مىیترلتین و با فضیتراز بزرگ السّلام همیعل
 است.

ق از افضل یهاى طرشف حجابکبراى  ت آن حضرتیقت ولایتوسّل به حق
د حضرت حقّ از افضل اعمال است. و انتظار ظهور خارجى یرا توحیاعمال است، ز
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ز یت آن حضرت نیشف ولاکت بر ظهور باطنى و یز به واسطه مقدّمیآن حضرت ن
 ده است.ین اصل محبوب و پسندید است؛ و انتظار ظهور خارجى بر ایمف

 بودن، باعث خسران انسان استبه دنبال ظهور ظاهری حضرت 

ور و [ منظه بهم، بدون ]توجّیو امّا چنانچه فقط دنبال ظهور خارجى باش
م و یان صورت آن حضرت را به ثمن بخسى فروختهیقت، در ایمحتواى از آن حق

عى یبطضور حرا مراد و مقصود، تشرّف به یم، زیاارى بردهیجه خود ضرر بسیدر نت
ان افراد مردم در زمان حضور امامان به حضورش ارى ازیست، وگرنه بسین

 اند.هبهره بودىقتشان بیاند، ولى از حقلّم و گفتگو داشتهکاند و با آنها تدهیرسمى
ه ت بوداق لقاى آن حضریا در خلوت، به اشتیاگر ما در مجالس توسّل و 

ا و ى خدقاود لد، اگر در دلمان منظور و مقصیب فرمایم و خداوند ما را هم نصیباش
م یگردصورت به همان نحوى به خدمتش مشرّف مىنیت نباشد، در ایولا قتیحق

و  ن غبنىیاند؛ و اشدهه مردم در زمان حضور امامان به خدمتشان مشرّف مىک
م یب شوایدّ و سعى ما به محضرش شرفکه با جدّ و جهد و با کضررى است بزرگ 

 ا براىرضرت حا آن یم، یا نداشته باشدار ظاهرى ریو مقصدى بالاتر و والاتر از د
ى ن امریام؛ ینکا عمومى استخدام یهاى شخصى و ا رفع گرفتارىیه و یج مادیحوا

 مالسّلا همیعله بدون زحمت توسّل، براى همه افراد زمان حضور امامان کاست 
 حاصل بوده است.

 آن تیقت و وصول به واقعیمت است، تشرّف به حقیقولى آنچه حقّاً ذى
ت یّرآتت و میّتیدار و لقاى آن حضرت است از جهت آیاق به دیضرت است؛ اشتح

ن ینچ. و ن از افضل اعمال استین مهمّ است و ایحضرت حقّ سبحانه و تعالى؛ ا
  ن مکم ایّ ای  اللم  انرَزَقَ  ؛هاستها و راحت بخشنده روانننده دلکانتظار فرجى زنده 

دٍ یاش حَم   .نیهِرِ االطّ لهِِ   ءَ اللم بمِم
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 فهرست

 مهم تهذیب و تزکیه نفس است، نه دانستن زمان ظهور

ز ابار متى دارد؟ و لذا در اخیدانستن زمان ظهور خارجى براى ما چه ق
 گونه امور هم نهى شده است.نیتفحّص و تجسّس در ا

ن هور آظه کم یدست آوردح بهیل صحمْر و رَف  د ما با علم جَینکشما فرض 
ه ن صورت چیگر خواهد بود؛ در ایدو ماه و سه روز د سال و یکحضرت در 

 ره استامّا ردن نفسکه و آماده کیب و تزیفه ما تهذیوظ ست؟یفه ما چیم؟ وظینکمى
د در یته باوسیپم و ین امور هستیشه مأمور بدیثار. ما همیارى و اکبراى قبول و فدا

ص ت مشخّم؛ چه ظهور آن حضرت در فلان وقییر نفس برآیب و تطهیصدد تهذ
اگر  وم شد، یواهقى او خیم موفّق به لقاى حقیا نباشد. و اگر در صدد برآمدیباشد و 

خواهد ى ناریم لقاى بدن عنصرى و مادّى آن حضرت براى ما اثر بسیدر صدد نبود
 م بست.ین لقاء هم طرفى نخواهیداشت و از ا

 ا در مسجدی ها در مسجد سهله ونیه اربعکارى از افرادى یم بسینیبو لذا مى
م بوده و به یارت آن حضرت مقیگر، براى زیه دکن متبرّکا بعضى از امایوفه و ک
 1«دشان نشده است.یارت عایز مهمّى از آن زیاند، چارت هم نائل شدهیز

ت یّواقع یکاى الهى، یدر روش و منش اول السّلام همیعلتوسّل نسبت به ائمّه »
عنى بدون آن توجّه باطن یوسّل، ن راه را بدون تیبود و هست؛ و آنها ا

ن راه وجود ندارد! یت در اکان حرکام لًاه اصکنند، بلیبلمه، نرفتنى مىکالمعنىبتمام
ن تمام کاى از آن است؛ له فقط شمّهکست، بلین مسئله تنها در انعقاد مجالس عزا نیا

 2«دهد.ل مىکیتش السّلام همیعلن توسّل به ائمّه یوجود آنها را هم
 

                                                      
 .68، ص سرّ الفتوح .1
 .73، ص نفحات انس. 2



 55 هایبه ذات مقدّس حضرت زهراء سلام الله عل یاله اءیاول ۀتوسّلات خاصّ

 فهرست

 ۀ اولیاء الهی به ذات مقدّس حضرت زهراء سلام الله علیهالات خاصّتوسّ

لا ولَ »روایت  و .مبدأ انفعالى عالم وجود است ءزهرا ۀحضرت فاطم»
نات یّتع یه وجود انفعالى و قابلکه است ین قضیناظر به ا «ماکُ قتُ لَ ما خَ لَ  طِمةُ فا

فاطمه و ت حضرت یصات در عالم وجود، به مجرا و ظهور ولاو همه تشخّ
فاعل بدون انفعال زیرا ، است ردهکدا یق پتحقّ  ءنفس حضرت فاطمه زهرا

 یبیلى عجیآثار خدارای  ءل به حضرت فاطمه زهرالذا توسّ ؛شودنمى
  1«نند.کن مسئله غفلت نیاز ا ءو رفقااست، 

و  فرمودندلى مطالبى مىیقه خیل به حضرت صدّمرحوم آقا راجع به توسّ»
ه ک تح بابىفه که شدم دم متوجّیمرتبه شن یکشان در یز اه اکمن از عبارتى 

ن یبه ا ه در نجف بودند شد و خلاصهکشان خودشان در آن زمانى یبراى ا
واسطه هق شدند بشان موفّید ایتب توحکقت عرفان و میق وصول به حقیتوف

  .قه بودیل به حضرت صدّتوسّ
لاد حضرت یاى مدر روزه ،به همان مناسبت ایشان از همان روز به بعد

ه و مسئله ادامه ین قضیه تا آخر عمرشان هم اکردند کمىء اطعامی زهرا
قه یل به حضرت صدّه در توسّ ک ردندکه مىیلى توصیداشت. و به ما هم خ

ه کدم یشنهم اد مرحوم آقاى حدّمن از مسائل و اسرار نگفتنى هست، و 
 2«.فرمودندن مسئله مطالبى مىیراجع به ا

 در أعراف السّلام هایعل ءهرامقام حضرت ز

قه یه: مقام حضرت صدّکنست یر شود، و آن اکد ذیته باکن یکنجا یدر ا»
ا در یهم بر اعراف است، و ا آنیجاست؟ آکها یسلام الله عل ءفاطمه زهرا برىٰک

                                                      
 (.1428جمادى الثانى  20ء علیها السّلام )ولادت حضرت زهرا سخنرانی .1
 .همان. 2
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 فهرست

  تر؟نیمراتب و درجات پائ
ان یواشیز پاز در طراز مقام فرزندانش یه آن مقام مقدّس نکست یى نکّچ شیه

رت بر حض ح به وقوف آنیات تصرین روایه در اکت است، و علّت آنیبو ائمّه اهل
به  لاً ى مثوهکقتاً اعراف را یه ضعفاء عقول حقکاعراف نشده است، به جهت آنست 

، منافى وه و تلّکاز ن صعود آن مخدّره بر فرینند، و بنابراکل مىیّا تخیمثابه جبال دن
 و عصمت است. ءایمقام ح

شر و بى در محبى ه حال آنکه با آنکم یات سابقاً داشتیه در بعضى از رواکنیاما ک
ضر خص محتشهر  نیز بر بالیه آن مخدّره نکسان است، و با آنیکسائر مشاهد با ائمّه 

اند، و نامشان را نبرده احتُِاما  لِِلَالهاات یشود، ولى در رواهنگام مرگ حاضر مى
 عامّه فهم و که برده نشدن نام به علّت قصور ادراکر شده کات ذیمخصوصاً در روا

 است.
 وتر است ه از بهشت عالىکه در مقام عالى اعراف کدانند یرا آنان نمیز

ن یناون عیست؛ همه ایت نیّورکت در مقابل ذیّنوثاُحجاب اقرب است، عنوان 
وزخ د وهشت ن اعراف و متعلّق به بیین متعلّق به پاین عناویشود، ابرداشته مى

ه ین آیابى منطوى در عنوان رجال آمده است در است، و لذا نام مقدّس آن بى
  .﴾وَ عَلََ الْأعَْرافِ رِجال  ﴿ه: کمبار

 هیآ بى منطوى در عنوان رجال است درنام آن بى ،ه بدون شبههکچنانهم
 ه نور:کمبار

ها باِلْغُدُوِّ وَ یسَبِّحُ لَهُ فِ یُ مُهُ هَا اسْ یرَ فِ کَ ذْ یُ وتٍ أَذِنَ الُلّه أَنْ تُرْفَعَ وَ یُ بُ  فِى ﴿
لَةِ وَ إِ کْ ع  عَنْ ذِ یْ هِمْ تِِارَة  وَ لا بَ یالْآصالِ* رِجال  لا تُلْهِ  تاءِ یرِ الِلّه وَ إقِامِ الصَّ

  1﴾؛هِ الْقُلُوبُ وَ الْأبَْصارُ یوْماً تَتَقَلَّبُ فِ یَ افُونَ یَ اةِ کالزَّ 
ابد و نام او در آنجاها یه رفعت کت ه خدا رخصت داده اسکى هایدر خانه»

                                                      
 .37و  36آیه ( 24) ور. سوره ن1



 57 هایعلکبرى سلام الله  قهیبر حضرت صدّ نیالدّىیصلوات جناب مح

 فهرست

چ یه هکمردانى  ند در صبحگاه و شبانگاهینماح خدا را مىیبرده شود، تسب
قامه نماز و نه از ااد خدا، و نه از یدارد از یسب و تجارتى آنان را غافل نمک

ها از آن روز در وحشت و ها و چشمه دلک. و از روزى اتکدادن ز
 «دهشت هستند.اضطراب است در واهمه و 

 م، تایه داران و قلم را گستردیباره قدرى بنیه در اکق است یبارى، مجال ض
ران ار هزاافتخ هکن زن یه مقام و درجه اکمانى بدانند یو برادران ا ء روحانىلّااخ

چه حدّ و  ست، تازم اامبران أُولوا العیدان و پیقان و شهیعه صدّیغمبر و امام، و شفیپ
رسول  هک، سرّ رسول الله است، او جوهره و سلاله نبوّت است ت است! اویچه غا

رفت، یم تشیوسته در بینشاند، و پد، و بر جاى خودش مىیبوسخدا دست او را مى
 رفت.یو مادن او در خانه یرد، اوّل به دکیو هر وقت از سفر و غزوه مراجعت م

 هایلبرى سلام الله عکقه یبر حضرت صدّ نیالدّىیمحجناب صلوات 

 َ ماآِهِ ی  ضِهِ أَر قِهِ مِنعِ خَلیجَمی  شِهِ حَمَلَةِ عَری  تهِِ کَ آِ مَلای  صَلَواتم اللِ  ی
دهَرَةِ الوعَلَ الَِ  ِ ةِ فی نَعَ ی   قم عالَمِ ةِ، جَواِ  الی  لّ کم سِ الصورَةِ الن ف ؛ةِ یّ س الإنین 

ارِ سرونِ الأی عم ینِ ةِ، عَ ی  عَلَوالوارِ نلَعِ الأةِ، مَطی  قَةِ الن بَویقعَةِ الحَ ةِ، بَضیّ لعَقال
نةِ الیَ الناّجةِ؛ ی  فالِمال حِبّ یَ جمم دَةِ نسِاءِ ی  ، َ  ینِ قیَ ثَمَرَةِ شَجَرَةِ ال ،ها عَنِ الناّرِ یةِ لمِم
ةِ عَ  ،قَبِ هولَةِ باِلمَجرِ، القَدمَعریفَةِ باِلال ،ینِ عالَمال ر  ه الینِ قم راءِ ر  ولِ، الز 
لایلَ بَتولِ؛ عَ ال ؛ی  ةم ها الص  لامم  1الس 
و  او، ن عرشیشائبه خداوند، و فرشتگان او، و حاملات بىیّدرود و تح»

 هر قدسه گوزکینى او و آسمانى او، بر آن پاینش او، از زمیع عالم آفریجم
 .ده استنت دایت را زیّ ه، عالم بشریّئت انسیه در هیّه با تجرّد قدسکباد، 

روآورنده عالم یلّى و بخشنده و نکقت طاهره، خود صورت نفس یآن حق

                                                      
محمّدصالح موسوى خلخالى آن را ترجمه الدّین عربى است که ملّاجزو صلوات معروفه محیى .1

 )تعلیقه( .172و  171ص به طبع رسیده است؛  شرح مناقب نامه یبى بو شرح کرده، و در قطع ج
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 فهرست

قت احمدى، و مَطلَع و مَشرِق انوار علوى است. یاى از حقعقلى است. پاره
 نونه فاطمى است.کهاى اسرار مو اصل و منبع سرچشمه

رخت ن خود از آتش است، و جوهره ثمره دیننده محبّ کرستگار و آزاد 
 وروف، ن. قدرش معلوم و معین، و بزرگ بانوى بانوان عالمیقیو  معرفت

 لقب ده رسول الله، و نام گرامى ویقبرش پنهان و مجهول است. نور د
 «اد.بر او به درود و سلام خدا کاش فاطمه زهراء، و بتول عذراء است؛ سامى

 زهراء حضرتمپانى در مدح و منقبت کشعار مرحوم ا

تتتتةِ ال تتتتر  بَتتتتلقتتتتولِ العم أمم  أآِم   غم
 

 (1) عِلَتتلهتتوَ عِل تتةم الی  هتتایأب مم أ 
 زِلَتتتتهْ مَنمِ الیریحم الن بتتتتط  فی عَظتتتت 

 
 (2) وَ لَتهْ فتکم    وم مَنفکم ءِ افکِ یَ فی ال 

جتتتتتتو قَتتتتتتةَ الیرَق تََثَ لَتتتتتتو   وم
 

تتهو ِ  فَتتةٌ جَل تتویلط   (3) عَتتنِ الش 
رَت   وارِ لتتتتضَتتتتلِ الأفی أف نَطَتتتتو 

 
 (4) وارِ کتتتتتالأی  یارِ  جَتتتتتةم الأینَت 

رَت   مالِ کَتتتتتقَتتتتتةم الیحَق نَصَتتتتتو 
 

 (5) مالِ عَتتتتتةِ الَِتتتتتیبصِتتتتتورَةٍ بَد 
تتتتتا الحَتتتتتإف   راءم فی الن تتتتتزیلِ ونَّ 

 
تتعوِ  مِتت  قتتولِ وَرم الیَ فی الص   (6) عم

جتتتتوبَ فی الإممَث تتتتلم الیم    انِ کتتتتوم
 

تتتتا بأِحیعَ    (7) انِ یتتتتتبَ سَتتتتتنِ الانَّم
تتتا قمطتتتفَ   جتتتو ِ بم رَحَتتتط الإنَّ   وم

 
تتعو ِ ی  سََِ الن تتزیلِ فی قَتتو   (8) الص 

تتتیی لَتتت    التتتدّاآِرَهْ کَ طِ نلِتتتیسَ فی مم
 

ها الأ   1(9) عظَتتمم  ّ  الطّتتاهِرَهْ مَتتدارم
ودش ه مادر پدر خکاو مادر امامان عقول روشن و درخشان است، بل. 1» 

 ه آن پدر علّة العلل است.کاست، درحالى
اى ى همتامبر است. و در همسرى و همتائیدگى مقام، روح پاو در ارزن. 2

 ه همتا ندارد.کسى است ک

                                                      
 .31، ص (آیة الله شیخ محمّدحسین اصفهانى کمپانى) هیّانوار قدس .1



 59 زهراء اشعار مرحوم کمپانى در مدح و منقبت حضرت

 فهرست

ه از کاى است فهیده است، و لطیاو در ظرائف و رقائق وجود، متمثّل گرد. 3
 بسى بالاتر است. کمقام شهود و ادرا

ر دواصه اجه و خلاین اطوار، صورت گرفته است، و نتیترلتیاو در با فض. 4
 وار است.کو ا

 ل گرفته است.کباى خود شین صورت زیترسابقهمال در بىکقت یحق. 5
 ها.شهیها و انداو در عالم نزول، حوراء است و در مراتب صعود، محور عقل. 6
لم در عا وب رانه، عالَمِ وجیّ ان و بیان خود، به احسن بیاو با واقع و ع. 7

 رده است.کل یان تمثکام
 عالم وجود است، چه در قوس نزول و چه در قوس اىیاو قطب آس. 8
 صعود.

ر از ین دائره نزول و صعود، مدار اعظم و اوسعى غیط ایآرى! در مح. 9
 1«ست.یفاطمه طاهره ن

                                                      
 .64، ص 10، ج معادشناسی. 1



 فهرست

 
 
 



 فهرست

ما یادهیگزبخش دوّم:  فر ز  تیا زهراء عل شا لسّلام هایحضرت   ا
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 سّلامال  اعلیه زهراءگزیده اى از فرمایشات حضرت 



 فهرست



 فهرست

 
 
 
 
 
 

حیم حَن الر   بسم الله الر 

 هایروایت اوّل: مصحف حضرت فاطمه سلام الله عل

 هایت مصحف فاطمه سلام الله علیّهوأ. 

 :هکند کىان میارى را بیات بسیروا بصائر الدّرجاتاز  نواربحار الأمجلسى در »
ه نام مصحف فاطمه و به خطّ حضرت تابى داشتند بکآن حضرت 

د است ار وارن اخبیرى از ایثکبوده است؛ و در  السّلام هیعلن یرالمؤمنیما
 «زى از قرآن موجود نبوده است.یدر آن مصحف چ»ه: ک

بن  علىّ مان، از سعد، ازیاز عبّاد بن سل بصائر الدّرجاتمثل آنچه از 
 ه فرمود: کند کت مىیروا السّلام هیعلحمزه از عبد صالح بىأ

حضرت امام موسى بن » 1؛آنِ قُرء  مِنَ الهِ شَ یسَ فِ یلَ  ،طِمَةَ احَفُ فدِی مُصعِن
ه در آن کباشد هما سلام فرمودند: در نزد من مصحف فاطمه مىیجعفر عل

 «گردد.افت نمىیزى از قرآن یچ
ن یالمؤمنریامه کل بوده است یآن گفتار جبرائ»ه: کو در بعضى وارد است 

                                                      
بصائر  و 79، حدیث 45، ص 26، و طبع حیدرى ج 285، ص 7طبع کمپانى ج  ،نواربحار الأ. 1

 .42ص  ،الدّرجات



 بخش دوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 64

 فهرست

از حضرت صادق  بصائر الدّرجاتت یمثل روا ؛«نوشتندخطّ خود مى السّلام به هیعل
 د:یگوه مىکنجا یرسد بدتا مى السّلام هیعل

صاق : فَمم  حَثُونَ عَما  لَتَب مکُ إنَّ لَ: الا  ثمم  قیوَ لَوِ کَ لِمَةَ؟! فَسَ احَفم فلَ لَهم
ه و یعل الله صلَ   دَ رَسُولِ اللهِ بَع ثَتکَ طِمَةَ مَ ادُونَ! إنَّ فیتُرِ  لا عَما  و  دُونَ یتُرِ 

نَ او ک ،اهید  عَلََ أبِ ین  شَدِ حُز انَ دَخَلَهاک قَدو  ماً،ویَ  یَُّ عِ سَبو  سَةً آله خََ 
لَم هیعللُ یئجَبَ  هو یُ  اسَهبُ نَفیِّ طَ و یُ  اهیعَلََ أبِ  اءَهاسِنُ عَزحیُ فَ  اهیتِ أی الس   ابُِ
هو یُ  نهِِ اکمَ و  اهیأبِ  عَن لَم هیعلنَ عَلٌَِّ او ک ،اتهِیَّ فِى ذُرِّ  ادَهونُ بَعکُ یَ  بمِا ابُِ  الس 
لَم.یطِمَةَ علاحَفُ فمُص ا. فَهَذکَ تُبُ ذَلِ کیَ   1ها السَّ
 دام است؟!کحَف فاطمه راوى به آن حضرت گفت: پس مُص»

ه کى یزهاید از چینکلى گفتند: شما بحث مىیوت طوکحضرت پس از س
ما اى شه برکى یزهایده دارد و خواستنش لازم است، و از چیبراى شما فا

از  لام پسلس  ها ایده ندارد و سؤال آن براى شما ضرورتى ندارد! فاطمه علیفا
زن و حُ  ث نمود، و بر فراق پدر غصّهکا میپدرش هفتاد و پنج روز در دن

 آمد وىبه نزد او م السّلام هیعلل یگشت، و جبرائدى بر او عارض مىیشد
 گفت، و جانت خوبى بر فراق پدرش براى او مىیت و دلدارى و تعزیتسل

ر و خبرد، و از پدرش و محلّ پدرش به اکفاطمه را خوشحال و بشّاش مى
ساخت، ر مىشود با خباش وارد مىهیّن بر ذُرّیداد و او را از آنچه پس از امى

 «ه!ن است مصحف فاطمینوشت. و اآن را مى السّلام هیعلو على 
ن یالمؤمنریمافرستاد و اى را مىخداوند فرشته»ه: کو در بعضى وارد است 

از احمد بن محمّد، از  بصائر الدّرجاتمثل آنچه مجلسى از ؛ «نوشتندالسّلام مى هیعل
ه گفت: از حضرت صادق کد ینمات مىید بن عثمان روااز، از حَمّیعمر بن عبد العز
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 65 هایمصحف فاطمه سلام الله عل تیّأ. هو

 فهرست

 :فرموده مىکدم یالسّلام شن هیعل
نتَظ  حَفِ تُ فِى مُصنِّ نَظَر لأکَ ذَلِ و  مِائةٍ.و  نَ یشَِ عِ و  ةٍ یَ نِ دِقَةُ سَنَةَ ثَمااهَرُ الزَّ
لَم.یطِمَةَ علاف لاق ها السَّ :لَ: فَقم ص امی  وم  لِمَةَ؟!احَفم فمم
طِمَةَ او آله دَخَلَ عَلََ فه یعل الله صلَ  هُ یَّ قَبَضَ نَبِ  لَى لَما  اتَعو  کَ رَ اإنَّ الَله تَبلَ: افَق
. فو  الُله عَزَّ  لَمُهُ إلا  عیَ  لا انِ مزتهِِ مِنَ الحُ اوَف مِن سَلَِّ یُ اً کمَلَ  اهیسَلَ إلَ راجَلَّ
ه اهعَن ثُهو یَُ  اغَمَّ لَم هیعل یَُّ مِنمُؤالیِ  إلَى أمکَ ذَلِ  تکَ فَشَ  .ادِّ : الَ لَ ا. فَقالس 
وسَمِعو  کِ بذَِلِ تِ أحَس اإذ  الَّ مکُ تُبُ کیَ هُ؛ فَجَعَلَ لَمَتعاتَ قُولِى لِى. فتِ الصَّ

 حَفاً. مُصکَ ذَلِ  بَتَ مِنسَمِعَ حَتَّی أث
هُ لَ  اأملَ: الَ: ثمم  قاق  ونُ.کُ یَ  امُ مهِ عِلیفِ  نکِ لَ و  رامِ،الحَ و  لِ لَسَ مِنَ الحَ یإنَّ
ر دمن  هکت آننند، به علّکت و هشتم ظهور مىسیزنادقه در سنه صد و ب»

حَف : مُصد: من گفتمیگوردم. راوى مىکها الس لام نظر یحف فاطمه علمُص
 دام است؟!کفاطمه 

ه له را بو آ هیعل الله صلّىغمبرش یو تعالى چون روح پ کفرمود: خداوند تبار
ر از یغه کقدرى اندوه و غم وارد شد سوى خود قبض نمود، بر فاطمه به

ا غم و تتاد ى را فرسکن حال خداوند مَلَیس نداند. در اکخداوند عزّ و جلّ 
 اطمهگو پردازد. فوت و آرامش بخشد و با او به گفتیغصّه وى را تسل

 اشت.عرضه د السّلام هیعلان حال خود را به على یالس لام جر هایعل
و  ودىرا نم ن امریالسّلام بدو گفت: چون احساس ا هین علیرالمؤمنیما

رد، و على کىمن. فلهذا فاطمه او را آگاه کدى، مرا آگاه یصداى فرشته را شن
نوشت تا به د، مىیشنه مىکرد به نوشتن و هر چه را کشروع  السّلام هیعل

 وجود آمد.حَفى بهه از آن مُصکحدّى 
لال و ه: در آن از علم حکد ید: سپس حضرت گفت: آگاه باشیگوراوى مى
 «ت.نده اسیع آین در آن علم حوادث و وقایکباشد و لزى نمىیحرام چ

 ان خود آورده است: یمجلسى در ب
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 فهرست

ه از کرار کن بدون تیبا س وم وم ی أحَسْ یسَ وم ی أحسَسأحد: یگو قاموسدر 
 وم تم ی عَلِمصَ تم ی أبیَجَدی  وم ظَنَن د، به معنىیآشمار مىف بهیشواذّ تخف

هم ءَ: یَجَدی الشّ  باشد. مى  1.تم حِس 
ه ه آن را بر فاطمکلام خداست کآن مصحف »ه: کو در بعضى وارد است 

لاة الصّ همیعل نیرالمؤمنیمانمود و حضرت فرستاد، و حضرت رسول املاء مىمى فرو

 با جاترالدّ بصائره مجلسى از کمثل آنچه  ؛«نوشتندبا خطّ خود مى نیو السّلام أجمع
عفر ه گفت: حضرت امام جکند کت مىیمحمّد بن مسلم رواسند متّصل خود از 

ه یلع الله ىصلّدا آمدند و از آنچه رسول خه نزد وى مىکبه اقوامى  السّلام هیعلصادق 
على  آنچه ردند، و ازکردّ  السّلام هیعلو آله از خود باقى گذاشتند و به على 

 دند، گفتند: یپرسرد، مىکاز خود باقى گذاشت و به حسن ردّ  السّلام هیعل
 لاو  لٍ ادَ جَِ هُوَ جِل اداً مجِل ادَنه و آله عِنیعل الله صلَ  خَلَّفَ رَسُولُ الِله  وَ لَقَد
شُ هِ حَتَّی أریجُ إلَ اتیُ  الن مکُ  اهیةٍ، فِ ابَ شاإه دَ بَقَرَةٍ إلا  جِل لاو  رٍ دَ ثَوجِل
 رِ.الظنفو  شِ دالخَ 

لَم مُصیطِمَةُ علاف وَ خَلَّفَت ،قُر هُو احَفاً مها السَّ مِ الِله لَکَ  م  مِنلَکَ نَّهُ کِ لَ و  آن 
لَم هیعلخَطن عَلٍَِّ و  لَءُ رَسُولِ اللهِ ، إماهیزَلَهُ عَلَ أن  .الس 
ه تى را با پوسه و آله در نزد میعل الله صلّىرم کقاً رسول اینه تحقیو هرآ»
 پوست پوست شتران نبود، و پوست گاو نر نبود، و ه آنکادگار گذاشت ی

ى یزهایام چه در آن تمکگاو ماده نبود مگر پوست دبّاغى نشده گوسپندى بود 
 ارد.ده خراش پوست و ناخن وجود یاز است حتّى غَرامت و دیه بدان نک

ه قرآن نبود، کادگار گذاشت مصحفى را یها الس لام از خود به یو فاطمه عل
ه آن را بر فاطمه فروفرستاده بود. آن املاء کلام خداوند بود کن از یکول
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 67 ب. متن و مُفاد مصحف فاطمه

 فهرست

 «بود. السّلام هیعلالله و خطّ على  رسول
 ان خود دارد: یمجلسى در ب

ا پوست یب عبارت است از پوست اتک ب بر وزن اروزآبادى گفته است: إهیف
 1شد.بامى السّلام هیعلل ینجا جبرئیدبّاغى نشده. و مراد از رسول الله در ا

 مصحف فاطمه و مُفاد ب. متن

در  اد،ن و مُفننده مصحف فاطمه؛ و امّا از جهت مَتکن از جهت املاءیا
ه جع بست، فقط رایست و از حلال و حرام نیه: قرآن نکم یدیات وارده دیروا

 رامشت و آیرد، و موجب تسلیپذنده تحقّق مىیه در آکعى است یحوادث و وقا
 گردد.بى دو عالم مىن، بىینشخاطر آن مُخَد ره سدره

بن  دیند از وَلکت مىیبا سند خود روا بصائر الدّرجاته مجلسى از کچنان
 گفتند:  السّلام هیعلالله عبدبواه گفت: حضرت کح یصب

لَم قُبَ یطِمَةَ علاحَفِ فتُ فِى مُصدُ! إنِّ نَظَریوَلِ  ای نٍ لبَِنی فُلَ أجِد لَ فَلَمیها السَّ
ها یعل ردم در مصحف فاطمهکد، من نظر یاى ول» 2لِ؛رِ النَّعاغُبکَ  إلا   اهیفِ 

فلان اثرى را مگر افتم در آن براى بنىین وقت، و نیالس لام قدرى جلوتر از ا
 «فش!کمانند گرد روى 

 لامها السّیفاطمه علحضرت در عظمت مصحف ن یماد محسن یّسلام ک

ن ینچ لامالسّ هایعلاره مصحف فاطمه دربن عام لى یماد محسن یّة الله سیآ
 اند: انشاء نموده
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 فهرست

رّراً کم السّلام همیعلت یالبهلأدر اخبار  السّلام هایعلحف فاطمه ر مُصکذ
 ه:کثى وارد است یطبرسى در حد احتجاج، و دیمفارشاد آمده است. از 

:یَ  السّلام هیعلاِ قم انَ الصّ ک ولم و  ضَ یَ برَ الأفالجَ و  رَ حََ رَ الأفالجَ  ادَنإنَّ عِنی  قم
لَم هایعلطِمَةَ احَفُ فمُص اأم  و  ن قال:(أطِمَةَ )إلى احَفَ فمُص  اهِ میفَفِ  الس 
 ث.یالحد ...عَةاتَقُومَ الس    إلَى أنکُ لِ میَ  ءُ مَنماأسو  دِثٍ اح ونُ مِنکُ یَ 
حمر ا ا جفرم گفتند: و حقّاً در نزدن طور مىیا السّلام هیعلحضرت صادق »

د:( و یگوىه مکباشد )تا آنمى السّلام هایعلحَف فاطمه ض و مُصیباو جفر 
عداً ه بک عىیپس در آن است حوادث و وقا السّلام هایعلامّا مصحف فاطمه 

ر بامت یق هکد تا زمانى نینماه سلطنت مىکسانى کند، و اسامى کشامد مىیپ
 ث.یتا آخر حد «پا گردد...

ل از یطور تفصن مصحف را بهین اخبار وارده درباره ایوم امنجا مرحیدر ا
 ه:کآورد ات را مىین روایانش ایه در پاکند کره نقل مىیو غ بصائر الدّرجات

ت ز حضرادم یه گفت: شنکند کت مىیر روایبا سند خود از ابو بص بصائراز 
 گفت: ه مىک السّلام هیعلصادق 

لَم هیعلفر الباقر جَعت أبُوام ام حضرت » طِمَةَ؛احَفَ فتَّی قَبَضَ مُصحَ  الس 
 «ودند.خذ نماه مصحف فاطمه را کمگر آن ،نمردند السّلام هیعلجعفر باقر أبو

 زاحمزه، از أبو موسى بن جعفر، از وشّاء، از عبدالله بن جعفر، از بصائرو از 
 ه فرمود: کت است یروا السّلام هیعلحضرت ابوعبدالله 
دَ بَع اهیقِیَ عَلَ ء  الهُوَ شَ  إنَّماو  بِ الِله،اتکِ  ء  مِنهِ شَ یفِ  اةَ مطِمَ احَفُ فمُص
 ؛هِمایصَلََّ الُله عَلَ  اهیبِ تِ أمَو

زى یچست؛ و آن عبارت است از یزى نیالله در مصحف فاطمه چتابکاز »
 «شده است. ءلقااهما بر وى یعل الله صلّىه بعد از رحلت پدرش ک

ه کاند ردهکد نفى کّ ث با قسم و سوگند مؤین احادیه: در اکده نماند یشو پو
ه که: به سبب آنکزى از قرآن در مصحف فاطمه باشد. و ظاهراً علّتش آن است یچ



 69 السّلام هایدر عظمت مصحف حضرت فاطمه عل نیمحسن ام دیّکلام س

 فهرست

ى از نسخ یکه: آن که موه م آن است ین تسمیبوده است، ا« مصحف فاطمه»نام آن 
ن توهّم و ی، ا«باشدن نمىزى از قرآن در آیچ» فه باشد. و با عبارت یمصاحف شر

 اند.ردهکپندار را ردّ 
ت کاست ساز را در برداشته ین مصحف چه چیه اکنیث از این احادیو جُلّ ا

 ه: کباشند؛ و در بعضى از آنها وارد است مى
 !ونُ کُ یَ  امَ مهِ عِلینَّ فِ کِ لَ و  مِ ارالحَ و  لِ لَهِ مِنَ الحَ یسَ فِ یلَ 

 ه: کست ار آن را نموده است؛ و در بعضى وارد یث تفسین حدین، ایبنابرا
 « ت حضرت فاطمه در آن بوده است.یّ وص» ؛اتَهیَّ هِ وَصِ یإنَّ فِ 

ز عضى ان گذشته، بیاز ا اتش بوده است.یى از محتویکنامه تیّد وصیو شا
لى خطّ ع له وآه و یالله عل رم صلّىکآن إملاء رسول ا»ه: کآنها دلالت دارد بر آن

 «بوده است. لامالسّ هیعل
موت  از ل پسیه: آن عبارت است از آنچه جبرائکو بعضى دلالت دارد بر آن

 رده است.که و آله نازل یعل الله صلّىغمبر یپ
 «باشد.ل مىیجبرائ ،مراد از رسول الله»د: یگو نواربحار الأو در 

 د: یگون مىینجا مرحوم امیا
 د است،یر بعین تعبین ایکو لرود، ن مىیات از بیان روایتنافى م ،نیبنابرا
 اگرچه ه باشدر به رسول الله شدیل تعبیم از جبرائینیبه در عادت نمىکچرا 
 م:ییگوبه کنن بهتر است آیباشد. و بنابرال از جمله رسولان الهى مىیجبرائ

ه یلع الله صلّىى به املاء رسول الله یکاند: هاى فاطمه دو عدد بودهمصحف
 .مالسّلا هیعلل یث جبرائیگرى از حدی، و دالسّلام هیعلعلى  و آله و خطّ

ه مصحف واحدى بوده باشد به خطّ على کال دارد ک: چه اشو أنا أقُولُ 
 واتش، ین حرم در زماکمر مقدارى از آن به املاء رسول االأةیالسّلام؛ غا هیعل

ر تاسبمن ب از جهاتىین تقریل پس از مماتش؟! و ایث جبرئیمقدارى از آن از حد
 رسد.به نظر مى
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 ن فرموده است: یسپس مرحوم ام
م ء سلابا حضرت زهرا لیه: جبرئکست در آنیارى نکچ استبعاد و استنیه

ه کتابى کسد در یبشنود و بنو السّلام هیعلند و آن را على کث یحد هایالله عل
اب اصح ن ازیه مُوَثَّقکبر آن مصحف فاطمه اطلاق شده باشد، پس از آن

 ت نموده باشند.ین معنى را روایا السّلام همیعل ۀئمّا
 ا غُلُوّ را آن ی، دیا استبعاد نمایند و کار کن را استنیه اکسى را کا من یو گو

 کش نم. چگونه در قدرت خداوند تعالىیببشمارد، از انصاف خارج مى
ه ن گونیامثل  ت براىیّ عة مصطفى: زهرائى اهله مانند بَضکنیا در ایدارد؟ و 

ن ایراو ن ازیقه موثّکا در صحّت تحقّق آن بعد از آنیداشته باشد؟ رامت را ک
 رده باشند؟!کت یروا ءزهرا ذرّیۀاز  ائمّه هُدیٰآن را از 

مان یر سلیا وزیخ مه براى آصف بن بَرْیرامت عظکن نوع یقاً از ایو تحق
. و ده استیم خبر داده است، واقع گردیرکه قرآن کطور همان السّلام هیعل

حمّد تر از ممان گرامىیتر از آل محمّد نبود، و نه سلد خدا گرامىاو نز
 ه و آله و سلّم.یعل الله صلّى

أُمِّ  نا إلِىیْ وَ أَوْحَ ﴿ز خبر داده است از مادر موسى به قول خدا: یتاب عزکو 
ه: کم یسوى مادر موسى وحى فرستادو ما به» 1ةیالآ ﴾...هِ یأَرْضِعِ أَنْ  مُوسى
 ه.یتا آخر آ «...بدهر یرا ش موسى
ه کت ده است شیه و آله روایعل الله صلّىامبر ید: از پیگوخلدون مىو ابن

ث میکُ إنَّ فِ گفت:   ه با آنهاکه ملائکباشند سانى مىکان شما یدر م» !یَُّ مُحدََّ
 «ند!یگوسخن مى

وم نکم ه: کرده است کت یاز بعضى صحابه روا ارىارشاد السّو صاحب 
ثم أم  نم یه ببکه فرشتگان را بدون آنکن بود یحال من چن» 2؛وم یتَوَ کط احَت   حَد 

                                                      
 .7آیه  (28. سوره قصص )1
ح نَفسه بما لکْ ا .2 حَ: افتخر بما لیس فیتَوَ : تََدَ   س عنده.یه. تََدَ 
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ردم به آنچه در من وجود که افتخار مىکى یگفتند، تا به جابا من سخن مى
 «نداشت!

را  زیالعزه عُمر بن عَبدکده بودند ین خضر را دیه بعضى از صالحکنیو ا
ن یه به تمام اکچنانمنند؛ هیر مردم او را ببیه ساکرد بدون آنکد مىیتسد

 عه اشاره شد.یق شیر طریمسائل از غ
ه: کاست  ه حاصلش آنکاند تى نمودهیر او روایو غ هیّره حَلَبیسو صاحب 

ه ت بیسلت و تیل براى تعزیه و آله جبرائیعل الله صلّىغمبر یبعد از رحلت پ
ى دند ولیشنآمد. آنان صداى او را مىمى السّلام همیعلت یالبهلأسوى 

 دند.یدشخص او را نمى
 ه ی  لهیعل الل صلّ عَةم الن بطّ بَضرامات از کق رفع استبعاد صدور ین حقایا ایآ

 2و1د؟!ینمانمى هِرَةاةِ الطّ عِتَُ آرِ الا  مِنی  ینَ لَمِ اءِ العادَةم نسِی  َ  ی  ی  لّم

 السّلام هایعلفاطمه  حضرت ث لوحیحدروایت دوّم: 

رائد فاز  این روایت را ـ رضوان الله تعالی علیه ـرانی مه طهحضرت علّا
 :که کنندنقل می نیطَالس م

از  هاشم، م بنیهم، از پدرش ابرایرد براى ما علىّ بن ابراهکث یگفتند: حد... »
 لامالسّ هیلع اللهر از حضرت أبوعبدیالرّحمن بن سالم، از أبوبصر بن صالح از عبدکب
 ه گفت:ک

هر وقت  الله انصارى گفت: من به تو حاجتى دارم،عبد پدرم به جابر بن
 سم؟!ت سهل و آسان است من تنها با تو باشم و از آن حاجت بپریبرا

د! پدرم با وى خلوت نمود و به او یل داریجابر گفت: هر وقت شما م

                                                      
 353جلد اوّل، ص  وّل ازا، قسمت 1363زیدون دمشق سنه طبع ثانى، مطبعه ابن عةیان الشیأع .1

 .358تا ص 
 .304 ، ص14 ، جامام شناسى. 2



 بخش دوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 72

 فهرست

 گفت:
ذِی رنِ عَنِ اللَّوبِ أخ ،برُِ اج ای ی فأ دَییَ تَهُ فِى یأحِ الَّ تِ رَسُولِ الِله ةَ بنِطِمَ امِّ

تأخ امو  ه و آله و سل میعل الله صلَ    تُوباً!کحِ مَ  اللَّوکَ  بهِِ أنَّ فِى ذَلِ کَ بََ
ه بنت هاى مادرم فاطمه آن را در دستکخبر بده به من از لوحى  ،اى جابر»

ه است بر داددى، و از آنچه وى به تو خیه و آله دیعل الله صلّىرسول خدا 
 «توب بوده است!کآن لوح مه در ک

در  مهه من وارد شدم بر مادرت فاطکرم یگجابر گفت: خدا را گواه مى
ت ین تهنیحس ه و آله تا او را بر ولادتیعل الله صلّىات رسول خدا یح

 وباشد، ه زمرّد مىکدم در دستش لوحى سبزفام بود و پنداشتم یم؛ دیگو
 د.یخورشه نور ید شبیاى بود سپدم در آن نوشتهید

وح لن یت گردد اى دختر رسول الله! ایردم: پدرم و مادرم فداکعرض 
 ست؟!یچ

 الله صلّىه خداوند جلّ جلاله آن را به رسولش کن لوحى است یافرمود: 

رده است؛ در آن اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو که یه و آله هدیعل

ه من عطا نموده باشد. آن را پدرم باء از پسرانم مىیپسرانم و اسامى اوص

 1است تا مرا بدان بشارت دهد.
ز ادم، و رد: مادرت فاطمه آن را به من داد، من آن را خوانکجابر عرض 

 روى آن براى خودم نسخه برداشتم.
؟!تَع برُِ أناج ای کَ لَ  فَهَلپدرم فرمود:   رِضَهُ عَلَََّ

 «؟!ه آن را به من عرضه بدارىکا براى تو مقدور است اى جابر یآ»
دند، و یرد: آرى. پس پدرم با جابر رفتند تا به منزل جابر رسکجابر عرض 

ه براى کى کاى را از رَقّ )پوست نازفهیرون آورد صحیجابر براى پدرم ب

                                                      
ن بذلک» عبارت متن .1  نیمال الدّکإ است که بدین عبارت ترجمه شد، و امّا در نسخه «لیبشَ 
ن بذلک»  آمده است. یعنى مرا بدان مسرور سازد. «لیِسر 
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 ساختند(.نوشتن آماده مى
 بِرٌ افَنَظَرَ ج! کَ یعَلَ  أرق لأکَ بِ اتکِ إلَى  ظُربرُِ! اناج ایپس ]پدرم به جابر[ فرمود: 

هَدم باِللِ أنى  شأبرٌِ: فَ الَ جالَ: قافَق 1فا .فٌ حَرلَفَ حَراخ هم أبِِ فَماأخَتهِِ فَقَرفِی نمس
 تموبا :کحِ مَ فِی الل و اذکَ تمهم هَ یرَأ
اش ر نسخهدن تا من براى تو بخوانم! جابر کات نگاه اى جابر! به نوشته»

لوح  حرف یکحرف پدرم با  یکند؛ خوارد و پدرم از نزد خود مىکنگاه 
د ایمخالف نبود. حضرت صادق فرمود: جابر گفت: من به خدا سوگند 

 «:ه در لوح نوشته شده بودکدم یطور دنیه اکنم کمى
حََ بسِ حِ مِ الِله الرَّ دٍ نُورِهِ ، [مِ یکِ زِ ]الحَ یعَزِ ب  مِنَ الِله الاتکِ  امِ. هَذینِ الرَّ و  لمُِحَمَّ
وحُ الأیدَلِ و  حِجابهِِ و  هِ یِ سَفِ   .یَُّ لَمِ اعدِ رَبِّ العِن  مِنیُُّ مِ لِهِ، نَزَلَ بهِِ الرن
دُ  ایـ  عَظِّم إلَهَ  الُله لا انِّ أنإئِی، فآلا جَدتََ  لاو  ئی،مانَع رکُ اشو  ئی،ماأس ـ مُحمََّ
ِ کَ مُتَ  الیُ  ]وَ مُبِ یَُّ لمِِ امُذِلن الظ  و  نَ،یرِ اب  صِمُ الجَ ا، قاأن إلا    نِ.ینُ الدِّ ای  دَ و  [نَ یبِّ

ب عَدیَ فَ غَ او خلَِ ]أ[ فَضیَ غَ  ارَج فَمَن، اأن إلَهَ إلا   الُله لا اإنَّ أن باً اتُهُ عَذلِى عَذَّ
بُهُ أحَداً مِنَ الأ لا  .یَُّ لَمِ اععَذِّ
تُهُ إلا   قَضَتانو  مَهُ ای  تُ أمَلکااً فی  نَبِ  عَثأب إنِّ لََ ، لکَّ عَلَََّ فَتَوَ و  ،بُدعایَ فای  إفَ   مُدَّ

 اً!ی  تُ لَهُ وَصِ جَعَل
ل لو  ءِ،ایبِ ن عَلََ الأکَ تُ وَ إنِّ فَضَّ  کَ تُ رَمکأو  اءِ،یصِ و عَلََ الأکَ یَّ تُ وَصِ فَضَّ

دَ مِی بَعدِنَ عِلتُ حَسَناً مَعلفَجَعَ  !یٍُّ حُسَ و   حَسَنٍ کَ یطَ سِبو  دَهُ  بَعکَ یلَ بشِِب
ةِ أبِ اقِضان  هِ.یء مُدَّ

                                                      
بدین عبارت  نیمال الدّکإ باشد و درغیر از آنچه ما بین معقوفات آمده است، عبارت اصل مى .1

ه أبِ یفنظر جابرٌ فی نسخته فقرأه عل “.یکقرأه أنا علک لأتابکنظر أنت فى أیا جابر! ”فقال له: » است:
 هکذا رأیته فی اللّوح فإنّى أشهد بالل أنّى ”فو الل ما خالف حرفٌ حَرفا . قال جابر:  ،السّلام هیعل

 «“.مکتوبا  
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هرَمکأو  ییِ زِنَ وَحاناً خیتُ حُسَ جَعَل و عخَتَمو  دَةِ،اتُهُ باِلشَّ دَةِ، فَهُوَ اتُ لَهُ باِلسَّ
هَدأرو  هِدَ،تُشضَلُ مَنِ اسأف و  ةَ مَعَهُ مَّ الِمَتیَِ الت  کَ جَعَلتُ ؛ ءِ دَرَجَةً افعُ الشن
ةَ اللحُ ا لُمُقِبُ؛ اأُعو  بُ یثِ أُ تهِِ بعِِترَ دَهُ؛ لغَِةَ عِنابجَّ نُ یزَ و  نَ یبدِِ اعدُ الیَّ [ سَ ]عَلَِ   أوَّ
 ذا(.ک )یَُّ ضِ مااءِ الیلِ أو
هِ ال 1هینُهُ شَبِ اب و د  المَحجَدِّ  2.مِیکدِنُ لِحُ مَعالو  مِیقِرُ لعِِلابمُودِ مُحمََّ
، حَقَّ الالر  اکهِ یدن عَلَ افَرٍ؛ الر  بُونَ فِى جَعاتمُر الکُ لِ هیَ سَ  رِمَنَّ کلُ مِنِّی لأقَودِّ عَلَََّ
هُ فِى أشو  فَرٍ،وَی جَعمَث نَّ  ئِهِ.ایلِ أوو  رِهِ اصأنو  عِهِ ایلأسَُرَّ
طَ ی، لانَّ خَ 3دِساءَ حِنینَةً عَمفتِ دَهُ حَنَّ ]ظ[ بَعیتِ لاو  دَهُ مُوسَى،تُ بَعتَجَبان و
تیِ لاو  قَطِعُ،نیَ  ضِ لافَر ونَ.شیَ  ئی لاایلِ أنَّ أوو  فَی،تََّ  حُجَّ  قَّ
َ غَ  مَنو  مَتیِ،[ جَحَدَ نعِ]فَقَد هُمحِداً مِناجَحَدَ و مَنو  ألا بِى فَقَدِ اتکِ  ةً مِنیَ  آیَّ
ی عَلَََّ اف ةِ عَباقِضدَ اننَ عِنیحِدِ انَ الجیتَرِ مُف للِل  یوَ  و ؛تَرَ و  دِی مُوسَى ءِ مُدَّ
 تِ.یََ خِ و  بیِیحَبِ 
بَ باِلث  کَ مُ إنَّ ال ب  بجَِمِ کَ مِنِ مُ اذِّ  4.ائییلِ عِ أویذِّ
ةِ،اب[ أعتقِِهِ اأضَعُ عَلََ ]ع مَنو  صِِی،انو  ییِّ عَلٌَِّ وَلِ  و  نَحُهُ أمو  ءَ الننبُوَّ

                                                      
ه المحمود» :نیمال الدّکا است امّا در طور در عبارت اصل وارداین .1 ی جد  باشد و مى «و ابنه سم 

 است. «لخ و ابنه شبه» در حاشیه آن:
 باشد.مى «متطکلح» :نیمال الدّکا طور در اصل وارد است و امّا دراین .2
و » طور وارد است:این نیمال الدکإ طور در اصل آمده است. و دردر تعلیقه گوید: این .3

ة  لا تََّفی و أن  أولیائی لا یَ هُ فتاه لِأ بتُ بَعدَ انْتَجَ  ی أقول:  «.نقَطع أبداً ن  حفظه فرض  لا یَنقَطعُ و حج 
 د الظّلمة. ج حَناَِ س.یل الشّدیالِحندِْس: اللّ 

 «ائییلِّ أولکُ بِ » مگر آنکه در آن است: نیمال الدّکا ظاهراً همین است که موافق است با عبارت .4
ب بالث لَثةإن  الم» ل من این طور است:و در هر دو اص  .«...کذ 
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، کتَ ت  مُسیرِ تُلُهُ عِفقیَ  1،[اعِ ]بِ طِلَباِلاض تِی بَنیمَدِ فَنُ باِلدیُ بِ  دُ عَبال اهانَةِ الَّ
 قِی.بِ شََِّ خَل[ إلَى جَنیُِّ نَ قَرلحُِ ]ذُو الاالص  

نَّ عَ قَوحَقَّ ال دٍ ابیلُ مِنَّی لُاقِرَّ  مِیرِثُ عِلادِهِ، فَهُوَ وعبَ  فَتهِِ مِنیخَلِ و  نهِِ نَهُ بمُِحَمَّ
یمَوی  2مِیکدِنُ حُ مَعو  تیِ عَلََ خَلو  ضِعُ سِرِّ  قِی.حُجَّ

عو  هُ،اوأنَّةَ متُ الجَ فَجَعَل جَبُوا تَوقَدِ اس لنهُمکُ تهِِ یلِ بَ أه  مِنیَُّ عِ تُهُ فِى سَبشَفَّ
 3رَ.االن 
عأخ و یانو  ییِّ  وَلِ نهِِ عَلٍَِّ دَةِ لِاباتمُِ باِلسَّ نیِ عَلََ یأمِ و  قِیلهِدِ فِى خَ االش  و  صِِِ

 مِی الحَسَنَ.زِنَ لعِِلاالخو  لَ،یعِیَ إلَى سَبِ اهُ الد  رِجُ مِناخو  ی؛یِ وَح
 صَبُ و  سَ یءُ عِ ابَ و  لُ مُوسَى ماکَ هِ ی، عَلَ یَُّ لَمِ اعةً للِنهِِ رَحََ  باِبکَ مِلُ ذَلِ کأثُمَّ 
 وبَ.ین أ
و  کِ وسَ الترن ؤنَ رُ دَواتَهیَ  ماکَ  وسَهُمؤنَ رُ دَواتَهو یَ  نهِِ،اائی فِى زَمیلِ ذِلن أویَ سَ  و
بَغُ ، تُصیَُّ  وَجِلِ یَُّ عُوبِ  مَریَُّ ئفِ اونُونَ خکُ و یَ  رَقُونَ و یُ  تَلُونَ قیُ فَ  4،لَمیالدَّ 
نِ و  لُ یوَ [ الاشنیَ ]وَ  ئِهِماضُ بدِِمرالأ  5.ئِهِما فِى نسِیُُّ الرَّ
شِفُ کأ بِمِو  ذا(،کدِسَ )ءَ حِناینَةٍ عَملَّ فتِکُ فَعُ دأ ، بِِماً ئِی حَقَّ ایلِ  أوکَ ولَئِ أ

                                                      
 باشد.مى «لو أمْتَحِنهُ خ» است و در حاشیه آن: نیمال الدکا و مثل آن در متن .1
 باشد.مى «متیکح» :نیمال الدکا در هر دو اصل چنین است و در .2
باشد. مى «تیی. أهل ب..فجعلتُ الجنَّةَ » . اما در دو اصل:نیمال الدّکا این است ظاهر موافق با .3

ج  ،أمالى طوسى از 11و جزء  34ص  ،خبار الرّضاأعیون  از 6از باب  2ید به حدیث یرجوع نما
 .297، ص 1
]و  تهادونیائی فى زمانه و یو ستذل  أول» :نیمال الدکاطور در دو اصل من است، و در این .4
 باشد.مى «لمیو الد   کوس التر  ؤما تتهادی رکوسهم ؤ[ رتهادی خ لی
 مالکا باشد از کتابدر اینجا و در آنچه گذشت مأخوذ مى ن آمده استیوفمعقآنچه در میان  .5

 «رض من دمائهم...تصبغ الأ» چنین وارد است که:. و در آن همنیالد
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لا  1لَ.لَغالأو  فَعُ الآصارَ أرو  زِلَ،الزَّ
مِ ت  مِناصَلَو هِمی عَلَ کَ ولَئِ أ  تَدُون.مُه هُمُ الکَ ولَئأو  ة  رَحََ و  رَبِّ
از  بى استتاکن یت است. ایّمیت و رحیّه داراى صفت رحمانکبه اسم الله »

 م،کیز و حینزد خداوند عز
ا تاب رکن یل او. ایر او، و حجاب او، و دلیبراى محمّد نور او، و سف

 ان فرود آورده است.ین از نزد پروردگار عالمیمالأروح
ار کنهاى مرا، و اار نعمتم بشمار اى محمّد أسماء مرا، و سپاس بگزیعظ

مگر  ستیى نعبودچ میقةً منم الله. هیه حقّاً و حقکن آلاء مرا! به علّت آنکم
المان ظرنده نده درآوکننده جبّارانم و به ذلّت و سرافکننده و خرد کمن. ش

 و جزا ندهیم نماکحساب رسنده و حداً بهی[ و شدبّرانک]و نابود سازنده مت
 ن.یزپسو پاداش دهنده روز با

شم چد و یمه اکسى کست مگر من. یچ معبودى نیقةً منم الله. هیحقّاً و حق
ن او د چنار عدل من بهراسیا[ و از غیر فضل من داشته باشد ]یداشت به غ

 رده باشم.کگونه عذاب نان را آنیه احدى از عالمکنم کرا عذاب 
رى امبیپ قتاًیقل نما! من حقّاً و حکّمن تو ن! و فقط برکپس فقط مرا عبادت 

تش وى مدّ  وده باشم یمال و تمام رسانکام وى را به یّه اکختم ینگیرا برن
 قرار دادم. ایه براى او وَصیّکى گردد، مگر آنسپر

ا رىّ تو ، و وصدمیغمبران برترى بخشیمن تو را بر تمامى پ قتاًیحقو حقّاً و 
 لت دادم.یاء فضیوصابر تمامى 

ن یسات: حسن و حرت و دو نواده دخترىیه شو بعد از او تو را به دو بچّ
 گرامى داشتم.

 م.پس حسن را پس از انقضاى دوران پدرش معدن علم خودم قرار داد

                                                      
که در هامش آن اى از همان کتاب چنانطور است، ولى در نسخهنیز همین نیمال الدکإدر  .1

 (تعلیقه ) «.غلَلود و الأو أرفع القی» آورده چنین است:
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 وردم، ک رّمکدار وحى خودم نمودم، و با شهادت مُعزّز و مُن را خزانهیو حس
رجه ه به دکن مردى است یان امر او ساختم. پس او برتریسعادت را پا
دان یهن درجه شیترعیده است، و در مرتبه و مقام داراى رفیگردشهادت نائل 

 باشد.مى
با  نهادم. ام را نزد اوخودم را با وى قرار دادم، و حجّت بالغه ۀلمه تامّ کمن 

 گردانم.دهم، و ثواب و عذاب را مشخّص مىه من پاداش مىکعترت اوست 
 ست.ذشته اگاى یولا نتینندگان، و زکد و آقاى عبادت یّ [ ساوّل آنها ]على
دن افنده علم من و معکباشد محمّد، شه جدّ محمودش مىیو پسرش شب

 باشد.م من مىکح
ننده کرسند. ردّ ت مىکند به هلاینما که در جعفر شکزودى آنان ه البتّه ب
لبتّه نه ایآرهه از من محقّق است. کتارى است ن گفیننده من است. اکاو ردّ 

 رانش وایروانش و یان پیدارم و او را در ممىگاه وى را گرامى یمن جا
 نم.کائش خشنود و خرسند مىیولا

از  پس نم،که مىا و ساخته و آمادیّدم، و البته مهیو پس از او موسى را برگز
ب تار؛ شرا همچون  یکنى و تارننده و امتحان ظلماکور کور و کاو فتنه 

ت من پنهان گردد، و حجّ سمان امر و فرض من پاره نمىیه رکچرا
 گردند.ام و بدبخت نمىکاى من نایولاشود، و نمى

را م[ نعمت قاًید ]تحقیار نماکشان را انیى از ایکه کس کد! هر یآگاه باش
من  قاً بریقر دهد تحییتاب مرا تغکاى از هیه آکس کرده است، و هر کار کان

دوران شدن ران پس از سپرىکو واى بر افترابندان و من بسته است. ءافترا
 شده من. اریب من است و انتخاب شده و اختیه حبکام موسى بنده
رده کب یذکاى مرا تیند تمامى اولکب یذکن آنها را تیه هشتمکس کآن 

 است.
ه من بر کس است کاور من است، و آن یار و یو على ولىّ من است، و 

ت گذارم، و قدرت و قوّلات نبوّت را مىک[ او بارها و مش]گرده و شانه
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گر لهیث حیطان خبیش) 1تیم. وى را ع ف رِینمات مىیعنا شش آن را به اوک
ه آن کشهرى  گردد درشد، و مدفون مىکُبر مىکاستمدار زرنگ( مستیو س

ن خلق ینار بدترکرده است، و دفن او در ک[ بنا نیالقرنرا بنده صالح من ]ذو
 من است.

ى را نم چشم وکه و شاداب مىه: من تر و تازکرد کلام استوار از من بروز ک
ارث سر ون آن پیاتش. بنابرایفه او پس از دوران حیبه محمّد پسرش و خل

ن مدگان م من است، و محلّ س رّ من و حجّت من بر بنکعلم من و معدن ح
 باشد.مى

ن از تردم، و شفاعت وى را درباره هفتاد کپس من بهشت را مأواى او 
 مستحقّ آتش بوده اند. ه همگىکرفتم آنان یتش پذیباهل
ن یو مع اریر و سعادت براى پسرش على: ولىّ من، و یان دادم به خیو پا

 ن من بر وحى من.یمن، و گواه و شاهد و حاضر بر خلق من، و ام
: ى علممبرا نه داریسوى راهم را، و گنجننده بهکرون آوردم از او دعوتیو ب

 حسن را.
ه رحمت است براى که پسرش واسطردم امر او را بهکامل کو سپس 

 وب.یاّسى، و صبر یمال موسى، و بهاء عکان. بر اوست یجهان
د، و شده خواهند یشکاى من در زمان او به ذلّت و پستى یو حتماً اول

و  که سرهاى ترکچنانبرند همه و تحفه مىیعنوان هدشان را بهیسرها
 برند.ه مىیلم را هدید

 ووسته به حالت ترس یشوند، و پىگردند، و آتش زده مشته مىکپس 
 گردد ]و بر پان مىین از خونشان رنگینند. زمکست مىیرعب و دهشت ز

 شان.یهاان زنیاد و ناله دلخراش در میل و فریشود[ وَمى
گردانم هر ه من بر مىکشان است یت اکاى من، به بریشانند اولیقت ایبه حق

                                                      
هاء،الناّفذ فی الأ: خبیث منکر. ویعِفْر .1 خواه از جنّ باشد یا انس و یا از شیاطین، جمع  مر مع  م

 باشد.مى تَةیعِفْرآن عَفاریت، مؤنّثش: 
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شان یت اکجور را، و به بریدو ظلمانى چون شب  یکور و تارکفتنه و بلاى 
ز را یانگرهاى غمیلات و زنجکبرم، و مشن مىیها را از بزلزله هکاست 

 نم.کمرتفع مى
نند شایا ووسته صلواتى و رحمتى از جانب پروردگارشان، یشان باد پیبر ا

 «افتگان.یالبتّه راه 
ارت ر گفت: اگر در تمام مدّت روزگیبوبصاد: یگوالرّحمن بن سالم مىعبد
ن آن را یباشد. بنابراافى مىکنه براى تو یآهر ث را،ین حدیدى مگر اینشن

 2«1محفوظ بدار مگر از اهلش.

 خطبه فدکیهروایت سوّم: 

حض( از عبدالله بن الحسن )عبدالله ماز  جالاحتجادر کتاب شیخ طبرسی 
 که: کندمی تیاجدادش روا

سلام الله حضرت فاطمه هنگامی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدک را از 
اى بر سر ده و پارچهیشکمقنعه بر سر بگیرند و این خبر به ایشان رسید،  علیها

ر کبوباان و زنان قوم خود به سوى مجلس یانداخته و با چند تن از اطراف
 الله صلّىکه راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا حالیدرت فرمود، کحر

ای از مهاجرین و انصار و هابوبکر که در میان عدّبود بر علیه و آله و سلم 
ای ای آویختند، آنگاه نالهغیرآنان نشسته بود وارد شد، بین او و دیگران پرده

جانسوز از دل برآورد که همه مردم به گریه افتادند و مجلس و مسجد به 
ای سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش سختی به جنبش درآمد. سپس لحظه

خروش ایشان آرام یافت، آنگاه کلامش را وان ساکت شد و جوشو گریه آن
با حمد و ثنای الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا فرستاد، در اینجا دوباره 

                                                      
 .139 ـ 136، ص 2ج  ،نیفرائد السِّمط .1
 .317 ، ص14 ، جامام شناسى. 2
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صدای گریه مردم برخاست، وقتی سکوت برقرار شد، کلام خویش را دنبال 
 :کرد و فرمود

مَ مِن ءُ بمِااالثَّنو  مَ أَلَ  ارُ عَلََ مکلَهُ الشن و  عَمَ أَن ادُ لِلّهِ عَلََ ممالحَ  عُمُومِ نعَِمٍ  قَدَّ
و  صَاءِ عَدَدُهَاحلَاهَا جَمَّ عَنِ الإِ تَُاَمِ مِنَنٍ أَوو  دَاهَاسُبُوغِ آلَاءٍ أَسو  اهأتَداب

ا باِلشن لِاس منَدَبَُ و   أَبَدُهَاکِ رَادتَفَاوَتَ عَنِ الإِ و  زَاءِ أَمَدُهَانَأَی عَنِ الجَ  رِ کتزَِادَتَُِ
صَالِاَ  .ثَالِاَبِ إِلَى أَمثَنَّی باِلنَّدو  زَالِاَلََئِقِ بإِجِمَدَ إلَِى الخَ تَحاسو  لِاتِّ

لهام نچه احمد و سپاس خدای را برآنچه ارزانی داشت، و شکر او را در آ»
 انی کههای فراوو شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد، از نعمت ءفرمود، و ثنا

شماری که های بیکرد، و منّت ءای که اعطاخلق فرمود و عطایای گسترده
اداش پنهایت آن از هایی که به شمارش درنیاید و نعمتارزانی داشت، 

ا با تواند، فراخ فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است، و مردمان را
ا به ردم رمو با گستردگی آنها  ها را زیاده گرداند،شکرگزاری آنها نعمت

ا رها آنها نمودن به این نعمتگزاری خود متوجّه ساخت، و با دعوتسپاس
 «.دو چندان کرد

و  لَهَایوِ لََصُ تَأخلِمَة  جُعِلَ الإِ کَ  لَهُ یکَ دَهُ لَا شََِ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُلّه وَح هَدُ أَنوَ أَش
نَ ال  تُهُ یَ صَارِ رُؤبتَنعُِ مِنَ الأَ مُمقُولُاَ الرِ مَعکن التَّفَ  أَنَارَ فِى و  صُولَاَقُلُوبُ مَوضُمِّ

 .تُهُ یَّ فِ یکَ هَامِ ومِنَ الأَ و  سُنِ صِفَتُهُ لمِنَ الأَ و 
 ه ایندهم که معبودی جز خداوند نیست و شریکی ندارد، کو گواهی می»

ن تضمّن وصل آامر بزرگی است که اخلاص را تأویل آن و قلوب را م
خداوندی  شناخت آن را آسان نمود، ،ر و اندیشهساخت، و در پیشگاه تفکّ 

 ووهام ها از وصفش ناتوان، و اها از دیدنش بازمانده، و زبانکه چشم
 «.خیالات از درک او عاجز هستند

نَاَ کَ تَثَلَهَا ثلَِةٍ اماءِ أَمتذَِ شَأَهَا بلََِ احأَنو  لَهَاانَ قَبکَ ءٍ شَ  اءَ لَا مِنیَ شتَدَعَ الأَ اب وَّ
 لَا فَائدَِةٍ لَهُ فِى و  نهَِایوِ کهُ إلَِى تَ  حَاجَةٍ مِنیِ غَ  تهِِ مِنیَّ ذَرَأَهَا بمَِشِ و  رَتهِِ بقُِد
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و  تهِِ یَّ اً لبَِِ رَتهِِ تَعَبندهَاراً لقُِدإظِو  هاً عَلََ طَاعَتهِِ یبِ تَنو  مَتهِِ کتاً لحِِ یبِ رِهَا إلِاَّ تَثیوِ تَص
تهِِ یَ صِ عِقَابَ عَلََ مَعوَضَعَ الو  وَتهِِ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلََ طَاعَتهِِ زَازاً لدَِعإعِ
 .إلَِى جَنَّتهِِ  اشَةً لَمُیَ حِ و  نَقِمَتهِِ  ادَةً لعِِبَادِهِ مِنیَ ذِ 
ا ها رنآای موجود شوند، و موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از ماده»

و  ایجاد خویش پدید آورد بدون آنکه از قالبی تبعیت کنند، آنها را به قدرت
ر آنکه در ساختن آنها نیازی داشته و دبه مشیتش پدید آورد، بی

 متش وای برایش وجود داشته باشد، جز تثبیت حکتصویرگری آنها فائده
 ی راه عبودیت ویاظهار قدرت خود، و شناسا آگاهی بر طاعتش، و

ر قرّ داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مرامیگ
نمون سوی بهشتش رهدارد و آنان را به داشت، تا بندگانش را از نقمتش باز

 «.گردد
داً عَب هَدُ أَنَّ أَبِى وَ أَش هُ قَبو  سَلَهُ أَر لَ أَنتَارَهُ قَبرَسُولُهُ اخو  دُهُ مُحمََّ لَ أَنِ سَماَّ
لِ یهَاوِ  الأَ بسَِترِ و  نُونَة  کبِ مَ یغَ لََئقُِ باِلتَعَثَهُ إذِِ الخَ لَ أَنِ ابطَفَاهُ قَباصو  اهُ تَبَ اج

إحَِاطَةً و  مُورِ لِ الأُ ئِ مِنَ الِلّه تَعَالَى بمَِآ عِلماً رُونَة  عَدَمِ مَقةِ الیَ بنِهَِاو  مَصُونَة  
هُورِ   .مُورِ وَاقِعِ الأُ رِفَةً بمَِ مَعو  بحَِوَادِثِ الدن

 رستادهاز ف ده و فرستاده اوست، که قبلدهم که پدرم محمّد بنو گواهی می»
بل از قد، و شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام پیامبری بر او نها

بت مبعوث شدن او را برانگیخت، آن هنگام که مخلوقات در حجاب غی
رار تی قعدم و نیس ر سر حدّ ها بسر برده، و دبوده، و در نهایت تاریکی
اش به طهخاطر علمش به عواقب کارها، و احاداشتند، او را برانگیخت به

 «.حوادث زمان و شناسائی کاملش به وقوع مقدّرات
َ اب تِهِ رِ رَحََ یفَاذاً لمَِقَادِ إنِو  مِهِ کضَاءِ حُ مَةً عَلََ إمِیعَزِ و  رِهِ اماً لِأمَتَعَثَهُ الُلّه إتُِ
رَةً لِلّهِ مَعَ کِ ثَانِاَ مُنانِاَ عَابدَِةً لِأوَیَ فاً عَلََ نِ کَّ انِاَ عُ یَ أَد مَمَ فرَِقاً فِى أَی الأُ فَرَ 
 .فَانِاَعِر
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اتش قدّرو م ءاش را امضااو را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعی»
رار ی قای مختلفینهیها را دید که در آرا اجرا نماید، و آن حضرت امّت

 ده راشهای تراشیده های افروخته معتکف و بتداشته، و در پیشگاه آتش
 «.نکرندپرستنده، و خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را م

دٍ  فَأَنَارَ الُلّه بأَِبِى  قُلُوبِ شَفَ عَنِ الو کَ  ظُلَمَهَا معلیه و آله و سل   الله صلَ  مُحمََّ
مَهَا  ةِ یَ غَوَامِنَ ال قَذَهُمةِ فَأَنیَ دَاالنَّاسِ باِلِ  قَامَ فِى و  صَارِ غُمَمَهَاب الأَ جَلََ عَنِ و  بَُ
هُمو  َ قِ یإلَِى الطَّرِ  دَعَاهُمو  مِ یقَوِ نِ الیإِلَى الدِّ  هَدَاهُمو  ةِ یَ عَمَا مِنَ ال بَصََّّ
د  یإِ و  بَةٍ رَغو  ارٍ یَ تِ اخو  فَةٍ ضَ رَأهِ قَبیمِ ثُمَّ قَبَضَهُ الُلّه إلَِ یتَقِ مُسال ثَارٍ فَمُحَمَّ

ارِ فِى  مِن معلیه و آله و سل   الله صلَ   ةِ کَ مَلََئِ حُفَّ باِل رَاحَةٍ قَد تَعَبِ هَذِهِ الدَّ
بِّ الرِضو  رَارِ بالأَ  ارِ وَانِ الرَّ و  هِ یِّ نَبِ  بَّارِ صَلََّ الُلّه عَلََ أَبِى  الجَ کِ مَلِ مُُاَوَرَةِ الو  غَفَّ
لََمُ عَلَ و  هِ یِّ صَفِ و  قِ لتهِِ مِنَ الخَ یََ خِ و  نهِِ یأَمِ   .اتُهُ کَ بَرَ و  ةُ اللّهِ رَحََ و  هِ یالسَّ
 ملّو س علیه و آله الله صلّىد وسیله پدرم محمّپس خدای بزرگ به»

ؤیت ها را برطرف، و موانع رهای آن را روشن، و مشکلات قلبتاریکی
ا از رآنان  رده ون برداشت، و با هدایت در میان مردم قیام کها را از میادیده

کم و مح گمراهی رهانید، و بینایشان کرده، و ایشان را به دین استوار
ا او ر رهنمون شده، و به راه راست دعوت نمود. تا هنگامی که خداوند

 غبت ورسوی خود فراخواند، فراخواندنی از روی مهربانی و آزادی و به
ار نیکوک آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش بوده، و فرشتگانمیل، پس 

و  گرفته،ا فرادر گرداگرد او قرار داشته، و خشنودی پروردگار آمرزنده او ر
ش و امین در جوار رحمت او قرار دارد، پس درود خدا بر پدرم، پیامبر و

 «.داباو  راش باد، و سلام و رحمت و برکات الهی ببهترین خلق و برگزیده
 :قَالَوی  لسِِ مَجلِ ال لَِى أَه تَفَتَوثمم  ال
لَةُ دِ و  هِ یِ نَ و  رِهِ بُ أَمعِبَادَ الِلّه نُص تُمأَن و  مکُ فُسِ أُمَناَءُ الِلّه عَلََ أَنو  هِ یِ وَحو  نهِِ یحَََ

مَهُ إِ عَهو  میکُ مُ حَقٍّ لَهُ فِ یمَمِ زَعِ بُلَغَاؤُهُ إلَِى الأُ  لَفَهَا تَخة  اسیَّ بَقِ و  مکُ یلَ د  قَدَّ
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ادِقُ قُرالو  تَابُ الِلّه النَّاطِقُ کِ  مکُ یعَلَ  اطِعُ و  آنُ الصَّ مِعُ یَ الضِّ و  الننورُ السَّ اءُ اللََّ
ائرُِهُ مُنکَ نَة  بَصَائرُِهُ مُنیِّ بَ  [ اعُهُ قَائدِاً یَ تَبطَِة  بهِِ أَشة  ظَوَاهِرُهُ مُغیَ جَلِ شِفَة  سَرَ ]قَائِد 

ض رَةُ تمَِاعُهُ بهِِ تُنَالُ حُجَجُ الِلّه البَاعُهُ مُؤَدٍّ إلَِى النَّجَاةِ اسوَانِ أَتإلَِى الرِّ و  مُنَوَّ
ةُ عَزَائِمُهُ ال َ رَةُ مَحاَرِمُهُ الو  مُفَسرَّ فَضَائِلُهُ و  ةُ یَ افِ کَ نُهُ الیبَرَاهِ و  ةُ یَ الِ ناَتُهُ الجَ یِّ بَ و  مُحَذَّ

ائِعُهُ الو  هُوبَةُ مَورُخَصُهُ الو  دُوبَةُ مَنال  .تُوبَةُ کمَ شَََ
 :رده و فرمودکرو به مردم  السّلام هایعلآنگاه حضرت فاطمه »

و، و اوحی  وپرچمداران امر و نهی او، و حاملان دین  ،ای بندگان خدا شما
ق در ح هایید، زمامدارسوی امّتهای خدا بر یکدیگر، و مبلّغان او بهامین

 ده، وسوی تو فرستامیان شما بوده، و پیمانی است که از پیشاپیش به
 :ای است که برای شما باقی گذارده استباقیمانده

شان گو و نور فروزان و شعاع درخآن کتاب گویای الهی و قرآن راست
ن اهر آهای آن روشن، اسرار باطنی آن آشکار، ظواست، که بیان و حجّت

شنودی او خ وان آن مورد غبطه جهانیان بوده، و تبعیت ازگر است، پیرجلوه
توان به وسیله آن میگردد، و شنیدن آن راه نجات است. بهالهی را باعث می

ه از کهای نورانی الهی، و واجباتی که تفسیر شده، و محرّماتی حجّت
های گرش و برهانهای جلوهارتکاب آن منع گردیده، و نیز به گواهی

اش و قوانین های بخشیده شدهاش، و رخصتفضائل پسندیده اش وکافی
 «.واجبش دست یافت

لََةَ تَنو  کِ مِنَ الشَِّ  مکُ اً لَ یهِ مَانَ تَطیفَجَعَلَ الُلّه الإِ  و  بِ کِ عَنِ ال مکُ اً لَ یّزِ الصَّ
ز نَمَاءً فِى و  سِ ةً للِنَّفیَ کِ اةَ تَزکَ الزَّ  داً ییِ جَّ تَشالحَ و  لََصِ ختاً للِِ یبِ امَ تَثیَ الصِّ و  قِ الرِّ
ةِ طَاعَتَناَ نظَِاماً للِو  قُلُوبِ قاً للِیسِ لَ تَنعَدالو  نِ یللِدِّ  و  قَةِ فُرإمَِامَتَناَ أَمَاناً للِو  مِلَّ
اً للِِ الجِ  بَ و  لََمِ سهَادَ عِز   .رِ ججَابِ الأَ یتِ  مَعُونَةً عَلََ اسالصَّ

کردن شما از شرک، و نماز را برای یمان را برای پاکپس خدای بزرگ ا
پاک نمودن شما از تکبّر، و زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی، و 
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ورزی روزه را برای تثبیت اخلاص، و حج را برای استحکام دین، و عدالت
ها، و تیافتن ملّها، و اطاعت ما خاندان را برای نظمرا برای التیام قلب

ت اسلام، و صبر را ان را برای رهایی از تفرقه، و جهاد را برای عزّ امامتم
 .آوردن پاداش قرار داددستبرای کمک در به

ةِ لَحَةً للِرُوفِ مَصمَعرَ باِلموَ الأَ  خیَ نِ وِقَایوَالدَِ برَِّ الو  عَامَّ صِلَةَ و  طِ ةً مِنَ السن
مَاءِ قِصَاصَ حَقالو  عَدَدِ مَاةً للِمَنو  عُمُرِ ال سَأَةً فِى حَامِ مَنرالأَ  وَفَاءَ الو  ناً للِدِّ

 یَ النَّهو  سِ بَخاً للِییِ نِ تَغیمَوَازِ الو  لِ ییِ اکَ مَ ةَ الیَ فِ تَوو  فِرَةِ مَغضاً للِیرِ رِ تَعباِلنَّذ
جیّزِ رِ تَنمبِ الخَ شَُ  عَن و  نَةِ اً عَنِ اللَّعفِ حِجَابقَذتنِاَبَ الاجو  سِ اً عَنِ الرِّ
قَةِ إِ کَ تَر ِ ةِ اباً للِیَ  السرَّ مَ الُلّه الشَِّ و  عِفَّ بُوبِ  إخِکَ حَرَّ قُوا الَلّه یَّ لََصاً لَهُ باِلرن ةِ فَاتَّ

 مکُ نَاَو  بهِِ  مکُ مَا أَمَرَ یعُوا الَلّه فِ یأَطِ و  ،لِمُونَ مُس تُمإلِاَّ و أَن لا تَُوُتُنَّ و  حَقَّ تُقاتهِِ 
هُ إنَِّما عَن  .عُلَماءُ عِبادِهِ ال شَ الَلّه مِنیَ هُ فَإنَِّ
رای بر را و امر به معروف را برای مصلحت جامعه، و نیکی به پدر و ماد»

ش شدن عمر و افزایرهایی از غضب الهی، و صله ارحام را برای طولانی
ر ای دها، و وفای به نذر را برجمعیت، و قصاص را وسیله حفظ خون

فع رت در کیل و وزن را برای معرض مغفرت الهی قرار گرفتن، و دقّ
ز زشتی، اخواری را برای پاکیزگی و نهی از شراب .ر فرمودفروشی مقرّکم

رک تو حرمت نسبت ناروا دادن را برای عدم دوری از رحمت الهی، و 
رستی پگانهیدزدی را برای پاکدامنی قرار داد، و شرک را حرام کرد تا در 

 .خالص شوند
 آنکه که شایسته است از خدا بترسید، و از دنیا نروید جزگونهپس آن

 اطاعت داشتهمسلمان باشید، و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن باز
 «.ترسندمی خداید، همانا که فقط دانشمندان از ینما

 :ثمم  قَالَو
َ أَ  د   أَبِى و  فَاطمَِةُ  لَمُوا أَنِّ ا النَّاسُ اعیّن  داً أَقُولُ عَو معلیه و آله و سل   الله صلَ  مُحمََّ
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رَسُول   مکُ جاءَ  لَقَد﴿عَلُ شَطَطاً عَلُ مَا أَفلَا أَفو  لَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطاً و  واً بَدو 
م  فَإِنْ یف  رَحِ  رَؤُ یَُّ مْ باِلْمُؤْمِنِ کُ یص  عَلَ یحَرِ  هِ ما عَنتِنمیز  عَلَ یعَزِ  مکُ فُسِ أَن مِن

مَ لَنعِو  مکُ دُونَ رِجَالِ  ینِ عَمِّ أَخَا ابو  ﴾مْ کُ دُونَ نسَِائِ  تَعْزُوهُ وَ تَعْرِفُوهُ تَِِدُوهُ أَبِى 
سَالَةَ صَادِعاً باِلنِّذَارَةِ مَائِلًَ عَن معلیه و آله و سل   الله صلَ  هِ ی إلَِ ین زِ مَعال غَ الرِّ  فَبَلَّ
هِ باِلحِ یاً إلَِى سَبِ یدَاعِ  ظَامِهِمکآخِذاً بأَِ   ضَارِباً ثَبَجَهُمیَُّ کِ مُشَِ رَجَةِ المَد و  مَةِ کلِ رَبِّ
[ الأَ یَُ ف ]یسَنةَِ عِظَةِ الحَ مَوال وُا و  عُ مزَمَ الجَ امَ حَتَّی انَ ثُ الَ کُ نو یَ  ناَمَ صذن وَلَّ

بُرَ   .الدن
 آنگاه فرمود:»

در  گویم د است، آنچه ابتدافاطمه و پدرم محمّ ای مردم! بدانید که من
ان از می امبریگویم، گفتارم غلط نبوده و ظلمی در آن نیست، پیپایان نیز می

است،  ر شماهای شما بر او گران آمده و دلسوز بشما برانگیخته شد که رنج
 .و بر مؤمنان مهربان و عطوف است

ر ه، و دن بودن زنانتان پدر مدانید که او در میاپس اگر او را بشناسید می
ه ت آنکمیان مردانتان برادر پسر عموی من است، چه نیکو بزرگواری اس

 .من این نسبت را به او دارم
رده، گیری کرسالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشرکان کناره

ز اندر وشمشیر بر فرقشان نواخت، گلویشان را گرفته و با حکمت و پند 
ینه سر ک ها را نابود ساخته، وسوی پروردگارشان دعوت نمود، بتنیکو به

 «.شکند، تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختندتوزان را می
ی اللَّ  و  نِ یمُ الدِّ ینَطَقَ زَعِ و  ضِهِ مَح  قن عَنفَرَ الحَ أَسو  حِهِ صُب لُ عَنیحَتَّی تَفَرَّ

و  رِ فکُ عُقَدُ ال حَلَّتانو  ظُ النِّفَاقِ یطَاحَ وَشِ و  یُِّ اطِ یَ شَقَاشِقُ الشَّ  خَرِسَت
قَاقِ   .مَاصِ ضِ الخِ یبِ نَفَرٍ مِنَ ال لََصِ فِى خلِمَةِ الإِ کَ بِ  تُمفُهو  الشِّ

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکشید، »
ردید، خار نفاق ها خاموش گزمامدار دین به سخن درآمد، و فریاد شیطان
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های کفر و تفرقه از هم گشوده گردید، و از سر راه برداشته شد، و گره
های شما به کلمه اخلاص باز شد، در میان گروهی که سپیدرو و شکم دهان

 «.به پشت چسبیده بودند
ارِبِ رَةٍ مِنَ النَّارِ مَذشَفا حُف عَلَ تُمنکُ وَ   لََنِ عَجسَةَ القَب و زَةَ الطَّامِعِ نَ و  قَةَ الشَّ
ةً خَاسِئِ تَاتُونَ التَقو  قَ بُونَ الطَّرشََ تَ دَامِ قطِئَ الأَ مَوو    تََّافُونَ أَنیَُّ قِدَّ أَذِلَّ
فَ یَ  دٍ و  کَ مُ الُلّه تَبَارَ کُ قَذَ فَأَن مکُ لِ حَو مُ النَّاسُ مِنکُ تَخَطَّ  الله صلَ  تَعَالَى بمُِحَمَّ

تَ عبَ  معلیه و آله و سل   تِ و  ایَّ دَ اللَّ جَالِ یَ مُنِ  دَ أَنبَعی و الَّ بَانِ ذُؤو   ببُِهَمِ الرِّ
 .تَابِ کِ لِ المَرَدَةِ أَهو  عَرَبِ ال
وده و بای آب و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشته، و مانند جرعه»

بودید که  ای، همچون آتشزنهدر معرض طمع طمّاعان قرار داشتید
 نوشیدیدگردید، لگدکوب روندگان بودید، از آبی میخاموش میبلافاصله 

اده ا استفان غذکه شتران آن را آلوده کرده بودند، و از پوست درختان به عنو
طراف اترسیدند که مردمانی که در کردید، خوار و مطرود بودید، میمی

ه ب ا راتی شمشما بودند شما را بربایند، تا خدای تعالی بعد از چنین حالا
های دست آن حضرت نجات داد، بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگ

 «.ها کشیدیدعرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی
فَاغِرَة   فَغَرَت طَانِ أَوینُ الشَّ نَجَمَ قَر فَأَهَا الُلّه أَوبِ أَطحَرقَدُوا ناراً للِلَّما أَوکُ 

ا فَلََ   قَذَفَ أَخَاهُ فِى یَُّ کِ مُشَِ مِنَ ال و  صِهِ طَأَ جَنَاحَهَا بأَِخََ یَ حَتَّی  فِئُ کَ نیَ لَوََاتَُِ
رَسُولِ الِلّه  باً مِنیرِ الِلّه قَرِ أَم تَهِداً فِى ذَاتِ الِلّه مُُ  دُوداً فِى کفِهِ مَ یمِدَ لَبََهَا بسَِ یُ 
اً یَ لِ أَو داً فِى یِّ سَ  د  راً نَاصِحاً مُُِ و  مَةُ لَائمٍِ الِلّه لَو خُذُهُ فِى ادِحاً لَا تَأکَ اءِ الِلّه مُشَمِّ
وَائرَِ کِ شِ وَادِعُونَ فَایعَ ةٍ مِنَ الیَ رَفَاهِ  فِى  تُمأَن صُونَ بنِاَ الدَّ بَّ و  هُونَ آمِنُونَ تَتَرَ
ونَ مِنَ الو  دَ النِّزَالِ صُونَ عِنکِ تَنو  بَارَ خفُونَ الأَ کَّ تَتَوَ   .قِتَالِ تَفِرن

ه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده، یا هر هنگام که هرگا»
ی از مشرکین دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در یشیطان سر برآورد یا اژدها
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کوفت و آتش آنها را کام آن افکند، و او تا زمانی که سرآنان را به زمین نمی
ر راه گشت، فرسوده از تلاش دکرد، باز نمیبه آب شمشیرش خاموش نمی

خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، سروری از اولیاء الهی، دامن 
کننده بود، و در راه خدا از گر، و کوششگر، تلاشبه کمر بسته، نصیحت

 .هراسیدکننده نمیملامت ملامت
من اکردید، در مهد ای بود که شما در آسایش زندگی میو این در هنگامه

و  ر گیرد،بها ما را در بردید تا ناراحتیر انتظار بسر میمتنعّم بودید، و د
نگام هکردید، و به گرد میگوش به زنگ اخبار بودید، و هنگام کارزار عقب

 «.نمودیدنبرد فرار می
و  فَاقِ ةُ النِّکَ حَسَ  میکُ ائِهِ ظَهَرَ فِ یَ فِ وَی أَصمَأو  ائِهِ یَ بِ هِ دَارَ أَنیِّ تَارَ الُلّه لنَِبِ فَلَماَّ اخ

قُ یهَدَرَ فَنِ و  یَُّ قَلِّ نَبَغَ خَامِلُ الأَ و  نَ یغَاوِ اظِمُ الکَ نَطَقَ و  نِ یبَابُ الدِّ سَمَلَ جِل
مْ کُ رَزِهِ هَاتفِاً بِ مَغ سَهُ مِنطَانُ رَأیلَعَ الشَّ أَطو  مکُ عَرَصَاتِ  فَخَطَر فِى  یَُّ طِلِ مُبال

ةِ فِ و  یَُّ بِ یمْ لدَِعْوَتهِِ مُسْتَجِ کُ فَأَلْفَا مْ کُ مْ فَوَجَدَ کُ  ثُمَّ اسْتَنْهَضَ یَُّ هِ مُلََحِظِ یللِْعِزَّ
بِ یَْ وَرَدْتُمْ غَ و  مْ کُ  إبِلِِ یَْ مْ غِضَاباً فَوَسَمْتُمْ غَ کُ مْ فَأَلْفَاکُ أَحََْشَ و  خِفَافاً  مْ کُ  مَشََْ
سُولُ لَماَّ و  لْ ندَْمِ یَ الْجُرْحُ لَماَّ و  ب  یلْمُ رَحِ کَ الْ و  ب  یالْعَهْدُ قَرِ و  هَذَا قْبَْ یُ الرَّ

طَة  یإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِ و  الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ابْتدَِاراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ أَلا فِى 
 .نَ یافرِِ کباِلْ 
و آنگاه که خداوند برای پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید، »

دین کهنه، و سکوت گمراهان  علائم نفاق در شما ظاهر گشت، و جامه
گان با قدر و منزلت گردیده، و شتر نازپرورده اهل رتبهشکسته، و پست

مد، و شیطان سر خویش را از اتان بیهایاطل به صدا درآمد، و در خانهب
گوی مخفیگاه خود بیرون آورد، و شما را فراخواند، مشاهده کرد پاسخ

اید، آنگاه از شما خواست که هدعوت او هستید، و برای فریب خوردن آماد
دهید، شما را به قیام کنید، و مشاهده کرد که به آسانی این کار را انجام می
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غضب واداشت، و دید غضبناک هستید، پس بر شتران دیگران نشان زدید، 
 .و بر چیزی که سهم شما نبود وارد شدید

ع ز وسیاین در حالی بود که زمانی نگذشته بود، و موضع شکاف زخم هنو
وردید هانه آود، ببود، و جراحت التیام نیافته، و پیامبر به قبر سپرده نشده ب

ی راسته اید، و بهراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفتهکه از فتنه می
 «.م کافران را احاطه نموده استجهنّ
أُمُورُهُ  مْ؟کُ  أَظْهُرِ یَُّْ  بَ بُ اللّهِ تَاو کِ  ونَ کُ أَنَّ تُؤْفَ و  مْ کُ فَ بِ یْ و کَ  مْ کُ هَاتَ مِنْیْ فَهَ 

و  أَوَامِرُهُ وَاضِحَة  و  زَوَاجِرُهُ لَائِحَة  و  أَعْلََمُهُ بَاهِرَة  و  امُهُ زَاهِرَة  کَ أَحْ و  ظَاهِرَة  
فْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ  مُونَ بئِْسَ کُ هِ تََْ یِْ دُونَ أَمْ بغَِ یمْ أَ رَغْبَةً عَنْهُ تُرِ کُ قَدْ خَلَّ

سْلَمِ دِ یَْ بْتَغِ غَ یَ مَنْ و   بَدَلًا یَُّ لمِِ للِظَّا الْآخِرَةِ مِنَ  هُوَ فِى و  قْبَلَ مِنْهُ یُ ناً فَلَنْ ی الْإِ
 .نَ یالْخاسِرِ 

 ا رویاین کار از شما بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کج»
 که کتاب خدا رویاروی شماست، امورش روشن، وحالیآوردید، درمی

 وامرشان، و علائم هدایتش ظاهر، و محرّماتش هویدا، و احکامش درخشا
ا رغبتی به آن رواضح است، ولی آن را پشت سر انداختید، آیا بی

ی دل بدبکنید؟ که این برای ظالمان خواهانید؟ یا به غیر قرآن حکم می
و در  نشده است، و هرکس غیر از اسلام دینی را جویا باشد از او پذیرفته

 «.ران خواهد بودآخرت از زیانکا
ْ تَلْبَثُوا إلِاَّ رَ   ادُهَا ثُمَّ أَخَذْتُمْ تُورُونَ یَ سْلَسَ قِ و یُ  نَ نَفْرَتَُُاکُ ثَ أَنْ تَسْ یْ ثُمَّ لََ

ا ایِّ تَُُ و  وَقْدَتََُ رَتََُ إطِْفَاءِ أَنْوَارِ و  یِّ طَانِ الْغَوِ یْ بُونَ لِتَُافِ الشَّ یتَسْتَجِ و  جُونَ جََْ
الِ سُنَنِ النَّبِ و  نِ الْجَلَِِّ یالدِّ  فِ یِّ إهََِْ تَُشُْونَ و  ارْتغَِاءٍ  بُونَ حَسْواً فِى  تَشََْ یِّ  الصَّ

اءِ و  الْخَمْرَةِ  وُلْدِهِ فِى و  لِأهَْلِهِ  َ وَخْزِ و  مْ عَلََ مِثْلِ حَزِّ الْمُدَیکُ  مِنْیُ صِ و یَ  الضََّّ
ناَنِ فِى   .الْحَشَا السِّ

مَنْ أَحْسَنُ مِنَ و  بْغُونَ یَ ةِ یَّ مَ الْجاهِلِ کْ نْ لَا إرِْثَ لَناَ أَ فَحُ وَ أَنْتُمُ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَ 
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لََّ لَ یُ مًا لقَِوْمٍ کْ الِلّه حُ  احِ کَ مْ کُ وقِنُونَ أَ فَلََ تَعْلَمُونَ؟ بَلََ قَدْ تََِ مْسِ الضَّ  ةِ أَنِّ یَ الشَّ
 .ابْنَتُهُ 

ن سهل دن آد، و کشیقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرآنگاه آن»
ن را تا آ تر کرده، و به آتش دامن زدیدها را افروختهگردد، پس آتشگیره

 کردن انوارور سازید، و برای اجابت ندای شیطان، و برای خاموششعله
، به بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودیدبیندین روشن خدا، و از

ده و د، و برای خانواخوریخوردن، کف شیر را زیر لب پنهان میبهانه
 ا بایدمرفتید، و ها و درختان کمین گرفته و راه میفرزندان او در پشت تپه

ت، کم اسبر این امور که همچون خنجر برّان و فرورفتن نیزه در میان ش
 .صبر کنیم

حکم  برید که برای ما ارثی نیست، آیا خواهانو شما اکنون گمان می
ست، وند ان چه حکمی بالاتر از حکم خدات هستید، و برای اهل یقیجاهلیّ

ت، شن اسدانید؟ در حالی که برای شما همانند آفتاب درخشان روآیا نمی
 «.که من دختر او هستم

َ أَ  و  کَ تَابِ الِلّه تَرِثُ أَبَاکِ  قُحَافَةَ أَ فِى  ا ابْنَ أَبِى یَ  یا الْمُسْلِمُونَ أَ أُغْلَبُ عَلََ إرِْثِ یّن
نَبَذْتُُوُهُ وَرَاءَ و  تَابَ اللّهِ کِ تُمْ کْ ا أَ فَعَلََ عَمْدٍ تَرَ ی  ئاً فَرِ یْ قَدْ جِئْتَ شَ لَ  لَا أَرِثُ أَبِى 

ی یَ یَْ مَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَِ یقَالَ فِ و  1﴾مانُ داوُدَ یْ وَ وَرِثَ سُلَ ﴿ :قُولُ یَ مْ إذِْ کُ ظُهُورِ 
 2﴾عْقُوبَ یَ رِثُ مِنْ آلِ ی و یَ رِثُنِ یَ * ا ی  لِ  وَ کَ مِنْ لَدُنْ  فَهَبْ لِى ﴿ :ا إذِْ قَالَ یَّ رِ کَ بْنِ زَ 
 :قَالَ و  3﴾تابِ اللّهِ کِ  ببَِعْضٍ فِى  وَ أُولُوا الْأرَْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى﴿ :قَالَ و 
اً یْ  خَ کَ إِنْ تَرَ ﴿ :قَالَ و  4﴾یُِّْ یَ رِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَ کَ مْ للِذَّ کُ أَوْلادِ  مُ الُلّه فِى یکُ وصِ یُ ﴿
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ا عَلََ الْمُتَّقِ یَُّ الْأَقْرَبِ و  نِ یْ ةُ للِْوالدَِ یَّ الْوَصِ   .1﴾یَُّ  باِلْمَعْرُوفِ حَق 
ای پسر  ،ای مسلمانان! آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند»

م رث پدراآیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و از  قحافه،ابی
 وکرده  ا ترکهانه کتاب خدا رمحروم باشم امر تازه و زشتی آوردی، آیا آگا

در  ، و﴾ردسلیمان از داود ارث ب﴿گوید اندازید، آیا قرآن نمیپشت سر می
ا از تفرما  پروردگار مرا فرزندی عنایت﴿ا آنگاه که گفت: مورد خبر زکریّ

ه بو خویشاوندان رحمی ﴿، و فرمود: ﴾من و خاندان یعقوب ارث برد
اره ما دربخدای تعالی به ش﴿رموده: ، و ف﴾یکدیگر سزاوارتر از دیگرانند

د: فرمای، و می﴾کند که بهره پسر دو برابر دختر استفرزندان سفارش می
ان ی پدرهنگامی که مرگ یکی از شما فرارسد بر شما نوشته شده که برا﴿

ت کنید، و این حکم حقّی است برای و مادران و نزدیکان وصیّ
 «.﴾انپرهیزگار

ةٍ یَ مُ الُلّه بآِکُ نَناَ أَ فَخَصَّ یْ لَا رَحِمَ بَ  و لَا أَرِثَ مِنْ أَبِى  و ظْوَةَ لِى وَ زَعَمْتُمْ أَنْ لَا حُ 
تَ  أَخْرَجَ أَبِى  مِنْ  أَبِى و  لَسْتُ أَنَاو  تَوَارَثَانِ أَ یَ  لَا یُِّْ مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إنَِّ أَهْلَ مِلَّ

ةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ   یابْنِ عَمِّ  و عُمُومِهِ مِنْ أَبِى و  بخُِصُوصِ الْقُرْآنِ  أَهْلِ مِلَّ
 .کَ وْمَ حَشَِْ یَ  کَ هَا مَخطُْومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاکَ فَدُونَ 

عِ و  مُ اللّهُ کَ فَنعِْمَ الْحَ  د  یالزَّ اعَةِ و  امَةُ یَ الْمَوْعِدُ الْقِ و  مُ مُحمََّ سَرُ یَْ عِندَْ السَّ
هِ یأْتِ یَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ و  لِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ کُ لِ و  مْ إذِْ تَنْدَمُونَ کُ عُ نْفَ یَ لَا و  الْمُبْطِلُونَ 
 .م  یهِ عَذاب  مُقِ یْ لن عَلَ و یَِ  هِ یزِ یُْ عَذاب  

ای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم، آیا برید که مرا بهرهو شما گمان می»
ز آن خارج ساخته؟ یا ای به شما نازل کرده که پدرم را اخداوند آیه

برند؟ آیا من و پدرم را از اهل ید: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمییگومی
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 91 السّلام هایدر عظمت مصحف حضرت فاطمه عل نیمحسن ام دیّکلام س

 فهرست

قرآن از پدر و پسرعمویم  و خاصّ دانید؟ و یا شما به عامّ یک دین نمی
ترید؟ اینک این تو و این شتر، شتری مهارزده و رحل نهاده شده، برگیر آگاه

 .ات خواهد کردو ببر، با تو در روز رستاخیز ملاق
و ه نیکچه نیک داوری است خداوند، و نیکو دادخواهی است پیامبر، و چ

برند، یمگاهی است قیامت، و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان وعده
است،  و برای هر خبری قرارگاهی﴿رساند، و پشیمانی به شما سودی نمی

 د خواهدپس خواهید دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرو
 «.﴾شودآمد، و عذاب جاودانه که را شامل می
 :ثمم  رَمَوْ بطَِرْفهَِا نَحْوَ الْأنَْصَارِ فَقَالَوْ 

سْلََمِ مَا هَذِهِ الْغَمِ  حَضَنَةَ و  أَعْضَادَ الْمِلَّةِ و  بَةِ یا مَعْشَََ النَّقِ یَ  ی و حَقِّ  زَةُ فِى یالْإِ
نَةُ عَنْ ظُلََمَتِ   “!وُلْدِهِ  فَظُ فِى یُْ الْمَرْءُ ” :قُولُ یَ  سُولُ الِلّه أَبِى انَ رَ کَ ؟ أَ مَا یالسِّ

عَانَ مَا أَحْدَثْتُمْ  ة  عَلََ مَا و  مْ طَاقَة  بمَِا أُحَاوِلُ کُ لَ و  عَجْلََنَ ذَا إهَِالَةٍ و  سَرْ قُوَّ
 .أُزَاوِلُ و  أَطْلُبُ 

 :رده و فرمودکسوی انصار آنگاه رو به»
ت ف و غفلای حافظان اسلام، این ضع ت،ن ملّ ای بازوا ای گروه نقباء، و

یامبر درم پانگاری از دادخواهی من چرا؟ آیا پمن و این سهل در مورد حقّ
 چه به سرعت “!شودحرمت هرکس در فرزندان او حفظ می”فرمود: نمی

 ماغ اودان و مرتکب این اعمال شدید، و چه با عجله این بز لاغر، آب از ده
ن که شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آفروریخت، در صورتی 

کوشیم هست، و نیرو برای حمایت من در این مطالبه و قصدم می
 «.باشدمی

د  فَخَطْب  جَلِ   انْفَتَقَ رَتْقُهُ و  اسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ و  ل  اسْتَوْسَعَ وَهْنُهُ یأَ تَقُولُونَ مَاتَ مُحمََّ
مْسُ کَ و  بَتهِِ یْ أَظْلَمَتِ الْأرَْضُ لغَِ و  انْتَثَرَتِ الننجُومُ و  الْقَمَرُ و  سَفَتِ الشَّ

بَالُ و  دَتِ الْآمَالُ کْ أَ و  بَتهِِ یلمُِصِ  لَتِ الْحرُْمَةُ یأُزِ و  مُ یعَ الْحَرِ یأُضِ و  خَشَعَتِ الْجِ
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 .عِندَْ مَِاَتهِِ 
این  گفت، بدرود حیات مو سلّ علیه و آله الله صلّىد ید محمّیگوآیا می»

خته زرگ و در نهایت وسعت، شکاف آن بسیار، و درز دومصیبتی است ب
فروغ، ن بیآن شکافته، و زمین در غیاب او سراسر تاریک گردید، و ستارگا

ال ها پایمها از جای فروریخت، حرمتید، کوهیو آرزوها به ناامیدی گرا
 «.شد، و احترامی برای کسی پس از وفات او باقی نماند

یکُ زِلَةُ الْ الِلّه النَّاو  کَ فَتلِْ  لَا بَائِقَة  و  بَةُ الْعُظْمَی لَا مِثْلُهَا نَازِلَة  یالْمُصِ و  بَْ
ا  مْ کُ مُصْبَحِ و  مْ کُ مُِسَْا فِى و  مْ کُ تِ یَ أَفْنِ  تَابُ الِلّه جَلَّ ثَناَؤُهُ فِى کِ عَاجِلَة  أَعْلَنَ بَِ

اخاً و  مْ هُتَافاً کُ تِ یَ أَفْنِ  تفُِ فِى یَّْ  و  اءِ اللّهِ یَ لَقَبْلَهُ مَا حَلَّ بأَِنْبِ و  لْحَاناً إِ و  تِلََوَةً و  صَُِ
د  إِلاَّ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ﴿ :قَضَاء  حَتْم  و  م  فَصْل  کْ حُ رُسُلِهِ  وَ ما مُحمََّ

سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلَ هِ فَلَنْ یْ عَقِبَ  نْقَلِبْ عَلَیَ مَنْ و  مْ کُ أَعْقابِ  الرن
ا یجْزِ یَ سَ و  ئاً یْ ضََُّّ الَلّه شَ یَ   .1﴾نَ یرِ کِ الُلّه الشَّ
ون تر است، که همچه عظیمتر و بلیّبه خدا سوگند که این مصیبت بزرگ»

 رسد، کتابمیگدازی در این دنیا به پایه آن نآن مصیبتی نبوده و بلای جان
جالس تان، و در مهایاست، کتاب خدایی که در خانه خدا آن را آشکار کرده

خوانید، یرا م تان، آرام و بلند، و با تلاوت و خوانندگی آنشبانه و روزانه
ه است، شدگان وارد شداین بلائی است که پیش از این به انبیاء و فرستاده

د محمّ ﴿ :فرمایدحکمی است حتمی، و قضائی است قطعی، خداوند می
میرد او ب درگذشتند، پس اگر پیامبری است که پیش از وی پیامبران دیگری

دا به خ کس که به عقب برگرددگردید، و آنو یا کشته گردد به عقب برمی
 «.﴾رساند، و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهد دادزیانی نمی

عٍ مَُمَْ و  مُنْتَدًیو  مَسْمَعٍ ی و أَنْتُمْ بمَِرْأًی مِنِّ و لَةَ أَ أُهْضِمَ تُرَاثُ أَبِى یْ قَ  یاً بَنِ یّإِ 
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عْوَةُ کُ تَلْبَسُ  ةُ کُ تَشْمَلُ و  مُ الدَّ بَْ ةِ و  أَنْتُمْ ذَوُو الْعَدَدِ و  مُ الْخِ ةِ و  الْأَدَاةِ و  الْعُدَّ  الْقُوَّ
لََحُ کُ عِندَْ و  عْوَةُ فَلََ تُِِ یکُ الْجُنَّةُ تُوَافِ و  مُ السِّ خَةُ فَلََ یکُ تَأْتِ و  بُونَ یمُ الدَّ ْ مُ الصََّّ
لََحِ و  یِْ فَاحِ مَعْرُوفُونَ باِلْخَ کِ وْصُوفُونَ باِلْ أَنْتُمْ مَ و  ثُونَ یتُغِ  تِ و  الصَّ  یالننخْبَةُ الَّ

تِ یََ الْخِ و  انْتُخِبَتْ   .تِ یْ تْ لَنَا أَهْلَ الْبَ یَ اخْتِ  یةُ الَّ
قع لم واظآیا نسبت به میراث پدرم مورد  (گروه انصار) ای پسران قیله»

ن و شنوید، و دارای انجممیبینید و سخن مرا که مرا میحالیشوم در
د، و اجتماعید، صدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهی داری

ه و ه و زراسلح اید، نزد شماهاید، و دارای ابزار و قوّدارای نفرات و ذخیره
دهید، و ناله رسد ولی جواب نمیسپر هست، صدای دعوت من به شما می

 که به شجاعترسید، درحالیم نمیخواهیم را شنیده ولی به فریاد فریاد
ه دید کباشید، و شما برگزیدگانی بومعروف و به خیر و صلاح موصوف می

 «!بیت برگزیده شدیدانتخاب شده، و منتخبانی که برای ما اهل
لْتُمُ الْ و  قَاتَلْتُمُ الْعَرَبَ  مَّ  لَا افَحْتُمُ لْبُهَمَ و کَ  نَاطَحْتُمُ الْأمَُمَ و  التَّعَبَ و  دَّ کَ تَََ

حُونَ نَأْمُرُ  حُ أَوْ تَبَْ سْلََمِ کُ نَبَْ دَرَّ و  مْ فَتَأْتَُرُِونَ حَتَّی إِذَا دَارَتْ بنِاَ رَحَی الْإِ
ْ و  امِ یَّ حَلَبُ الْأَ  فْ کَ سَ و  کِ خَضَعَتْ ثَغْرَةُ الشَِّ انُ یَ خَََدَتْ نِ و  کِ نَتْ فَوْرَةُ الْإِ

و  انِ یَ نِ فَأَنَّ حُزْتُمْ بَعْدَ الْبَ یاسْتَوْسَقَ نظَِامُ الدِّ و  هَدَأَتْ دَعْوَةُ الْرَْجِ و  فْرِ کُ الْ 
عْلََنِ  رْتُمْ بَعْدَ الْإِ قْدَامِ کَ نَ و  أَسْرَ مَانِ بُؤْساً لقَِوْمٍ یتُمْ بَعْدَ الْإِ کْ أَشََْ و  صْتُمْ بَعْدَ الْإِ

سُ و  مانَمُْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ یْ ثُوا أَ کَ نَ  وا بإِِخْراجِ الرَّ ةٍ أَ کُ هُمْ بَدَؤُ و  ولِ هََن لَ مَرَّ مْ أَوَّ
شَوْهُ إنِْ  شَوْنَمُْ فَالُلّه أَحَقن أَنْ تََّْ  .یَُّ نْتُمْ مُؤْمِنِ کُ تََّْ

ها رزم نموده تها شدید، و با امّبا عرب پیکار کرده و متحمّل رنج و شدت»
تا  و با پهلوانان به نبرد برخاستید، همیشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار،

 هایآسیای اسلام به گردش افتاد، و پستان روزگار به شیر آمد، و نعره
آمیز خاموش شده، و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد، و آتش کفر شرک

خاموش و دعوت ندای هرج و مرج آرام گرفت، و نظام دین کاملًا ردیف 
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د را شد، پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شده، و پس از آشکاری خو
قدمی عقب نشستید، و بعد ایمان شرک مخفی گرداندید، و بعد از پیش

 .آوردید
بر را پیام بستن آن را شکستند، و خواستندوای بر گروهی که بعد از پیمان

دارد  هراس اخراج کنند، با آنکه آنان جنگ را آغاز نمودند، آیا از آنان
 «.مؤمنید که خدا سزاوار است که از او بهراسید، اگرحالیدر
و  أَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقن باِلْبَسْطِ و  دْ أَخْلَدْتُمْ إِلَى الْخَفْضِ قَدْ أَرَی أَنْ قَ و  أَلَا 

عَةِ و  الْقَبْضِ  عَةِ فَمَجَجْتُمْ مَا وَعَ ینَجَوْتُمْ باِلضِّ و  خَلَوْتُمْ باِلدَّ و  تُمْ یْ قِ مِنَ السَّ
ذِ  غْتُمْ فَإِ  یدَسَعْتُمُ الَّ  یٌّ عاً فَإِنَّ الَلّه لَغَنِ یالْأرَْضِ جََِ  مَنْ فِى و  فُرُوا أَنْتُمْ کْ نْ تَ تَسَوَّ

 .د  یحََِ 
زاوار سا که رآسایی جاودانه دل داده، و کسی بینم که به تنآگاه باشید می»

نای ز تنگطلبی خلوت کرده، و ااید، با راحتزمامداری بود را دور ساخته
ز د را ابودی در اثر آن آنچه را حفظ کرده اید،زندگی به فراخنای آن رسیده

د بدانی د، پسدهان بیرون ریختید، و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندن
ن اگر شما و هرکه در زمین است کافر شوید، خدای بزرگ از همگا﴿
 «.﴾نیاز و ستوده استبی
تِ باِلْجِ  یقَدْ قُلْتُ مَا قُلْتُ هَذَا عَلََ مَعْرِفَةٍ مِنِّو  أَلَا  الْغَدْرَةِ و  مْ کُ خَامَرَتْ  یذْلَةِ الَّ
تِ  ا قُلُوبُ  یالَّ بَثَّةُ و  خَوَرُ الْقَناَةِ و  ظِ یْ نَفْثَةُ الْغَ و  ضَةُ النَّفْسِ یْ نَّهَا فَ کِ لَ و  مْ کُ اسْتَشْعَرَتَُْ

دْرِ  ةِ فَدُونَ و  الصَّ هْرِ نَقِبَ کُ تَقْدِمَةُ الْحُجَّ ةَ یَ ةَ الْخُفِّ بَاقِ مُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبرَِةَ الظَّ
تِ ـشَناَرِ الْأبََدِ مَوْصُولَةً بِ و  الْعَارِ مَوْسُومَةً بغَِضَبِ الْجَبَّارِ   یناَرِ الِلّه الْمُوقَدَةُ الَّ

لِعُ عَلََ الْأفَْئِدَةِ   .تَطَّ
آگاه باشید آنچه گفتم با شناخت کاملم بود، به سستی پدید آمده در اخلاق »

گ ایجاد شده در قلوب شما، و لیکن اینها جوشش وفائی و نیرنشما، و بی
دل اندوهگین، و بیرون ریختن خشم و غضب است، و آنچه قابل تحمّلم 
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ام و بیان دلیل و برهان، پس خلافت را بگیرید، ولی نیست، و جوشش سینه
بدانید که پشت این شتر خلافت زخم است، و پای آن سوراخ و تاولدار، 

از غضب خدا و ننگ ابدی دارد، و به آتش عار و ننگش باقی و نشان 
 «.یابد متصل استها احاطه میور خدا که بر قلبشعله
ذِ یَ سَ و   الِلّه مَا تَفْعَلُونَ یُِّْ فَبعَِ  رٍ یأَنَا ابْنَةُ نَذِ و  نْقَلِبُونَ یَ  مُنْقَلَبٍ یَّ نَ ظَلَمُوا أَ یعْلَمُ الَّ
ا مُنْتَظِرُونَ و  إنَِّا عامِلُونَ  دٍ فَاعْمَلُوای عَذابٍ شَدِ یْ دَ یَ  یَُّْ مْ بَ کُ لَ   .انْتَظِرُوا إنَِّ
تم سکه  نکنید در برابر چشم بینای خداوند قرار داشته، و آناآنچه می»

ن مت، و دانند که به کدام بازگشتگاهی بازخواهند گشکردند به زودی می
بر رید خدختر کسی هستم که شما را از عذاب دردناک الهی که در پیش دا

نتظر کنیم، و شما مهرچه خواهید بکنید و ما هم کار خود را می داد، پس
 «.بریمبمانید و ما هم در انتظار بسر می

وبَ  ا أَبم ثْمَانَ رٍ عَبْدم کْ فَأَجَابَهَ ولِ اللَّهِ یَ  :قَالَ ی  اللَّهِ بْنم عم  کِ انَ أَبموکَ لَقَدْ  ،ا بنِْوَ رَ م
ؤْمِنِ  یفا  رَ یرِ کَ  عَطموفا  ینَ باِلْمم ما  یعِقَابا  عَظِ ی  ما  ینَ عَذَابا  أَلِ یافرِِ کَ عَلَ الْ ی  ما  یحِ ما  رَءم

ینَ الن سَاءِ کِ  نِْ عَزَیْنَاهم یَجَدْنَاهم أَبَا ءِ  ثَرَهم عَلَ کِ أَخَا  لِْفِ ی    م ینَ الْأخَِلا  ل  کم   م
ِ مٍ َ  یل  أَمْرٍ جَسِ کم  َ اعَدَهم فِی ی  مٍ یحَمِ   ط  مْ  ِ   شَقِ کم بْغِضم یم َ  ی  دٌ یمْ  ِ   َ عِ کم ب  یحم
 .دٌ یبَعِ 
 :آنگاه ابوبکر پاسخ داد»

حیم، روف و ای دختر رسول خدا! پدر تو بر مؤمنین مهربان و بزرگوار و رئ
وی  نگریمو بر کافران عذاب دردناک و عقاب بزرگ بود، اگر به نسب او ب

ر ی را بوه ، کدر میان زنانمان پدر تو، و در میان دوستان برادر شوهر توست
ز مود، جاری نهر دوستی برتری داد، و او نیز در هر کار بزرگی پیامبر را ی

شمن دارند، و تنها بدکاران شما را دسعادتمندان شما را دوست نمی
 «.شمرندمی

ولِ الِلَّه الط   ةم رَ م نْتَجَبمونَ عَلَ الْخَ َ َ بمونَ الْخِ ی  فَأَنْتممْ عِتَُْ تم ْ ِ ةم الْمم  لَِى الَِْن ةِ ی  نَا أَِ ل 
  َ ابقَِةٌ فِی کِ قَوْلِ  اءِ صَاِ قَةٌ فِی یَ  الْأنَْبِ ْ ِ ابْنَةَ خَ ی  ةَ الن سَاءِ َ َ ا خِ یَ أَنْوِ ی  ناَکم مَسَالِ 
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ورِ عَقْلِ  فم یَ ةٍ عَنْ حَق  ْ م  غَ کِ یم یَ ةٍ عَنْ صِدْقِ ی  کِ  مَرْ م  .کِ َ  مَصْدم
ما، یر راهنخبه  ان جهان بوده، و ما راپس شما خاندان پیامبر، پاکان برگزیدگ»

رین ای برترین زنان و دختر برتو به سوی بهشت رهنمون بودید، و تو
ت ز حقّ گز اقدم بوده، و هرپیامبران، در گفتارت صادق، در عقل فراوان پیش

 «.دیدبازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانعی ایجاد نخواهد گر
ولِ اللَّهِ َ  أْ یَ اللَّهِ مَا عَدَیْتم رَ  اآِدم َ  ی  َ  عَمِلْوم  ِ   بإِذِْنهِِ ی   رَ م ذِبم کْ یَ الر 

ولَ اللَّهِ  دا  أَنى  یفَط بهِِ شَهِ ی کَ  أمشْهِدم اللَّهَ   نِى  ی  ،أَهْلَهم  ولم یَ َ مِعْوم رَ م نَحْنم ” :قم
ة  ی  اءِ َ  نمورَثم ذَهَبا  یَ مَعَاشَِِ الْأنَْبِ  مَا نمورَثم ی  َ  عَقَارا  ی  را  َ  َ ای  َ  فضِ   نِ 

ةَ ی  الْعِلْمَ ی  مَةَ کْ الْحِ ی  تَابَ کِ الْ  عْمَةٍ فَلِوَلِى  کَ مَا ی  الن بمو   الْأمَْرِ بَعْدَنَا انَ لَناَ مِنْ لم
 “.مِهِ کْ هِ بحِم یمَ فِ کم یَحْ أَنْ 

دام قازه او ا اجاو به خدا سوگند از رأی پیامبر قدمی فراتر نگذارده، و جز ب»
گیرم که می گوید، و خدا را گواهام، و پیشرو قوم به آنان دروغ نمینکرده

 ینار وبران دما گروه پیام”بهترین گواه است، از پیامبر شنیدم که فرمود: 
م و و عل گذاریم، و تنها کتاب و حکمتدرهم و خانه و مزرعه به ارث نمی

عد از بامر  ولیّ  ند در اختیارمانهیم، و آنچه از ما باقی مینبوت را به ارث می
 «“.ماست، که هر حکمی که بخواهد در آن بنماید

لَاحِ ی  رَاعِ کم الْ  یَ قَدْ جَعَلْناَ مَا حَایَلْتهِِ فِی  ونَ یم الس  سْلِمم ا الْمم َ  قَانلِم بِهَ ینَ ی یم  اهِدم
ارَ کم الْ  َ  ف  ارَ ی یم ج  ینَ الْمَرََ ةَ الْفم سْلِمِ  بإِجِْمَاعٍ مِنَ کَ ذَلِ ی  الدِم ْ أَنْفَرِْ  بهِِ ینَ  الْمم  لَم

ْ أَْ تَبدِ  بمَِا   ی یَحْدِ  أْ کَ لَم  یْنَ بَ ی  کِ  لَ طَ هِ  مَالِى  ی هَذِهِ حَالِى   ی  عِندِْ  م انَ الر 
زْیَ  عَنْ کِ یْ دَ یَ  ینَ ی  کِ َ  نم خِرم  م ةِ أَبِ ی  أَنْوِ َ  ی  کِ  ِن  ی  کِ َ  نَد  م  ی  یکِ دَةم أم

جَرَةم الط   ی  کِ فَرْعِ  وضَعم فِی یم َ  ی  کِ  مِنْ فَضْلِ کِ  َ  نَدْفَعم مَا لَ یکِ بَةم لبَِنِ ی  الش 
 کِ  أَبَاکِ ذَا نَ أَنْ أمخَالفَِ فِی یْ  فَهَلْ نَرَ َ  دَایَ وْ کَ مَا مَلَ ی نَافذٌِ فِ کِ مم کْ  حم کِ أَصْلِ 
 .معلیه ی  له ی  لّ  الل صلّ 

لحه قرار دادیم، تا خواهی در راه خرید اسب و اسو ما آنچه را که می»
مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال 
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کنند، و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنها دست به این کار 
 نزدم، و در رأی و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم،

از  وست، ر توو این حال من و این اموال من است که برای تو و در اختیا
مّت اوان ی سرور بانیشود و برای فرد دیگری ذخیره نشده، توتو دریغ نمی

ز اه، و پدرت، و درخت بارور و پاک برای فرزندانت، فضائلت انکار نشد
 هستم گردد، حُکمت در آنچه من مالک آنات فرونهاده نمیشاخه و ساقه

 «.نمکپدرت عمل  پسندی که در این زمینه مخالف سخننافذ است، آیا می
 :لامم لیها الس  فَقَالَوْ عَ 

تَابِ الِلّه کِ عَنْ  معلیه و آله و سل   الله صلَ  رَسُولُ الِلّه  انَ أَبِى کَ مَا  !سُبْحَانَ اللّهِ 
أَ فَتَجْمَعُونَ إلَِى  ،قْفُو سُوَرَهُ و یَ  تْبَعُ أَثَرَهُ یَ انَ کَ امِهِ مُخاَلفِاً بَلْ کَ لَا لِأحَْ و  صَادِفاً 

ورِ یْ الْغَدْرِ اعْتلََِلًا عَلَ    لَهُ مِنَ الْغَوَائِلِ فِى یَ ه  بمَِا بُغِ یهَذَا بَعْدَ وَفَاتهِِ شَبِ و  هِ باِلزن
رِثُ مِنْ آلِ ی و یَ رِثُنِ یَ ﴿ :قُولُ یَ نَاطِقاً فَصْلًَ و  لًا مًا عَدْ کَ تَابُ الِلّه حَ کِ هَذَا  ،اتهِِ یَ حَ 
َ بَ و  2﴾مانُ داوُدَ یْ لَ وَ وَرِثَ سُ ﴿ :قُولُ و یَ  1﴾عْقُوبَ یَ  عَ مِنَ یجَلَّ فِ و   عَزَّ یَُّّ مَا وَزَّ

عَ مِ و  الْأقَْسَاطِ  نَاثِ و  رَانِ کْ أَبَاحَ مِنْ حَظِّ الذن و  اثِ یَ الْمِ و  نَ الْفَرَائِضِ شَََ الْإِ
ةَ الْمُبْطِلِ  بُهَاتِ فِى و  یَ أَزَالَ التَّظَنِّو  یَُّ مَا أَزَاحَ بهِِ عِلَّ لََّ بَلْ کَ نَ یالْغَابرِِ  الشن

لَتْ لَ   .ما تَصِفُونَ  الُلّه الْمُسْتَعانُ عَلَو  ل  یمْ أَمْراً فَصَبْ  جََِ کُ مْ أَنْفُسُ کُ سَوَّ
 :فرمود السّلام هایعلحضرت فاطمه »

پاک و منزه است خداوند، پدرم پیامبر، از کتاب خدا رویگردان و با 
نمود، آیا آن عمل میاحکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن بود و به آیات 

ید، و این کار بعد یهم نماخواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متّمی
هائی که در زمان حیاتش برایش گسترده شد، از رحلت او شبیه است به دام

این کتاب خداست که حاکمی است عادل، و ناطقی است که بین حق و 
                                                      

 .6 آیه (19م )یمر. سوره 1
 .16 آیه (27). سوره نمل 2
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گفت: خدایا فرزندی به من بده  ازکریّ فرماید:، و میاندازدباطل جدائی می
د وسلیمان از داو﴿فرماید: ، و می﴾یعقوب ارث ببرد خانداناز من و ﴿ که

 ﴾.ارث برد
 فرمود، عیینر کرد، و مقادیری که در ارث تی که مقرّ یهاو خداوند در سهمیه

ه کده، ی که برای مردان و زنان قرار داد، توضیحات کافی دایهاو بهره
ه است، رمودفها و شبهات را تا روز قیامت زائل اطل، و گمانهای اهل ببهانه

اده، و ار دنه چنین است، بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پیش پایتان قر
 «.ستکنید یاور ماای ندارم، و خداوند در آنچه میجز صبر زیبا چاره

وبَ  هم ی  صَدَقَ اللَّهم  :رٍ کْ فَقَالَ أَبم ولم مَوْلِنم ی  مَةِ کْ مَعْدِنم الْحِ  صَدَقَوِ ابْنَتمهم ی  رَ م
حْمَةِ ی  الْهمدَ  دم صَوَابَ یْنم عَ ی  نِ ینم الد  کْ رم ی  الر  بَع  ةِ َ  أم نْ ی  کِ  الْحمج  رم کِ َ  أم
ونَ بَ کِ خِطَابَ  سْلِمم َ ءِ الْمم ینِى کِ نَ یْ بَ ط ی نِ یْ  هَؤم مْ ی  مَا نَقَل دْتم   قَل دم فَاقٍ مِنْهم باِن 

سْتَبدٍِّ ی  ابرٍِ کَ  مم ْ َ تم غَ أَخَذْتم مَا أَخَذْ  سْتَأْثرٍِ ی  َ  مم مْ بذَِلِ ی  َ  مم و ٌ کِ هم هم  . شم
 گفت:  رکابوب»

 ایگاهخدا و پیامبرش راست گفته، و دختر او نیز، که معدن حکمت و ج
باشد و راست ت و دلیل میهدایت و رحمت، و رکن دین و سرچشمه حجّ

 کنم، اینتارت را انکار نمیگوید، سخن حقّت را دور نیفکنده و گفمی
دند، ن سپرمه مسلمانان بین من و تو حاکم هستند، و آنان این حکومت را ب
أی ردّ به مستب و به تصمیم آنها این منصب را پذیرفتم، نه متکبّر بوده و نه

 «.هدندو شا ام، و اینان همگی گواههستم، و نه چیزی را برای خود برداشته
 :قَالَوْ ی   لَِى الن اسِ  لامم یها الس  لَ  عَ فَالْتَفَتَوْ فَالِمَةم 
عَةَ إِلَى قِ یَُّ مَعَاشََِ الْمُسْلِمِ  حِ یةَ عَلََ الْفِعْلِ الْقَبِ یَ لِ الْبَاطِلِ الْمُغْضِ ی الْمُسْرِ

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَیَ أَ فَلَ  !الْخَاسِرِ  مْ کُ لََّ بَلْ رَانَ عَلََ قُلُوبِ کَ قُلُوبٍ أَقْفالُا؟  تَدَبَّ
لْتُمْ و  مْ کُ أَبْصَارِ و  مْ کُ فَأَخَذَ بسَِمْعِ  ،مْ کُ ا أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ مَ  سَاءَ مَا و  لَبئِْسَ مَا تَأَوَّ

تُمْ  لًَ إذَِا یغِبَّهُ وَبِ و  لًَ یالِلّه مَحمِْلَهُ ثَقِ و  شََن مَا مِنْهُ اغْتَصَبْتُمْ لَتَجِدُنَّ و  بهِِ أَشََْ
اءُ بَانَ بإورائه ]بإِدِْرَائِهِ و  اءُ مُ الْغِطَ کُ شِفَ لَ کُ  َّ مْ مَا لََْ کُ مْ مِنْ رَبِّ کُ بَدَا لَ و  [ الضََّّ
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تَسِبُونَ کُ تَ   . الْمُبْطِلُونَ کَ خَسِرَ هُنالِ و  ونُوا تََْ
 رده و فرمود: کآنگاه حضرت فاطمه رو به مردم »

ردار کهای بیهوده شتابان بوده، و ای مسلمانان! که برای شنیدن حرف
ده زده ش ها مهراندیشید، یا بر دلگیرید، آیا در قرآن نمیت را نادیده میزش

 ده، وهایتان تیرگی آوراست، نه چنین است بلکه اعمال زشتتان بر دل
 رده، وویل کها و چشمانتان را فراگرفته، و بسیار بد آیات قرآن را تأگوش

 سوگند خدا ، بهبد راهی را به او نشان داده، و با بدچیزی معاوضه نمودید
ه نگاه کست، آتحمّل این بار برایتان سنگین، و عاقبتش پر از وزر و وبال ا

ب های آن روشن گردد، و آنچه را که حساها کنار رود و زیانپرده
ار کردید و برای شما آشکار گردد، آنجاست که اهل باطل زیانکنمی

 «.گردند
 :قَالَوْ ی  علیه ی  له ی  لّم الل لّ  صط  قَبِْ الن بِ  عَلَ ثمم  عَطَفَوْ 

ــدْ  ــقَ ــاء  کَ انَ بَعْــدَ کَ  هَنْبَثَــة  و   أَنْبَ
 

 ثُـرِ الْخَطْـبُ کْ نْتَ شَـاهِدَهَا لََْ تَ کُ لَوْ  
ــدْنَا  ــا فَقَ ــاکَ إنَِّ ــدَ الْأرَْضِ وَابلَِهَ   فَقْ

 
 لَا تَغِـبْ و   فَاشْهَدْهُمْ کَ وَ اخْتَلَّ قَوْمُ  

ــوَ   ــهُ قُــرْبَى کُ  مَنزِْلَــة  و  لن أَهْــلٍ لَ
 

ــ  ــهِ عَــلََ الْأدَْنَ لَ ــدَ الْإِ ب  یَُّْ عِنْ   مُقْــتَرِ
 أَبْدَتْ رِجَال  لَناَ نَجْوَی صُـدُورِهِمْ  

 
بُ کَ حَالَتْ دُونَ و  تَ یْ لَماَّ مَضَ   ْ   الـترن

ــال    ــا رِجَ مَتْنَ هَّ ــاو  تََِ ــتُخِفَّ بنَِ  اسْ
 

 لن الْأرَْضِ مُغْتَصَـب  و کُ  لَماَّ فُقِدْتَ  
 سْتَضَـاءُ بـِـهِ یُ نُــوراً و   بَـدْراً نـْتَ کُ وَ  

 
ةِ الْ  ینزِْلُ مِنْ ذِ یَ  کَ یْ عَلَ    تُـبُ کُ الْعِـزَّ

ــوَ   ئِ کَ ــانَ جَبَْ ــلُ باِلْآ ی ــناَیُ اتِ یَ  ؤْنسُِ
 

  مُحتَْجَـب  یِْ لن الْخـَو کُـ فَقَدْ فُقِـدْتَ  
 انَ الْمَـوْتُ صَـادَفَناَکَـ کَ تَ قَبْلَ یْ فَلَ  

 
 1ثُـبُ کُ  الْ کَ ونَـحَالَتْ دُ و  تَ یْ لَماَّ مَضَ  

 :رد و فرمودکسوی قبر پیامبر رو به حضرتسپس آن  
چنان بزرگ جلوه بعد از تو خبرها و مسائلی پیش آمد که اگر بودی آن

                                                      
 .98، ص 1، ج الاحتجاج. 1
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 .کردنمی
وم تو قدد و ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم گر

 .دمتفرّق شدند، بیا بنگر که چگونه از راه منحرف گردیدن
، رم بودز محتهر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نی

 .غیر از ما
 ئل شد،تو حا تو همین که رفتی، و پرده خاک میان ما و تامّمردانی چند از 

 .ها را آشکار کردنداسرار سینه
و میراثمان  بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیفمان نمودند،

 .یده شددزد
ر تو بتو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودی، که از جانب خداوند 

 .گردیدها نازل میکتاب
 .شد وشیدهپجبرئیل با آیات الهی مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها 

د یر خوز درای کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه که رفتی و خاک ترا 
 «.پنهان کرد

 نیرالمؤمنیوت امکحضرت فاطمه به ساعتراض : چهارمروایت 

ه بر کبه فاطمه براى اثبات حقّ خود به مسجد رفت و با ابوکپس از آن»
 د: یگوشهرآشوب مىابن ،محاجّه پرداخت

 نیرالمؤمنیمارد، و حضرت کچون فاطمه از مسجد به منزل مراجعت 
ن ه آو بال رن حیدر منزل انتظار بازگشت او را داشتند، در ا السّلام هیعل

 حضرت نموده و گفت: 
نِ و  ،یُِّ طَالبٍِ! اشتَمَلتَ شَملَةَ الجَنا بنَ أبىیَ  ، نَقَضتَ یُِّ قَعَدتَ حُجرَةَ الظَّ

نِ نُحَ شُ الأعزَلِ؛ ی رِ کَ جدَلِ فَخَاتَ قَادِمَةَ الأ  لَةَ أبِى،یهَذا ابنُ أبى قُحَافَةَ، قَد ابتَزَّ
ألَدَّ فِى خِصَامِی، حَتَّی مَنَعَتنیِ و  ظُلََمَتیِ،الِله لَقَد جَدَّ فِى و  .یغَةَ إبنیِبُلَ و 
تِ الجَمَاعَةُ دوُنِ طَرفَهَ و  المُهَاجِرَةُ وَصلَهَا،و  لَةُ نَصََّهَا،یالقَ  و  ا، فَلََ مَانعَِ غضَّ
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ومَ أضَعتَ یَ  کَ أضَرعتَ خَدَّ عُدتُ رَاغِمَةً؛ و  اظِمَةً،کَ  اللهِ و  خَرَجتُ لَا دَافعَِ؛ 
سَ و  ستَ الذِئَابَ ، افتَرَ کَ حَدَّ  بَابُ، مَا کَ افتَرَ تَ یلَا أغنَو  فَفتَ قَائلًَ،کَ  الذن

تیِ،یارَ لِى لَ یَ لَا خِ و  بَاطِلًَ،  نَتیِ.یتُ دوُنَ هَ یتَوَفَّ و  تَنیِ مِتن قَبلَ ذُلَّ
 و لِّ شَارِقٍ، مَاتَ العَمَدُ کُ لََیَ فِى یاً، وَ ی دَاعِ کَ مِنو  اً،ی حَامِ یکَ الِله فِ و  رییِ عَذ

ةً و أحَدن الله لَى أبِى.عُدوَایَ إو  وَایَ إلى رَبىِّ کشَ ، وَهَنَ العَضُدُ  مَّ أنتَ أشَدن قُوَّ
 !لًَ یکِ تَنو  بَأساً 

ود خا در م مادر، دست و پاى خود رکاى پسر ابوطالب! مانند بچّه در ش»
بال اى! شاهاى! و مانند شخص متّهم در گوشه غرفه نشستهردهکجمع 

ه جیستى! در نتکارى بود شکباز ش ىّهاى قومچون باله هکخودت را 
رغ مچون مهارگر نشد، و کرد و کتو وفا نه براى تو ماند، بهکپرهاى نرمى 

 !ه مورد هجوم پرندگان قوى واقع شود گرفتار شدىکبال و پرى بى
عاش ه، و مربود قهر و غلبهه پدر مرا از من به یّقحافه، عطىن پسر ابیه اکنیا

 زند مرا گرفته است.مختصر فر
ا من ده، و در دشمنى بیت رسینهاه در ستم با من بهکخدا سوگند به 

 زرجند، ازخه انصار اوس و کلة یه اولاد قک یسرحدّ ه رده، تا بکپافشارى 
ار من کدگى بهین از اهتمام و رسیغ نمودند، و مهاجریارى من دری

ات ین جنایمن، از ا اعتنائى ازردند، و جماعت مسلمانان به بىکخوددارى 
ه او را از کسىکند، و نه که او را ممانعت کسى است کدند؛ نه یچشم پوش

 ستم با من باز دارد.
 پار شدمت فرو بردن خشم خود به مسجد رهسیه من با نهاکخدا سوگند به 

 ولى پژمرده و افسرده بازگشتم.
تبه م و مرقاه خود را از مکروز ذلّت و خوارى سپردى، آن ود را به خ ۀچهر

 ها تو رامگس کنینمودى، و اار مىکردى! گرگان درنده را شکخود ساقط 
 واشتى! لام نارواى خود بازندکاى را از ندهیچ گویار خود نمودند هکش
 چ باطلى را دور ننمودى!یه
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 رد،یگ را فراه پرده ذلّت مکاش قبل از آنکست؛ و اى یارى براى من نیو اخت
 ودم.بن پستى و حقارت مرده یش از ایدم و پام مرگ فرو رفته بوکدر 

ت یحما ه مراکار تو خداست کننده من، در که بازخواست کخدا سوگند به 
ه ک گوارن حوادث ناید، اى واى بر من، از اینماند و از تو پرسش مىکمى

 وارد شده است.
 ت شد،ا رخت بربست، و بازوى من سسیاى من از دنکاعتماد و اتّ  لّ مح
من  ه برکسوى پروردگار است، و مخاصمه از ظلم و ستمى بهت من یاکش

  سوى پدرم.وارد شده است به
 «تر است.ندهبرّ زتر ویدتر، و شدّت انتقام تو تیبار پروردگار من! قوّه تو شد

 :پاسخ داد السّلام هایعلفاطمه ه ب السّلام هیعلن یرالمؤمنیما
فوَةِ،ی! کِ نهِِی عَن عِربِ ، نَ کِ لُ لشَِانئِِ ی! بَلِ الوَ کِ لَ لَ یلَا وَ  ةَ یَّ بَقِ و  ا بنِتَ الصَّ

نَ البُلغَةَ یِ دینتِ تُرِ کُ لَا أخطَاءتُ مَقدوُرِی فَان و  نیِ،یتُ فِى دِ یمَا وَنَ  الننبُوَةِ.
 ، فَاحتَسِبیِ! کِ  مَِِّا قُطِعَ عَنی   خَ کِ مَا اعِدَّ لَ و   مَأمون  کِ لُ یفو کَ   مَضمُون  کِ فَرِزقُ 

 1.لُ کیِ نَعِمَ الوَ و  سبیَِ اللهُ حَ  فَقَالَو:
اب گونه خطنیا ه براى دشمنان تو باد! مرا ازکل و واى براى تو مباد، بلیو»

  ادگار مقام نبوّت.یاى  ده مخلوقات، ویاى دختر برگز بازدار
ود بروى من یام، و از آنچه در توان و نردهکار خود سستى نکمن در 

 دم.یوتاهى نورزک
ست، و ل ایفکه خداوند ضامن و کخواهى؟ بدان روزى مىاگر تو معاشى و 

ا ست! خدفته اا نموده بهتر است از آنچه از دست تو ریّآنچه را براى تو مه
 افى بدان و بدو پناه بر!کرا 

ل یکن ویافى است و او بهترکها گفت: خدا براى من یفاطمه سلام الله عل
 «است.

                                                      
 .382ص  ،1ج  ،شهرآشوبمناقب ابن .1
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 د: ید گویالحدبىأابن
ی  عنه  ضَتهم  السّلام هایعلن  فالمةَ   :السّلام هیلعیَ قَد رم وضِ وما  عَل ایَ حَر   لن هم

ثوبِ، فَسَمِعَ ی  نِ: أشهَ  الوم ؤَذ  دا  رَ ولم الل، صَوتَ المم مَ  أ ” فَقالَ لها:دم أن  مم
هُ مَا إفَ ” قال:“ لا!” قالو:“ رضِ؟ زَوَالُ هذَا الن داء مِنَ الأکِ سُرن یَ   1“.کقُولُ لَ أنَّ
ها یطمه علروزى فا ه فرمود:کت است یروا السّلام هیعلن یمنرالمؤیماز ا»

د یشن نمود، ناگاهب مىیض و ترغیام و اقدام و نهضت تحریسلام او را بر ق
ولم الل.أد: یگوه مؤذّن مىک مَّدا  رَ م  شهَدم أن  مم
ن ندا و دعوت از یه اکن به او گفت: اى فاطمه! دوست دارى یمنؤرالمیما

ه کاست  ن همانیحضرت فرمود: ا! گفت: نه ده گردد؟ین برچیى زمرو
 2«ام.تو گفتهه من ب

 حضرت زهراء علماء از وجه اعتراضبرخی از ادراک  عدم

قام ود مچگونه با وج :که ستا نیشود ایمطرح م نجایا که در یمسئله مهمّ
 دایپق قّلام تحالسّ همایعل نیمنؤرالمیاعتراض به ام نیا ،عصمت حضرت زهراء

 تواند داشته باشد؟یم یهیمسئله چه توج نیکند و ایم
 فرمودند که:یم ـ هیرضوان الله عل ـ یالله طهران ةیآ حضرت
ه وزى باتشان در مشهد، رید در خدمت مرحوم آقا در زمان حیآمى ادمی»

 اتید حیشان در قیا ن همه الآک ـ ى از بزرگان و علماى معروفیکمنزل 
لله اشان مشغول شرح خطبه حضرت زهرا سلام یم. ایبودرفته  ـ هستند

 .ءهراتابش هم چاپ شده به نام شرح خطبه الزّکها بودند و یعل
ق در یار پرمعنا و عمیغ و بسیب و بلیار عجیخطبه بس یکزهرا  حضرت

ر غصب خلافت که عمر و ابابکنیردند پس از اکرسول خدا قرائت  مسجد
                                                      

 .113ص  ،11ج الحدید(، أبی)ابن نهج البلاغه شرح .1
 .73، ص 1، ج امام شناسی. 2
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وردند. چند روز بعد حضرت زهرا آمدند و وجود آا را بهیردند و آن قضاک
ردند و کن خطبه را در حضور افراد در حضور مردم انشاد یدر مسجد ا

ه و حال از زمامداران و ائمّبهه تاکهاى شاخصى است خطبه از واقعاً
بى است و در یلى مسائل مسائل عجیادگار مانده است. خین ما به یمعصوم

هاى یبندر و عمر و آن دستهکاباب نندکآن خطبه آن چنان مفتضح مى
لمات و کند و کخدا دارد صحبت مى رسوله انگار خود کخودشان را 

رون یشود و به از دهان رسول خدا دارد صادر مىک استرى یر تعابیتعاب
 د.یآمى

دم اینده ردند. بکف را مىین تألیموقع اشان داشتند آنین مسئله ایبه ا راجع
لّ حوابش جن بود و از مرحوم آقا براى یموقع ار آنشان دیال اکد اشیآمى

ه ردکن ینرالمؤمیامه به کن اعتراضى یه حضرت زهرا اکدند یطلبو پاسخ مى
 ؟چه وجهى دارد

نند کافت یدررا حات مرحوم آقا یتوضی نتوانستند ایشان در آن مجلس حتّ
علما و  افراد ه ازکجمله افرادى است شان ازیوانستند قانع بشوند. خب او نت

ه کل و صورتى دارد کحال مسئله ش لّک ن هستند ولى علىٰیزفضلا و مبرّ
ه پى ین قضیمغزاى انها هم نتوانند به آن مراد و مفهوم و ین است اکمم

شان ین مسئله براى اید ایرسد هنوز هم شاه به نظرم مىکجا ببرند و تا آن
 1«نحل باقى مانده باشد.یلا

 لامالسّ همایعل امیرالمؤمنیناء به وجه اعتراض حضرت زهر نییتب

وعه مشی برای مجمیس یک خطّ ای، رئیسی دارد که آن رئمعمولا هر اداره»
 کند.افراد و کارمندان ترسیم می

یس ئمشی رتوانند عمل نمایند: یا خطّ معاونین این اداره به دو گونه می حال 

                                                      
 .14، جلسه مبانی سیر و سلوک الی الله. 1
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ان درخواست تغییر آن را سازممشی خطّ و یا با اعتراض به  ،نموده ءاجرا را کاملًا
 بنمایند.

 ر کردهاگذاوریزی را به معاونین یس کیفیت اعمال و برنامهئدر اینجا اگر ر
 ا ایجادرتغییراتی مشی خطّ دید خود در آن تواند با صلاحهر معاون می طبعاً ،باشد
 خلشد و دظر بان یس مدّبه همان کیفیت مورد نظر رئمشی خطّ ا اگر اجرای امّ ،نماید

زی وّه مجشود که معاونین به چال مطرح میؤف در آن جایز نباشد، این سو تصرّ
 اند.درخواست تغییر یا اعمال نظر کرده

رت حض نکهیباب است، نه ا نیو حضرت زهراء از ا نیمنؤرالمیام ۀیقض
 نه! دیبگو نیمنؤرالمیامخدا عوض شود و  ریتقد دیزهراء بخواهد بگو

ییر دون تغلهی بات بر این است که تقدیر و مشیّلام سّال هیعل نیمنؤرالمیامنظر 
و  ،داختنردن انر گو طناب ب ،منینؤنشینی امیرالمخانه ،باید ایجاد شود و با این مبنا

زدن بیت و آتش ،و غصب فدک ،و سقط فرزند ،به مسجد جهت بیعت کشیدن
 است.  بودهچنین که تقدیر ازلی اینق یابد؛ چرابایستی تحقّهمه و همه می ،وحی

یش و ی خوسلام الله علیها به دلیل سعه وجود ءحضرت زهرا ،اما در مقابل
ول نز و ءمقام امامت، نظر بر اجرا لازمِ ۀعدم وصول به عصمت و طهارت مطلق

ین مطلب ی در ایراتبه همان نحو نازله ندارند و گویا ایجاد تغی ،الهی ۀت و ارادمشیّ
هارت و ط ا برای کسانی که حائز مقام عصمتر بوده است، امّبرای حضرتش متصوّ

ی ت الهمشیّ خویش را مجری بلکه صرفاً ،ر نیستعی متصوّچنین توقّ ،مطلقه باشند
 !یلو بلغ ما بلغ ،دانندمی

ا بفاوت دلیل سعه وجودی مته سلام الله علیها ب ءحضرت زهرا ،بنابراین
یفیت عالی کتو  اوند تبارکنمایند که خدر میچنین تصوّ ،لاممنین علیه السّؤامیرالم

تواند با ت میت را به مقام ولایت واگذار نموده است و مقام ولایاجرای این مشیّ
 تشخیص خود تغییراتی در آن انجام دهد.

که همین اختلاف سعه و شواکل عالم  ،است یمسئله سعه وجود له،ئلذا مس
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 کند.امتحان را ایجاد می
د در هی بایت الیّداند که در راستای اجرای مشلام میعلیه السّ نیمنؤرالمیاملذا 
 ر عالمسد دحق را بر اساس اجرای مصالح و مفا ۀو اراد ،ل و صبر باشدمقام تحمّ

، و هز ناسره او تمییز سر ،و ایجاد امتحان و اختبار و تمایز بین حق و باطل ،هستی
ر ده ترسیم شدمشی خطّف در و در صورت دخل و تصرّخالص از غش پیش ببرد، 

و شیعه و  ،شودیو باطلی نمایان نم و حقّ ،مانددیگر امتحانی باقی نمی ،ت الهیمشیّ
توانستند با یک که میأولوالعزم با اینو لذا تمام پیامبران  ؛شودی از هم شناخته نمیسنّ

و نمایند، گار محروز اراده مسائل را تغییر داده و با لعن مخالفین خود آنها را از صفحه
 رود.به پیش رقدّاساس ابتلائات و امتحانات مت الهی بردر به خرج داده تا مشیّ سعه ص

 ریفهشبراساس ضرورت وجود امتحان و ابتلای مذکور در آیه  ،بنابراین
ای جز اراده باید اراده ﴾فْتَنوُنیُ هُمْ لا و  قُولُوا آمَنَّایَ وا أَنْ کُ تْرَ یُ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ  ﴿أَ 

یجاد ر امَم عُهو  ،قق یافتهرات الهی در عالم هستی تحّوده تا مقدّحق را لحاظ ننم
 ر همینبلهی ات قراردادن شیطان در مجرای امتحان علّ و اساساً ،شود و هم سلمان

 باشد.اساس می
طَالبٍِ! یَا بنَ أبي» فرماید:سلام الله علیها که می ءفلذا کلام حضرت زهرا

ر باشد که تصوّاز همین باب می «قَعَدتَ حُجرَةَ الظَّنیُِِّ ، وَ اشتَمَلتَ شَملَةَ الجنَیُِّ 
 بردند.منین گمان میؤط امیرالمت را توسّ امکان تغییر در مشیّ

ت الهی خویش توانست با قوّبا اینکه میلام السّ هیعل ننیمرالمیحضرت اماما 
ننمودند چنین عمل داده و مخالفین خویش را محو نماید این تمام این امور را تغییر

ل نمود و ت منافقین را تحمّو نظیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه که تمام آزار و اذیّ
اش را به جان خرید و ریختن زباله بر سر و رویش را به نشستن سنگ بر پیشانی

ل نمود تا در بروز و ظهور مقام تحمّ اللِ  لوجهِ  صا  لِ مم دستور ابوسفیان و ابوجهل، 
ا شد امّمسائل به نحو دیگری تقدیر می ،با یک اراده والّا ،ننمایدتربیت الهی دخالت 
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 فهرست

 دیگر معلوم نبود مسلمانی باقی بماند.
شیطان  ،لیهعشود که با شروع رسالت پیامبر اکرم صلوات الله لذا مشاهده می

روز  در د داده شدهدوش ایشان حرکت نموده تا هر فردی بر طبق تعهّبهنیز دوش
 میر خود را بروز دهد.ضّالفیما ،ستلأَ

زار شد دیگر آیمکه شاید گمان برده  ،بیو نیز با استقرار حضرت در مدینه النّ
ود نان نمآگزین بن کعب را جای یّبأَُخداوند  ،و اذیت مشرکین به پایان رسیده است

سیس ینه تأن مداس لازم بود حزب منافقیو بر همین اس ،تا سیره امتحان ادامه یابد
وف و عن بن حمجرّاح و عبدالرّ ۀدیبعثمان و ابوبکر و عُاز آن امثال شود و پس 

 دوش پیامبر حرکت نمایند.بهدر حزب شیطان دوش دیخالد بن ول
 وبوبکر ااهی بعد از شهادت پیامبر اکرم همین حزب شیطان با همر ،ین جهتا از
 .دادند ییرغتت پیامبر را ت، اقدام به تشکیل سقیفه نموده و نتایج نبوّفریب امّ

نمود ی میفصرّگونه موارد تلام در اینمنین علیه السّؤکه اگر امیرالمدرحالی
 «لهیبیت اپختگی بشر در سایه تر»دیگر نتیجه زحمات پیامبر که عبارت بود از 

ه عمر ن ،ودبشد و دیگر نه سلمانی گشت و استعدادات افراد شکفته نمیق نمیمتحقّ
امام  ومنین ؤرالماری. و همین سیره در زمان امییثم تمّو نه حبیب بن مظاهری و نه م

 یابد.یلام نیز استمرار مه علیهم السّهداء و سایر ائمّدالشّمجتبی و سیّ
اطمه راض فمنین در جواب اعتؤمی توان گفت فحوای کلام امیرالم ،نیابنابر

از هم با ل خدچنین است که این اعتراض در واقع به رسولام اینزهراء علیهما السّ
بر ال صت بیست و سه سبایست مدّ اساس این منطق پیامبر نیز نمیگردد و برمی

ج ان منههم فم برمنین نیز موظّؤل نماید. و من امیرالمها را تحمّنماید و سختی
ه این ه همیقه طاهره با یک ارادرسول الله حرکت نمایم و یا طبق درخواست صدّ 

 امور را بر اساس میل خود تغییر دهم!
 که در نماینددر صورتی رشد می ،ار یاسربه عبارت دیگر امثال مقداد و عمّ

 ها قرار گیرند.میان همین مردم و همین جریانات فتنه
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 فهرست

لهی هم ادر جریان تربیت رسد که می به کمال یدر صورتانسان  ،بنابراین
ر و در غی ،ل نمایده را تحمّیات جلالیّه را بپذیرد و هم تجلّیات جمالیّتجلّ
سی به ک داًهای ظاهری و دوری از امتحانات الهی ابصورت با هزار سال عبادتاین

 کمال نخواهد رسید.
 نع وبا موا ههجانسان در صورت موا یبرا دیانکشاف توح ،از همین جهت

 ؛د شدخواهکشف ن ،اگر با مردم نباشد و شود.حاصل می نهایتحمّل ا وحواجب راه 
 تمام ردها وتزاحم و برخو ات،تصادم و برتضا نیا .خواهد بودمختصر  یا بسیارو 

 رک ماادا ولو خلاف مینیبمی که ما یو تبدّلات رییها و تغیاختلافات و دگرگون
ه پس وصول ب ،خواهند شد یدیتوح قتیحق کیانسان به  وصول موجب ،باشند

 .باشدمی خلاف حقّ مقام کمال انسانی در ادراک همین به ظاهر
، شاکله لطف و صفاء و رحمت محضه بود کیاء شاکله حضرت زهر

ود ن بع ایشان ایای توقّهاساس چنین رحمت عامّ. و بریوجود ۀسع دون لحاظب

 د باشند.که همه افراد عالم موحّ

ی این بیند و حتّت الهی میمجری مشیّ منین خود را صرفاًؤا امیرالمامّ

د شدن همه افراد حّظاهر در راستای موبسا بهه که چهمقدار از رحمت عامّ

 1«دهد.دخالت نمیباشد را در نزول اراده حق می

از حضرت زهراء  ،اسماء و صفات تمّأ نظر واجدیتِامیرالمؤمنین از نقطه

 بالاتر بوده است

افراد در ادراک کیفیت نزول توحید  از اینجا می توان نتیجه گرفت که شاکله»
د بود و همین اختلاف شواکل است در عالم هستی بسیار مهم و تعیین کننده خواه
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 109 السّلام است هیعلت اعتراض، نبودن در افق امام عل

 فهرست

مضافا بر  که در میان ادراک توحیدی اولیای الهی موجب تفاوت مراتب خواهد شد
 مقدار واجدیت هر فرد از اسماء و صفات الهی.

تمّ ا لهی،ا فاتاسماء و ص ت یّنظر واجدۀاز نقط السّلام هیعل امیرالمؤمنینپس 
این ر د واکلش اختلاف اگرچه که یعنی بوده است، سلام الله علیها از حضرت زهراء

سماء ق احقّتن در منیؤله مهم تر جامعیت امیرالمئا مسامّ  ؛نبوده است بی تاثیرمسئله 
ا به رمام او صفات الهی در نفس خویش بوده است و از همین جهت عنوان مقتدا و 

 خود گرفته است.
 ،تو نفس حضرت زهراء با تمام لطافت و رحمت و عطوفتی که داراس

و باید در تحت ولایت و امامت  ،تواند در جایگاه رهبری جامعه قرار بگیردنمی
 1«باشد.لام منین علیهما السّؤامیرالم

 لام استعلت اعتراض، نبودن در افق امام علیه السّ

تفاوت در افق امامت نسبت به سایر افراد  لهبه عبارت دیگر مسئله، مسئ»
 2رتبه کمالی امام برسند در آن افق نخواهند بود.باشد که دیگران ولو اینکه به ممی

ه کنینه ا ؛«داعَ ا أو قَ امَ قَ »ند، هر دو امام السّلام ماهیعلن یامام حسن و امام حس
جتبى امام م در زمان و امام است یکزمان فقط  یکدر اند، لحظه امام یکهر دو در 

ه ست و سعینمام ا لامالسّ هیعل باعبداللهأ، امام، امام مجتبى است و السّلام هیعل
و  کادرا آنده است یامامت نرسمقام چون به  و وجودى امام مجتبى را ندارد.

، ودنمتراض اعبه امام مجتبى لذا  ندارد،نسبت به اسماء و صفات الهى  رامعرفت 
 :روایت مناقب ابن شهرآشوب آمده استدر  کما این که

                                                      
 همان.. 1
 .409، ص روح مجردرجوع شود به کتاب « حقیقت مقام امامت». جهت توضیح بیشتر پیرامون 2
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 فهرست

مَ إمامَ زَ أُ أردتُ أن  او ولی اد بدهم، یه به امام زمانم کآمدم » 1؛مان فَعَلَّمَنیعلِّ
 «د.اد دایبه من 
 :السّلام هیعل نیرالمؤمنیامبه  ءفاطمه زهرا نظیر اعتراض

نَقَضتَ قَادِمَةَ الأجدَلِ  ،وَ قَعَدتَ حُجرَةَ الظَّنیُِّ ،یُِّ اشتَمَلتَ شَملَةَ الجَن
  2.شُ الأعزَلِ یرِ  کفَخَاتَ 

رده تراض کن اعزرگان نظیر عوام نسبت به ایبسیاری از ایراداتی که علماء و ب
جود والم عاند ناشی از عدم ادراک اختلاف سعه وجودی و کیفیت نزول توحید در 
وری ت تصبوده است و به عبارت دیگر اساسا تصور آنان از مقام امامت و ولای

 عامیانه و اشتباه می باشد.
دیت تبه احله از مرجریان ناز همان و ولایت عبارت است از امامتدرحالیکه 

ن یت و ااس ت پروردگاریّ و مَظهر مُنزِّله اراده و مش یمجر در مقام واحدیت که
داند اراده حق ه مىکو اوست  متحقق می شود فرد یکهر زمانی در در حقیقت 

 .نازل شودد یق و صراطى بایچه طر و ازست، یچ
طریق ن یا ، ازستیچون امام ن السّلام علیهمان در زمان امام مجتبى یامام حس

هم  یالکند و اشکاعتراض مى السّلام هیعل؛ لذا به امام مجتبى و صراط اطلاعی ندارد

                                                      
مْ کیْ ا أَهْلَ الْعِرَاقِ! إنَِّمَا سَخِیَ عَلَ ی”: ةیلَ الحسن فی صلح معایقَا»: 56، ص 44، ج الأنوار بحار .1

  “.مْ مَتَاعِیکای وَ انْتهَِابُ یَّ مْ إِ کمْ أَبِى وَ طَعْنُ کقَتْلُ  :بنِفَْسِ ثَلََث  
الْعَجَبُ ”لیِهِ: مَا هَذَا؟ قَالَ: السّلام عَلَ أَخِیهِ بَاکیا  ثمم  خَرَجَ ضَاحِکا . فَقَالَ لَهم مَوَا یَ َ خَلَ الْحمسَیْنم علیه

ذِ  لََفَةِ؟ فَقَالَ: الَّ ی دَعَا أَبَاکَ فیِمَا مِنْ دُخُولِى عَلََ إمَِامٍ أُرِیدُ أَنْ أُعَلِّمَهُ. فَقُلْتُ: مَا ذَا دَعَاکَ إلَِى تَسْلیِمِ الْخِ
مَ.   “تَقَدَّ

عَایِ  : السّ  هی علیْنِ عَةَ مِنَ الْحمسَ یْ ةم الْبَ یَ قَالَ: فَطَلَبَ مم عُ یِ بَایرِهْهُ فَإنَِّهُ لَا کْ ةُ! لَا تُ یَ ا مُعَاوِ ی”لام؛ فَقَالَ الْحسََنم
امِ.یتهِِ حَتَّی یْ قْتَلَ أَهْلُ بَ یتهِِ وَ لَنْ یْ قْتَلَ أَهْلُ بَ یقْتَلَ حَتَّی یقْتَلَ وَ لَنْ یأَبَداً أَوْ   «“قْتَلَ أَهْلُ الشَّ
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 111 دیتوح قتیاختلاف شواکل در حق ریتأث

 فهرست

نیست که آن حضرت را خاطی  اعتراض بر امام مجتبىدر واقع در مقام ندارد. 
جرى و مُنزِّل اراده پروردگار را به آن مقام مُ  السّلام هیعلخواهد امام مى؛ بلکه بداند

 ل  ذِ ا مم یگفت:  که ىّد جر بن عَحُ نه مانندخود اوست سوق بدهد؛ ه در ذهن ک
 1«.حقیقت استکه کلامی صد در صد اشتباه و بواسطه عدم ادارک این  ؛ینَ ؤمنالمم 

 تأثیر اختلاف شواکل در حقیقت توحید

لله الام س ءمنین و فاطمه زهراؤراجع به اختلاف سعه امیرالم کهگونههمان»
و  .دق افتاهم اتفات یبا آن موقع نبِیه براى حضرت زین قضیهمعلیهما مطرح شد، 

سال  کین یب)ا رفتند یاز دن السّلام هیعلن یسال بعد از شهادت امام حس یکحضرت 
 .ر شده بودت پُیّت و موقعیّعنى آن ظرفی (نندکتا سه سال نقل مى

عه و ه سه بتوج به همان دلیلی که فاطمه زهراء سلام الله علیها با ،بنابراین
و به  شود عت انجامین بیگذارم اه تا من زنده هستم نمىکشاکله وجودی فرمودند 

ند فرمود مانبه سل ن فوراًیرالمؤمنیام سمت مسجد حرکت نمودند تا نفرین نمایند،
 ونیکُفَن کُ همه عالم را ین عمل منصرف نماید والّاا حضرت زهراء را ازو  دبرو
ن یى با ایارویور ۀلازم ،ت و استقامتیّقابلآن  و نیؤمنمرالیل امتحمّ نمود. زیرامی

 لتحمّ بر وص. و فاطمه زهراء با رسیدن به ادراک این حقیقت به مقام مسئله است
د و داشتن، سعه استقامت را نواسطه آن لطافت وجودیهاگرچه که ب ظاهری رسید.

 ت زیادی بعد از پیامبر دوام نیاوردند.مدّ
، نباید در معرض این ه در زن هستکظرافت و لطفى  و ءایلطافت ح آنیعنی 

گونه مانند داروی حساسی که نباید در معرض هیچ ها قرار گیرد.صعوبات و سختی
 از شود؛ زن نیز باید در یک حصن و حصاری اعمّفاسد می نوری قرار بگیرد والّا

از ضرور در جامعه و پوشیدن چادر قرار بگیرد تا به آن رتبه عدم حضور غیر
                                                      

 .1433ذی القعده  8شنبه، قم، . جلسه شب سه1
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 فهرست

  دست یابد. عکمالات روحی متوقّ
ثغور  ود واینجاست که علو و افق ارزشی و والای فرهنگ دینی در تبیین حد

ط و نحطااگردد و در مقابل تعاملات اجتماعی زن در راستای تکامل او روشن می
و  پستی فرهنگ غرب که این وجود لطیف و حساس را در معرض انواع مفاسد

 گردد.ن میمبیّ انحطاطات قرار می دهد،
یه امور فساد اعتقاد به تساوی و اشتراک زن و مرد در کلّ ،از همین جهت

 1«گردد.زندگی و اجتماعی روشن می

 واسطه افاضه رحمت ایشان استهه بت حضرت زهراء بر ائمّاشرفیّ

ایین به په در مقام و رتحالی که حضرت زهراء از جهت سعی از ائمّ عیندر»
 شىءٍ  کل   مالم ک»ن نکته نیز نباید مغفول واقع شود که از باب تری می باشند، ای

ت حال ت سعه رحمت و عطوفتی است که ابداًکمال حضرت زهراء در شدّ «بهِ سَ حَ بِ 
ه لیّجلا ظهور اسماء و صفات :ترتشتّت و حدّت و قهر و غضب و به عبارت جامع

 پروردگار در آن معنا ندارد.
قام مها در علی این جنبه حضرت زهراء سلام الله واسطه اتمیّت درهب ،بنابراین

 دارد. تفیّافاضه رحمت به امام زمان خویش و سایر فرزندانش تا امام زمان اشر
ای حد و حصری که در این فقره شریفه از دعآن رحمت واسعه بی یعنی

 می توان در «ءٍ ش ت کلَّ عَ سِ وَ  یتبرحَتک ال   سئلکُ أ ن  إ اللهمَّ » کمیل آمده است:
 .مشاهده نمودحضرت زهراء 

و بروز و ظهور صفات جلالیه و حیثیت تدبیر عالم  تیّنظر قهّارامّا از نقطه
که در حضرت زهراء  دارند و بهره ای حظّ السّلام مهیعل امیرالمؤمنین وه ائمّ هستی،

 امیرالمؤمنین ای راو بهره حظّ نیو اگر چن شود.سلام الله علیها مشاهده نمی
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 113 حضرت زهراء واسطه نزول به تمام مراتب عالم کثرت بود

 فهرست

 حضرت زهراء شوند و بارا حائز نمیامام  دیگر مقام ،ته باشندنداش لامالسّ هیعل
 .گیرندمیسلام الله علیها در یک رتبه قرار 

راده انزول  ریاندادن مسیر و جلام با نشانمنین علیه السّؤاینجاست که امیرالم
ش ه آرامبرا  ت الهی در نفس خویش به فاطمه زهراء سلام الله علیها، حضرتو مشیّ

، بماند باقی خواهی نام پیامبر و اسلاماگر می»فرمایند: نمایند و سپس میدعوت می

 «باید سکوت کنم!
 کیبا که  ،نمییبمیر است الهی را که قابل تصوّ اءیاول ی از حقیقتمینفقط  ما

به  لیرا تبد حیقب حِیوق رذلِ  آدم پست  کیو تصرّف،  تیاراده و اشاره و عنا
 ،ت الهی استا از نیمه دیگر آن که همان مجرای مشیّ؛ امّکنندمی بیغالرجال

 1«اطلاع هستیم.بی

 حضرت زهراء واسطه نزول به تمام مراتب عالم کثرت بود

 ر نزولدف رّ لام با منع حضرت زهراء از نفرین و تصمنین علیه السّ ؤامیرالم»
 وکتاب  و ابای از سعه در وجود حضرت زهراء، حست الهی علاوه بر ایجاد نحوهمشیّ

 ند.اجرای عدالت راجع غاصبین خلافت و حق را به زمان دیگری موکول نمود
ارد ه نده که غضب و قهری در آن راآن رحمت عامّ حضرت زهراء واسطه لذا

 گیرد. یت خلقت عالم قرار میدر سلسه نزول عالم هستی در مقام علّ
 یول جسماننز ینفس آن حضرت است، حتّ ۀواسطهب نهایتمام ا بنابراین

خود نفس حضرت  ی مطلبانفس حضرت زهراء است، منته ۀواسطههم ب غمبریپ
 و بعد از آن کلّ  است غمبریداخل در نفس پ تنیز در حقیقت و از جنبه اولویّ زهراء

از عالم لاهوت و ذات گرفته تا جبروت و ملکوت و  هابِ رانِ مَ  جمیعِ  علی عالم کثرت 
شود و این همان رحمت واسعه ایجاد می واسطه نفس حضرت زهراءناسوت به
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 فهرست

 1«الهی است.

 کند و ما براساس ظاهر باید حکم کنیممی اساس باطن حکمامام بر

لم تا ز عااماندن آن نیمه پنهان است که همه افراد بشر و به جهت پوشیده»
ویش خات یلّ ر تخدلام برآمدند و یا ه علیهم السّجاهل یا در مقام انکار اعمال ائمّ

 ت لحاظ نمودند. را در همان موقعیّ خود
ز اسیاری ر بلام ده علیهم السّ به گمان اینکه حضرات ائمّ :و به عبارت دیگر

 اسرار وئق فتگان به حقانایااند، این دستبر اساس ظاهر حکم نموده مواقع صرفاً
ی مواقف ا دریعالم هستی خود را در مقام قضاوت و حکم با آنان مقایسه نمودند و 

ر ه ظاهبه نمودند و عملی ه براساس باطن اعمال رویّ به ظاهر حضرات ائمّکه 
 ه آنان پرداختند.العاده انجام دادند به انکار رویّخارق

ه ائمّ ت الهی و نزول اراده پروردگار تماممقام اجرای مشیّ  کهحالیدر
ه ک نهانپیمه لام از یک نسق نشأت گرفته است و آن عبارت است از آن نالسّ همعلی

 نهبیّ  وهود شت الهی است. اگرچه که به ظاهر در مواردی بر اساس همان نزول مشیّ
جاد را ای نهیّلاع بر آن نیمه دیگر خود شهود و بواسطه اطّاند اما بهحکمی نموده

 .نمودند
امام  یر ازغلکن همه ایشان به  ،کننداساس باطن حکم میه برائمّ ،بنابراین

ن ه به آدهند کاسباب و علل را نیز به یک نحوی قرار میزمان در عالم ظاهر تمام 
ده و شاشته ضرورت لحاظ جنبه ظاهری برد ،ا در زمان ظهوربرسند. امّحکم واقعی 

 کنند.می حکم بر اساس باطن ریف صرفاًل الله تعالی فرجه الشّلذا امام زمان عجّ
هر را اند ولی اسباب و علل ظاگاه حکم به خلاف نکردهه هیچپس ائمّ

اساس ظاهر به همان واقع منتهی شود، اند که حکم برب کردهگونه چیده و مرتّاین
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 فهرست

 کنند.گونه عمل نمیاما امام زمان بدین
ف موظّ ،شندای که رسیده باه به هر مرتبهغیر از حضرات ائمّ ،از همین جهت
 ست وازیرا حکم براساس باطن اقتضای زمان ظهور  ،باشندبه رعایت ظاهر می

م راک حکن ادیافتگان به مراتبی از کمال را امکابسا افرادی از راهگرچه که چها
ور ضای ظهت اقتبا ابراز این حکم باطنی خود را در همان موقعیا باشد امّباطنی می
ین ر چندتنها خویش را و از همین جهت بزرگان وادی معرفت نه ند.اهقرار داد

شند را اده باار ده خود را در چنین موقعیتی قرنمایند بلکه افرادی کاموری وارد نمی
 نمایند.از دست نایافتگان وادی توحید حق مطرح می

روش  واهر در زمان غیبت راه وصول به احکام الله همان طریق ظ ،بنابراین
ا حکام باراج بسا استنباط و استخچه ،ا در زمان ظهورامّ  ،باشداستنباط مصطلح می

 و تناقض باشد. غیبت در تضادّ ه در زمانروایات و ادلّ
ه ب لهمسئ که ددادنمی بیترت یورطظاهر را  امیرالمؤمنینو  غمبریپ مثلًا

آمد و صورت اتفاقی میهیک شاهدی ب :مثالبابمن ؛کردمی دایطرف واقع تحقّق پآن
اند؛ لکن دهآور اتفاقی نبوده و ایشان او را که اصلًاحالیدر ؛داددر قضیه شهادت می

 !ه استداد صورت اتفاقی آمده و شهادتبینند که شاهد بهکنند میردم که نگاه میم
 کنند.ه مقایسه میاعمال خود را با اعمال حضرات ائمّ ،و از همین جهت

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر
 

 گرچه ماند در نوشتن شیر شـیر 
 جمله عالم زین سبب گمراه شد 

 
 کم کسی ز ابدال حق آگـاه شـد 

ــتند  ــاء برداش ــا انبی ــری ب  همس
 

 اولیاء را همچو خـود پنداشـتند 
 گفته اینک ما بشـر ایشـان بشـر 

 
 ما و ایشان بسته خوابیم و خـور 

 از عمــاء ایشــانایــن ندانســتند  
 

 1منتهـاهست فرقی در میـان بی 
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 فهرست

 یبه آن عصمت کبر دنیرس یاز حضرت زهراء برا ریحضرت ام یریدستگ

ضرت توان اعتراض حچگونه می :ل پیش بیاید کهاحال ممکن است این سؤ
 ود؟ع نملام را با وجود مسئله عصمت جممنین علیهما السّزهراء به امیرالمؤ
 دند:ب فرمودر توضیح این مطل ـ رضوان الله علیه ـالله طهرانی ة حضرت آی

رّ و س ا در مقام باطنامّ ،باشددر مقام فعل و خارج می عصمت انبیاء»

رنگی و صفای محض و عدم آن درجه از طهارت مطلقه و بیممکن است به 

 .نرسیده باشند ،لاتورود احساسات و تخیّ
رَ  مُ کُ انَّما یُریدُ الُلّه لیُِذْهِبَ عَنْ﴿ جْسَ اهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ  تَطْهیًا﴾ مْ کُ الرِّ

فرماید: نماید، میمیاثبات  را ءحضرت زهراکه طهارت فه یه شریآاین 
ای که رتبهند، مبیت را به مرتبه طهارت مطلقه برسااراده نموده است که اهلخداوند 

دیگر هیچ نقطه ضعفی وجود نداشته باشد و همه مراتب عصمت از عصمت 
 ق یابد.جا تحقّصمت ضمیر و سرّ در آنظاهری تا ع

 قس آن حضرت متحقّحال اگرچه که مراتبی ازین عصمت در وجود مقدّ
ارد. دری ل اموتر نیاز به تلاش و تحمّل به مراتب عالیگشته است لکن جهت وصو

، رسیدندنصمت عکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه یک شبه به مراتب عالیه گونههمان
او  له درئکم این مسها کماقبه و مجاهده و رفتن در غار حراها مربلکه بعد از سال

ای مرتبه نینچت و تلاش به بدون زحم لاممنین علیه السّؤو یا امیرالم ،ق شدمتحقّ
ت حانابلکه هر لحظه از حیات آنان مشحون از ابتلائات و امت ،نرسیده است

تبی مام مجاط له توسّهای متحمّو بر همین منوال تمام سختی ،طاق بوده استیُ لا ما
 باشد.قابل توجیه میلام ه علیهم السّهداء و سایر ائمّدالشّو سیّ

 ،لام نبوده استه علیهم السّصر در حضرات ائمّ ل این امتحانات منحو تحمّ
بلکه زنی نظیر حضرت خدیجه سلام الله علیها که در بسیاری مواقف خود را جان 

نمود نیز داد و تمام زندگی خویش را فدای پیامبر و اهداف او میپناه پیامبر قرار می
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 فهرست

 تواند به چنین مراتبی دست یابد و شریک در رسالت گردد.می
ین منؤل این بلایا و مصائب که حضرت خدیجه و حضرت امیرالمدر مقاب

ول خدا به رس وشد  دادند، جبرائیل نازلسلام الله علیهما خود را سپر پیامبر قرار می
 عرض کرد: 

 وجود ه ما تمام قواى عالمک فرمایدمیرساند و سلام مى وند متعالخدا»

 ،تو اشاره و با یک میاهر دادار تو قرایرا در اخت از صاعقه، زلزله و باد اعمّ

 «روند.تمام اینها از بین می

  رسول خدا فرمودند:
ان ن، زبای برای من دارد و چرا به جای نفرین کردنفرین کردن چه فایده»

 «به دعا کردن باز نکنم؟

دراک ان با شاادراک ایببینید که چقدر  !چه عظمتی این کلام رسول خدا دارد
ن خود که دشمنا برای اوت دارد. و این را باید ما یاد بگیریم کهتف ما از معانی حقیقیه

 نیم.عا کاز روی جهالت یا غفلت نسبت به ما عملی از ایشان سرزده، را نیز د
خواهم نیا  بدون اینکه بخواهم ،ف شده بودمبنده در سفری که به عمره مشرّ

کردم. و نمی ا ردکسی رآوردم، بدون استثناء دعا کرده و همه افرادی را که به یاد می
سوی خود هبرا ت نهاده و مله بود که وقتی پروردگار بر من منّخاطر این مسئاین به

 دعوت کرده است، چرا باید از دعا کردن بخل بورزم؟!
 فلذا رسول خدا با آنکه فرمود:

 «د!یشکت نیقدر اذنیغمبرى مانند من ایچ پیه» ؛یتُ وذأما  ثلَ مِ  نبین  وذیَ أ ما
 کند.گشاید و نفرین نمیحال فقط لب به دعا مینعیدر

 :فرمودند میمرحوم آقا 
ه شد و همکرد، اگرچه که دعای ایشان مستجاب میاگر پیامبر نفرین می»

ل قه نائت مطلا ایشان به آن درجه از مقام طهاررفتند؛ امّ ار از بین میکفّ
 «باشد.ل میصبر و تحمّ ،وصول به آن مقاملازمه زیرا  شدند،نمی
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 فهرست

که  لام نیز اتفاق افتاد،هداء علیه السّدالشّبرای سیّ ءو نظیر این جریان در کربلا
نائل گردد،  با وجود مرتبه امامت، بخواهد به آن مقام شفاعت کبریٰ ایشاناگر 
و عدم  در برابر تمام مصائب روز عاشوراء و بعد از آن استقامتصبر و  اشلازمه

به  وصول نیا و اوند در اختیار ایشان قرار داده است.ی است که خدئاستفاده از قوا
 1«خواهد آمد.ندست ن بهیى حورالعیرایر قو و پذبا پَ ،مقام طهارت و شفاعت

 تفاوت مراتب در عصمت

عل به فحال این مرتبه از عصمت مطلقه کجا و آن عصمتی که فقط در مرت»
 باشد کجا؟!می

 عل و عدم صدور خلاف دردر مرتبه ف مثال عصمتی که خداوندبابمن
ه لام عنایت کرده است با عصمتی که بخارج، به حضرت داوود علیه السّ

باشد. اوت میمتف لام در جریان کربلا عنایت کرده است بسیارالسّ هداء علیهدالشّ سیّ
انوس یقا یکر دقطره را  یکیا  دینکابان رها یزه را در بیرگسن یکاینکه شما  کأنّ

لام این ه علیهم السّائمّجا؟ کقطره  یکعصمت و جا کانوس یقعصمت ا ؛دیندازیب
 نمودند.مرتبه از عصمت را از خداوند درخواست می
لکن  ،باشندلام دارای مقام عصمت میلذا اگرچه که حضرت زهراء علیها السّ

ن ی همچوسائلل و صبر در مقابل ملازمه رسیدن به بالاترین مرتبه از عصمت، تحمّ
باشد. و بردن تمام زحمات رسول خدا میبینتن فدک و ازغصب خلافت، گرف

ن یز بدینرا  خواهد حضرت زهراءباشد، میمنین که خود دارای این مقام میؤامیرالم
 مقام برساند.

اتفاق افتاد،  ـ رضوان الله علیه ـدر جریاناتی که بعد از ارتحال حضرت والد 
رود و ، زحمات ایشان از بین میبنده شاهد آن بودم که چگونه با بروز انحرافات
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 فهرست

ریزی معده هایی همچون خونبرخی از نارحتی موجبتحمّل این مسائل برای بنده 
 گردید.

یقه طاهره سلام الله علیها هیچ منافاتی پس این کلام و اعتراض حضرت صدّ
ت، اخلاص و دلسوزی برای با عصمت ایشان ندارد و منشأ آن همان احساس حمیّ

 1«م بود و بس!ی الله علیه و آله و سلّلّمکتب پیامبر ص

 لام در حضرت زهراء منین علیه السّامیرالمؤ باطنی فتصرّ

یقه طاهره سلام الله علیهما منین در حضرت صدّؤاینکه حضرت امیرالم و کأنّ»
برای  له رالع نموده و حقیقت مسئف کردند و ایشان را به کیفیت شاکله خویش مطّتصرّ

لام را به السّ  که حضرت خضر، حضرت موسی علیهماگونههمان ،روشن کردند ایشان
 2«لع ساخت.خویش مطّ ۀشاکل
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ود به جوع شریان حضرت موسی و خضر علیهما السّلام، جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اسرار جر
  .167، ص 3و ج  331ـ  322، ص 2، ج اسرار ملکوت

 .509، ص 4 ، جهیمت متعالکشرح حجهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به 



 فهرست



 فهرست

زهراء علیها ت  تاریخ حضر نات  ز جریا ی ا ی برخ م: بررس  السّلام بخش سوّ

 

 بخش سوّم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السّلام اعلیه حضرت زهراءبررسى برخى از جریانات تاریخ 



 فهرست



 فهرست

 
 
 

 یقه طاهرهرت صدّ فصل اوّل: قبل از ولادت حض 
 

حیم حَن الر   بسم الله الر 

در « کِ لُقیَ  قبل أن کِ ذی خلق الُله ال  کِ ا مُِتَحَنةَُ امتحنی»فه یر فقره شریتفس

 اهیسلام الله عل ءارت حضرت زهرایز

ران داشتند و به همدان هم یه حضرت آقاى حدّاد از اکدارى یدر د سؤال:»
مرحوم آقاى  :هکاند ر فرمودهکدر پاورقى ذ اىهیّف برده بودند، مرحوم آقا قضیتشر

لَم عل»قه طاهره: یارت حضرت صدّیر فرازى از زیتألّهى تقاضاى تفس ا ی یکِ الس 
را  1« صابرة!کِ  لمِا امتحنکِ ، فوجدکِ لُقیَ قبلَ أن  کال ذی خلق  اللهُ کِ مُِتَحَنةَُ امتَحَنَ 

ه موجب کصّل دادند ردند و حضرت آقاى حدّاد جوابى مجمل و نه چندان مفکان یب
جا خاتمه داده نین شده بود، و جواب را به همیر حاضریبهجت آقاى تألّهى و سا

  2بودند.
 ت.ب اسلى خویان شود، خیه آقاى حدّاد دادند بکحى یاى از توضاگر شمّه
ق یه در آن زمان، من توفکردم کالبته در جلسه قبل بنده عرض  جواب:

 خته هنوزیگرود نداشتم، گرچه جستهید و شایه باکچنانشان را آنیمطالب ا کادرا
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 ـ چون سنّم در آن موقع حدود دوازده سال بود ـ شان در ذهن دارمیمطالبى از ا
اى از ف آورده بودند استفادهیشان تشریه اکن به مقتضاى سنّ ما، در آن سفرى یکول
ست. یدر نظرم نزى یشان در آن مجلس چه گفتند، بنده چیه اکنیم. لذا ایردکشان نیا

ن مسئله یه ذهن قاصرمان نسبت به اکامّا برحسب فهم قاصر خودم تا حدودى 
 نم.کده است، خدمتتان عرض مىیرس

 ى حقئق عالم وجود در مرتبه علم عناینى حقایحضور ع

 مِ علمعال اء و مخلوقات در عالم خارج، درینى و خارجى اشیقبل از خلقت ع
نى یحو عناء به یى حق است، تمام صور خارجى اشئه همان عالم علم ع ناکربوبى 

 اند.حضور داشته
ورت م، صن عالیه: قبل از خلقت اکن است یبعضى از فلاسفه تصوّرشان بر ا

 ارجىخى حق بوده است، نه وجود خارجى آنها؛ لذا وجود ئاء در علم عنایاش
زار و هاز  شیه در حدود بکرم کمثال، رسول اباباج به تحقّق زمان دارد. منیاحت

 ىئناا آمدند، صورت منقوشى از آن حضرت در علم عیش به دنیچهارصد سال پ
ص، ت خان وقیام و دهور در ایّه آن صورت بعد از گذشت مرور اکحق بوده است 

 رد.یگنى و خارجى به خود مىیصورت ع

 ش از تحقّق و وقوع خارجى آنهایع پیحضور واقعى بعضى از وقا کادرا

 تر باشد و آنقیتر وعمقین دقیه مطلب قدرى از اکرسد ىن به نظر مکول
بدن  وه همان وجود نفسى ما است، قبل از خلقت جسمانى کقت ما یه: حقکنیا

 ه ویّنیوکت عنى به نفس ارادهیعنصرى و مادّى ما، در علم حق وجود داشته است، 
از  رچهشود، گودى، وجود او خلق مىه حقّ متعال نسبت به هر موجیّنِ وجودکُ

 ام و سنوات دارد.یّاج به مرور زمان و اینظر خارج احتنقطه
ه هنوز وجود خارجى کنیم بدون اینکمى کاء را ادرایلذا ما صورت واقعى اش



 125 از تحقّق و وقوع خارجى آنها شیپ عیادراک حضور واقعى بعضى از وقا

 فهرست

 یکا یهفته  یکاى هیّه قضکنند یباشفه مىکا میه در خواب کافرادى  لًاآنها باشد؛ مث
ن یت آن را؟ الآن ایّا واقعینند یبا صورت آن را مىیافتد، آگر اتّفاق مىیسال د

د در منزل یبرن دستگاه را مىیند و شما هم بعداً اکدستگاه صورت ما را ضبط مى
ت آن یّد. واقعینیبن صورت ما را مىید و همینکجهازى متّصل مى یکخودتان و به 

ت یّن واقعیم؛ ولى صورتى از ایه الآن ما در خدمت شما هستکن است یهم صورت
د یتواند مىیه بخواهکن صورت را هرجا یشود و بعداً شما ادستگاه ضبط مىن یدر ا

ن یقت ایه حقکد و هم در منزلتان؛ درحالتىینکد تماشا یتوانن مىید، هم در ماشینیبب
ن ینجا بوده است و ایه در اکن است یست وآن همیشتر نیقت بیحق یکصورت 

ن صورت در یبحى از ال و شیل و شماکرود، فقط شقت در دستگاه نمىیحق
م ینیبرا ما در خواب مىه آنچهکن است یند. حالا صحبت در اکدا مىیدستگاه نقش پ

ا فلان شخص یشود، ه در خارج انجام مىکنند یبعى را مىیاشفات وقاکا ارباب می
ا صورتى یند، آیبن شخص در منزل نشسته و او را مىیند و اکت مىکابان حریدر خ

ه در اطاق کند، امّا او یبند؟ واقعاً خودش را مىیبا واقعاً خود او را مىیند یباز او مى
ده است؟ من باب مثال، من در یزى را دین شخص چه چیست؛ پس ایا در منزل نیو 

نم، کد و با او برخورد مىیقم را خواهم دیابان فلان رفیه فردا در خکنم یبخواب مى
فتاده ینوز آن خواب انجام نشده و اتّفاق نه ـ ابانیروم در خشود و مىه مىکفردا 
ن ما یدم بیشب در خواب دیه دکقم آمد و همان مطالبى ینم رفیبمرتبه مىیک ـ است

ا همان یام دهیسى دکا من در خواب فقط صورت و عیشود؛ آشان ردّ و بدل مىیو ا
سى نم نسبت به آن حالت چه احسایبه من خواب مىکام؟ موقعى دهیت را دیّواقع

ا مانند ید، ینجا داریه شما الآن در اکا احساسم همان احساسى است یدارم؟ آ
د؟ نه، ینکد و تماشا مىیگذارلم را مىین فیه شما در منزل اکاحساس وقتى است 

ت براى شما هست، امّا در منزل احساس یّاحساس واقع یکند! الآن کفرق مى
د، احساستان احساس ینکشا مىس تماکد و عیلم در دستگاه گذاشتیه فکد ینکمى

 ست.یطور ننیاشفه اکست، احساس صورت است؛ ولى در خواب و در میواقع ن
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ع عالم یها و وقادهینسبت به پد السّلام هیعلب امام یت احاطه و علم غیّفکی

 هستى

ت بى است؟ حضریدارد، چه علم غ السّلام هیعله امام کبى یآن علم غ
حبت صوفه نشسته بودند و با اصحاب کدر مسجد  السّلام هیعلن یرالمؤمنیام

رد. کلى نسبت به حضرت احساس محبّت مىیى از آن اصحاب خیکردند. کمى
به  هوفکز ار کت لشکو حر ءدالشّهدایّه سیّردند راجع به قضکمرتبه شروع یکحضرت 

: رد و گفتکلى تعجّب یآن شخص خ ؛ردنکان ین مسائل را بیربلا و اکسمت 
  عى اتّفاق خواهد افتاد؟ین وقایچنمهیکب! یعج

ه ک لواء هستى یکه خود تو حامل کنیتر ابیبله، و عج»حضرت فرمودند: 

ن یم حسشوى و به جنگ فرزندوفه خارج مىکن در مسجد یر از اکن لشیهمراه با ا

 «روى!مى
ا رار کن یابله، تو »حضرت فرمودند:  نم؟!کار را مىکن یا على! من ایگفت: 

 «نى!کمى

اورد، یخواهد آن را بمى»ند: یگوحضرت مى اورد آن روز را!یگفت: خدا ن

 1«نم.یباورد؛ ولى من دارم مىیخواهد نمى
ن ند؟ همایبىمزى را دارد یند، چه چیبن منظره را مىیه اکن یرالمؤمنیحالا ام

ه خود کطورىشود، همانسر سوزن تفاوت، انجام مى یکت هم بدون یّواقع
 گر!یت است دیّه واقعکن یند؛ اکن افراد صحبت مىیبا احضرت الآن 

نم، همه شما هم ما را یبى شما را مىیکىیکالآن من در خدمت شما هستم و 
ن مطلب را شما در ید همینکنجا معنا ندارد. حالا فرض یدر ا ءد؛ و خطاینیبمى

ست یا بیسال ب در سى ین مطلب را از عالم غیهم السّلام هیعلا امام ید، ینیخواب بب
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 فهرست

نه یهاى آخر عمر خود در مده را در سالیّن قضیغمبر همیپ لاً ند. مثکان یسال قبل ب
نشسته بودند و  برىٰکقه یه در منزل حضرت صدّکه معروف یّ د؛ در آن قضید

ه لباسشان کبرد و حضرت برگشتند درحالى ءربلاکل آمد و حضرت را به یجبرائ
الآن رفتم »شدند و فرمودند: ر مىکّن مسائل را متذردند و آکه مىیغبارآلود بود و گر

  1«ت است.یّن وضعین با ایه فرزندم حسکدم یربلا و دکدر 
 ه است؟دیت را دیّ ا نه، واقعیرد؟ کتماشا  لمیا حضرت در آنجا فقط فیآ

ده یه را دساله بوده است، پس حضرت چا پنجیساله ا ششیساله هفت ءدالشّهدایّس
 دهید هکى را یزهایگر هم چیده است، از طرف دیلم ندیه فکاست؟ مسلّم است 

ف اختلا اوت وسر سوزن تف یکنه اتّفاق افتاده است، بدون یعنى بعیت بوده؛ یّواقع
 غمبر،یت پیبا و اهلیها، افتادن سرها، اسارت صبادر تمام مسائل: قطع شدن دست

، قتیحق ه آنکه نداده ه هنوز زمان اجازکده یقتى را دیده است. همان حقیهمه را د
قت یولى حق نجا مانع است،یفقط زمان در ا د!ینکند. التفات کدا یصورت خارجى پ

 وجود دارد.

 پروردگار متعال بر زمان ۀعدم ترتّب علم حق و اراد

 نیه اى حق فقط نقوش هستند، متوجّئند: در علم عنایگوه مىکسانى کآن 
شود ىاد مجیقت، ایدارد. آن حقبرنمى ه علم حق و اراده حق زمانکستند یمطلب ن

در  ت رایّن واقعیه خدا اکاش مترتّب بر زمان است. فرق است ولى صورت خارجى
ر سنه قت خلق شده باشد و دیه آن حقکنیا ایند، کهجرى خلق  یکسنه شصت و 

 پرده برداشته شود؛ دو مطلب است. یکشصت و 
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 ها قبل از خلقتیعلمورد امتحان قرارگرفتن حضرت زهرا سلام الله 

ن عنى آیب بود! یلى عجیبا آن مصائب، خ برىٰ کقه یه حضرت صدّیّقض
رت آن ایر زه دکعادى نبود. عبارتى  لاً ه براى حضرت اتّفاق افتاد، اصکمسائلى 

ت را تحاناتند، تمام امکه خدا تو را خلق کنیقبل از ا»ه: کن است یحضرت است، ا
 ا ظاهررآن  وم یردکبردارى نجا فقط از آن پردهیدر آنجا پس داده بودى و ما در ا

 «!میردک
 ه در توک تید و تجرّد و مراتب ولایمال و مراتب توحکعنى تمام آن مراحل ی

در آن عالم  ده است،یت مطلق رسیّملکت و این امتحانات به مرتبه اتمّیواسطه ابه
م؛ ینکشاهده مىاش را منجا الآن بروز و ظهور خارجىیانجام شده است و ما در ا

ده یسطلقه رمت یلاامل بوده و به وکى، نفست یایا بین دنیه تو در اکنیعنى قبل از ای
معنا  نیز اارده بودى. و ما کار خودت طى یبودى و تمام مراتب تجرّد را با اخت

بردارى ردهپافتد، فقط ا براى افراد اتّفاق مىین دنیه: آنچه در اکم ینکاستفاده مى
 ست.ده ارکدایار افراد تحقّق خارجى پیآنها در آن عالم و با اختاست و همه 

 ان مرحوم حدّادیها در بیسلام الله عل ءمنزلت و علوّ مقام حضرت زهرا

 و عالى از حضرت آقاى حدّاد راجع به شأن و منزلتا حضرتیآ سؤال:
 د؟یده بودیاى را شنتهکقه مطلب و نیهاى حضرت صدّ ژگىیو

ز امرتبه  یکم، یبود ءربلاکه ما در کى یهااز همان شب ىیکبله، در  جواب:
ه به کفرى ه درباره همان سک ـ نمکست عرض مىیالبته چون سرّ ن ـ دمیشان شنیا

 فرمودند:، مىع مشرّف شده بودندیغمبر و حضرت زهرا و ائمّه بقیارت پیحج و به ز
ت قت حضریگرفت، آن حقشتر من را مىیه بکدر حرم رسول خدا آنچه 

ب رسول یعج ۀعنى با وجود آن وسعت و سعیها بود! یسلام الله عل ءزهرا
ت و جاذبه و سعه و یّ قه دارد، امّا موقعیابوّت بر حضرت صدّ ۀه جنبکخدا 



 129 مرحوم حدّاد انیدر ب هایمنزلت و علوّ مقام حضرت زهراء سلام الله عل

 فهرست

خود ه من از خود بىکشد قه باعث مىیقدرت و قوّت حضرت صدّ
 دم تمام وجود مرایدشدم، مىه وارد مسجدالنّبى و حرم مىکنیشدم؛ هممى

ت ین وجود مرا( ولایعنى تمام عوالم مرا، نه فقط تمام ای)تمام وجود 
 1چى از من باقى نگذاشت!یگر هیرد و دکقه در خودش محو یحضرت صدّ
ره کمذا ب با مرحوم آقایمطلب عج یکعنوان ه بهیّن قضیو در آن شب از ا

 ردند. کمى
لى از یه در خکدم یار شنیو راجع به حالات خودشان، بنده از مرحوم آقا بس

آمد، توسّل به حضرت مىشیشان پیه براى اک کها و موانع راه و سلوگرفتارى
طور نیگشا بود، و خود مرحوم آقا هم همارگشا و گرهکشان یقه براى ایصدّ

 2«بودند.
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 یقه تا شهادت رسول الله م: ولادت حضرت صدّ فصل دوّ 
 

 حیات دارد حقّ ،حضرت خدیجه بر تمام مسلمین

های فشانیو جانزحمات  ۀدربارـ  قدّس سرّه ـحضرت آیة الله طهرانی 
 فرمایند:نشر اسلام و توحید میراه الله علیها در  حضرت خدیجه سلام

 که فرمودند:دم یاز مرحوم آقا شن»
ن هما ،ه و آلهیعل الله صلّىرسول خدا  دوران خوشى و مسرّت و ابتهاج

ار ه در غک همان وقتى بود ؛ده بودینرسه هنوز به مقام رسالت کوقتى بود 
ها ی علجه سلام اللهیو حضرت خد درکتوته مىیب هانیها و اربعحراء هفته

ر روز، ر و گاهى اوقات هبا یکسه روز یا هر دو گاهی براى آن حضرت، 
 !گشتگذاشت و برمىمى بدون هیچ صحبتی آورد وآب مى غذا و

د یهمفخواهند  ،نداهردکا از دور مشاهده یند اهغار حراء رفت که بهسانى کآن 
 ه یک زنک ردکر تصوّ توانمىآیا دارد؟!  ما ى بر گردنمه چه حقّن بانوى معظّیه اک

مده و آالا کوه بن یو هر روز از ا ها از شوهرش دور بودهمثل حضرت خدیجه، هفته
 ؟!بگذارد و برگردد جاهمان بیاورد و حتاجیو ما براى شوهرش غذا و آب

رضوان  سالگی در خدمت مرحوم علامه والد ـلى که درسن هفده سفر اوّر د
 فاق ایشان و رفقا در هوای گرم و در موقع بهاراتّ به به حج مشرّف شدیم، ـ الله علیه

هنگام  م تایراه افتاد به کوه نییاز پا وقتی صبحرفته بودیم. هنگام غار حراء به 
ای بود لیوان آب و نوشابه خوردیم؛ به گونهرسیدن به غار حراء، هر کدام از ما ده 

ار کاز  اصلًا که ردکقدر غلبه مىعطش آن و گرما داشتیمکه اگر دو قدم بر می
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 فهرست

 !میافتادمى
ر لوت دیغمبر خودسرانه برای عبادت و خپصورت نبود که از طرفی به این

 نیود. یعهی بغار حراء حضور پیدا کند؛ بلکه حضور در این مکان از روی دستور ال
نجا ن در آزبه  قى تعلّقى به ظواهر حتّتعلّنوع چ یه باید پیغمبر در مکانی باشد که

ر سر غمبیپ به ارت، روزانه یا هر دو روز یک باین زن در این مدّ راه نداشته باشد.
ی تّح برغمیبا پگذاشت و که گاهی غذا و آب را بدون سر و صدا میطوریبه زدمى

آن حال  مبادا پیغمبر ازه کگشت برمىجا از همانو  ردکىصحبت نم یک کلام هم
دی الب عامط وه ت بیرون بیاورد و به مسائل روزمرّذکر و ورد و سجده و آن موقعیّ

  مشغول سازد.
ه کبود  چنین زن بزرگواری بود و زنی واقعاً عجیبحضرت خدیجه این

ایشان را  ب،طور مرتّمر بهیغمبر تا آخر عپ .ات داردیح ن حقّیبر تمام مسلمحقیقتاً 
برای اصحاب خویش از اوصاف ایشان، مطالبی را در اوقات مختلف، کرد و یاد می

 1«.فرمودبیان می

 ن رسول الله او رایفکع و تییسد، و تشابنت  ۀرحلت فاطم

عه و از یس شیتب نفکه از ک ـ 2بصائر الدّرجاتحسن صفّار در  محمّد بن»
نى و صدوق تقدّم یلکنظر زمان بر و مؤلّف آن از نقطه ن است،یاصول معتمده مؤلّف

رى کصدوق است و زمان حضرت امام حسن عس ۀخ اجازیدارد و از مشا

                                                      
 .34)طهران(، جلسه  جلسات پرسش و پاسخ. 1

نوان دیث عشرح حجهت اطّلاع بیشتر پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها، رجوع شود به 
 .200و مجلس  160، مجلس بصری

السّلام؛ در  محمّد و ائمّه علیهمکه موضوعش فقط روایاتیست در فضائل آل لدّرجاتبصائر ا .2
 )تعلیقه( معروفه و مشهوره است.نظر اعتبار از کتب نظیر و از نقطهسبک خود بى
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ست و نود یت نموده، و در سنه دویرده و از آن حضرت رواک کرا ادرا السّلام هیعل
ط م بن هاشم از علىّ بن أسبایبراهابا سند متّصل خود از  ـ افته استیهجرى وفات 

 ه:کند کیت میروا السّلام هیعلگرى از حضرت صادق یر بن جناح از مرد دکاز ب
 نیرالمؤمنیما ،ردکن وفات یرالمؤمنیماچون فاطمه بنت أسد، مادر 

ول خدا رسمد؛ آه و آله و سلّم یعل الله صلّىبه نزد رسول الله  السّلام هیعل

 فرمود: اى أبا الحسن! چه شده است؟

 !رد: مادرم مرده استکعرض  امیرالمؤمنین

ستن و یگر رد بهکرسول خدا فرمود: و مادر من هم بوده است، و شروع 

ر آن در و او را یراهن مرا بگین پیا ،سپس فرمود: اى علىّ هُ!ام  أ اوگفت: مى

 فنکه از ک ین، و زمانکفن کر و او را در آن ین رداى مرا بگین، و اکفن ک

 د!ید مرا خبر دهیفارغ شد

ر او برون آوردند رسول خدا چنان نمازى ین نموده و جنازه را بفکچون 

د و گذاردنس، نه قبل از آن و نه بعد از آن، نکچیه مانند آن بر هکگذارد 

 دند.ین قبر به پشت خوابیپس از آن در قبر رفته و بر زم

فاطمه  طِمَةُ!اا فیو چون فاطمه را در قبر گذاردند، رسول خدا فرمود: 

 !رَسُولَ اللهِ  ای کَ یلَبَّ گفت: 
 هکدى یا دیه پروردگارت به تو وعده داد، آکرسول خدا فرمود: آنچه را 

 حقّ است؟

و  گوو. و گفتت تو را جزا دهدیفاطمه گفت: آرى، اى رسول خدا! خدا

 د.یطول انجامهمناجات رسول الله در درون قبر ب

ارى کروز چون رسول خدا خارج شد، عرضه داشتند: شما با فاطمه ام

ن فکهاى خودتان او را در لباس لًاد؛ اوّیردکس نکچیه با هکد یردک

لى یوو مناجات ط گووگفتن یثالثاً ا ؛دیاً در قبر او داخل شدیثان ؛دینمود

م یرطر نداچ ما بخاید، هیه بر او گذاردکن نماز مفصّلى ید و ایه نمودکرا 

 د!یگرى نموده باشیه با شخص دک

ه کفن نمودن او را در لباس خود، به جهت آن بود ک: امّا رسول الله فرمود
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 فهرست

امت در عالم حشر براى مقامِ عرض یچون من روزى گفتم: مردم در روز ق

 اواى زد و گفت: حهیشوند، فاطمه صیان محشور میاز قبرهاى خود عر
 «شف قبائح!کى یاى واى از رسوا» أَتاهُ!سَو

دم گزار ه بر فاطمهکوند در نمازى پس من لباس خود را بدو دادم و از خدا

وارد  ه فاطمه در بهشتکهنه نگرداند تا زمانى کفن را که آن کخواستم 

 شود؛ و خداوند دعاى مرا مستجاب نمود.

چون  ه من روزى گفتم:کو امّا داخل شدن من در قبرش، به جهت آن بود 

ر کیر و نکمن کنار قبر برگردند، دو مَلَکت را داخل قبر گذارند و مردم از یّم

اى پناه به » هُ باِلِله!اثغَو اونند؛ فاطمه گفت: کند و از او سؤال مىیآمى

 «خدا!

ه روضه و درى از کت نمودم تا آنمسئلرّراً در قبر از پروردگار خود کمن م

 1هاى بهشت شد.قبر او به بهشت گشود، پس قبر او باغى از باغ

ز یو ن 2آورده، بحارت را در ین روایا ـ هیرضوان الله عل ـه مجلسى علّامو 
ه در فضائل ک روضهتاب کشاذان و  فضائلتاب کر مفصّل مضمون آن را از دو طوهب

 3ت نموده است.یت است روایباهل

 لدیجه بنت خویصدقات رسول الله براى فاطمه بنت اسد و خد

؛ دمند بولاقار عیفاطمه بنت أسد از زنان بزرگ اسلام بود، به رسول الله بس
 مالکا ود. ببرد فاطمه کغمبر هجرت ینه به دنبال پیه به مدکّه از مکن زنى یاوّل

 نه شد و هنوز رسول خدا در مسجد قبا بودند.یسختى و مشقّت وارد مد
رسول خدا . رده بودکپاهاى فاطمه تمام آبله زده و زخم شده بود و آماس 

                                                      
 .81، ص بصائر الدّرجات .1
 .232، ص 6، ج نواربحار الأ .2
 .241ص  ،همان .3
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 اهاى او آمدند.نه براى معالجه پیند، و زنان مدکدستور دادند استراحت 
نجا ارد؛ آار دقر السّلام همیعلع و در جلوى قبر چهار امام یقبر فاطمه در بق

 ارد.دمت یق اریبس در نزد خدا امیرالمؤمنینه مادر کرد و متوسّل شد کد دعا یحتماً با
 ونمودند یردند و طلب مغفرت مکیرسول خدا براى فاطمه بنت أسد دعا م

 دادند.یصدقه م
دادند و یما رفت صدقات یه از دار دنکنیه هم رسول خدا بعد از اجیبراى خد

ه جیز خددا اه سنّ رسول خکنمودند، با آنیگوسفند ذبح نموده و به فقرا اطعام م
 :هکرد کیراد میمتر بود. و عائشه به رسول خدا اکپانزده سال 

هى و دیه محیذَب ،ها گذشتها رفته و سالیه از دنکش یچرا براى زنى از قر
 نى؟کیاد او میقدر آن

 فرمود: یامبر میپ
رد کى ارینم؛ کتوانم او را فراموش جا مىکدانى چه زنى بود؟ من یا میآ

در  من همان آورد بیدند، و ایه تمام مردم از من روى گردانکمرا در وقتى

ت لاکرفتند، و در مشیبودند و دعوت مرا نپذ که همه مردم مشرکوقتى 

 من همراه بود.قدم به قدم با 

 سال رحلت ابوطالب و خدیجه، سال غم و اندوه رسول خدا

در سال دهم از بعثت در اواخر ماه رجب از  السّلام هیعلحضرت أبوطالب 
امبر یرد؛ پکجه رحلت یا سى و پنج روز حضرت خدیا رفت، و پس از سه روز یدن
 «عامُ الحُزن»آن سال را آمدند و رون نمىیدار بودند و از منزل برم در آن سال غصّهکا

 1«گذشت.ه حقّاً بر رسول خدا گران کند، یگو
 

                                                      
 .269، ص 2، ج معاد شناسی. 1



 135 نیالسّلام اجمع همیو فاطمه عل جهیخد اتیدر زمان ح نیرالمؤمنیو ام امبریعلّت عدم ازدواج مجدّد پ

 فهرست

ازدواج مجدّد پیامبر و امیرالمؤمنین در زمان حیات خدیجه و عدم علّت 

 السّلام اجمعین فاطمه علیهم

سؤال که:  در جواب اینروزی ـ  رضوان الله علیه  حضرت آیة الله طهرانی ـ
 رمودند:ف« ؟گرى نگرفتندیزن دء، زهراطمه ، در زمان حیات فاریام حضرت چرا»

 ر زماندکه  اند ولی اتفاق افتاده استالبته درست است که زن دائم نگرفته»
بوده  اولیموقع، مسئله متداند. این قضیه در آنآن حضرت، کنیز گرفته و داشته

اند به د نکردها اینکه ایشان در زمان حیات آن حضرت، ازدواج مجدّاست. امّ
اند بلکه کردهد داشته ولی ازدواج نصورت نبوده است که تمایل به ازدواج مجدّاین
ضعیتی ودر  لام از نظر روحیی امیرالمؤمنین علیه السّکلّطورتوان گفت که بهمی

اشته و گری نددی تمایل به زن لام، اصلًااند که با وجود حضرت زهراء علیها السّبوده
 لاملسّیه اد. یعنی حالت نفسی امیرالمؤمنین علکردندر صورت وجود، اختیار نمی

 ه حضرتکگفت  طورنیادر آن زمان با زمان امامت متفاوت بود و اصلًا شاید بتوان 
یزه نبوده به غر ربوطملام زیاد بود. البته مسئله زهراء برای امیرالمؤمنین علیهما السّ

ورتی صبه  لامالسّبلکه نحوه ارتباط امیرالمؤمنین و حضرت زهراء علیهما  ،است
د را ج مجدّ زدواگذاشت که امیرالمؤمنین فکر ابود که دیگر جایی برای غیر باقی نمی

 ی اگر آن فکر، فکر صحیحی باشد.بکند حتّ
نکردن واجولی این ازد ،پیامبر تا زمان بعثت با زن دیگری ازدواج نکردند

ر یامبپنیز به خاطر احترام به حضرت خدیجه نبود و شاید خود حضرت خدیجه به
 ه حضرتکورد گونه تعبیر آدادند؛ بلکه شاید بتوان ایند میپیشنهاد ازدواج مجدّ

 گر بایدرد و کر مىپُاشتغال فکرى و اشتغال روحى، نظر از نقطه را غمبریپ خدیجه،
 .شدنقصان مى ین مسئله دچارا ، شایدن نحوه بعثتیا

د یایش بیپحالاتی  چنیناینى براى انسان کمراحل سلو درن است کمم ...
که واجد حالی شود که  اصلًا نفس او کشش نداشته باشد که به مسئله ازدواج 
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و رسول خدا  رغبت نشان دهد و گویا از این مرتبه خارج شده است. شاید وضعیت
 به این کیفیت بوده است. در آن زمان نیز ن یرالمؤمنیام

حضرت علی » را که:این مطلب   ـهقدس سرّ ـمه طهرانی مرحوم علّا
 1«.اندمنتفی دانستهو  کردهرد  ،«رده استکخاطر حضرت زهراء ازدواج نالسّلام به علیه

 کیفیت ولادت حضرت زهراء سلام الله علیها

ىّ ند از علکیت میخ صدوق روایش دیتوحو  أمالىو  ون أخبار الرّضایع در»
ت یوى رواهَرَ از لًاى مرسخ طبرسیش احتجاجپدرش، از هَروى؛ و در م، از یبن إبراه

 ه:کرده است ک
ل ضقالَ: قم لایعَلَ  اوم للِر  : هِ الس  ولِ اللِ! أَخب ایمم رِ، االنّ ی  ن ةِ الَِ  نِى عَنِ بِ نَ رَ م

ما أَ   نِ؟!الموقَتمَ مَ ویَ ال هم
مَ قَدسَ و  لهِِ هِ و آیإنَِّ رَسُولَ الِله صَلََّ الُله عَلَ و  ،نَعَملَ: افَق ی أرو  نَّةَ،دَخَلَ الجَ  لَّ
ما رَ لَما  االن   ءِ.عُرِجَ بهِِ إلَى السَّ
لاق : فلَ: فَقم ا ن  قَوإوم لَهم ممایَ م  ونَ:  نَّ  ولم رَنویَ ال قم قَد   !ینِ لموقَتَ  مَ  م نِ غَ امَ مم
لایلَ عَلَ افَق : هِ الس  رِ االن و  نَّةِ قَ الجَ رَ خَلکَ أَن . مَنهُمننُ مِ نَح لاو  ا مِن کَ أُولَئِ  اممم
بَ النَّبیَِّ صَلََّ الُله عَلَ کَ  فَقَد بَنو کَ  سَلَّمَ و  لهِِ و آ هِ یذَّ عَلََ  اتنِیَ وَلا سَ مِنیلَ و  ،اذَّ
دَ فِى نو  ءٍ،شَ  : و  لَ الُله عَز  ارِ جَهَنَّمَ! قاخُلِّ تِ ﴿جَلَّ بُ بِ کَ یُ  یهذِهِ جَهَنَّمُ الَّ  اذِّ
و  هِ یین صَلََّ الُله عَلَ لَ النَّبِ اقو  2.﴾مٍ آنٍ ی حََِ یَُّْ نهَا وَ بَ یْ طُوفُونَ بَ یَ *  رِمُونَ مُجال
ما سَلَّمَ: لَما  و  لهِِ آ وَلَنیِ انَّةَ فَنخَلَنیِ الجَ لُ فَأَدیئِ دِی جَبَ یَ ءِ أَخَذَ بِ عُرِجَ بِى إلَى السَّ

لَ ذَلِ لکَ أف ارُطَبهِ مِن تُ قَعاضِ ورتُ إلَى الأهَبَط بیِ، فَلَما  فَةً فِى صُل نُطکَ تُهُ فَتَحَوَّ
.یَّ سِ ءُ إنارطِمَةُ حَواطِمَةَ؛ فَفابفِ ةَ فَحَمَلَتیَ خَدِ    ة 

                                                      
 (.1422ال شوّ 19) 9 جلسه، الى الله کر و سلویسمبانى . 1
 .44و  43( آیات 55الرّحمن ) . سوره2
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 1.طِمَةَ انَتیِ فتُ رائِحَةَ ابنَّةِ شَمَمئِحَةِ الجَ اتُ إلَى رتَقاش لَّماکُ فَ 
ردم: اى ک عرض السّلام هیعلد: به حضرت رضا یگویهَروى مت صَلأبو»

وز ها امرا آنیه آکن، کپسر رسول الله! از بهشت و دوزخ براى من بازگو 
 اند؟!ده شدهیآفر

 اخل درده و آله و سلّم یعل الله صلّىحضرت فرمود: آرى، و رسول خدا 
عراج مبه سوى آسمان هه او را بکد در آن وقتى یبهشت شد، و آتش را د

 بردند.
 هنوز ورند، یند: آنها امروز در عالم تقدیگویردم: جماعتى مکمن عرض 
 اند!خلق نشده

 ه خلقتکسى کم. یستیستند، و ما از آنان نیحضرت فرمود: آنان از ما ن
ب یذکتلّم را ه و آله و سیعل الله صلّىغمبر یند پکار کنابهشت و جهنّم را 

ا ت میلاوجه در تحت وچیههرده است، و بکب یذکز تیرده است و ما را نک
: دیفرماست، و در آتش دوزخ مخلّد خواهد شد! خداوند عزّ و جلّ مىین

رمان ه آن مجکند، ینماب مىیذکه مجرمان آن را تکنست آن جهنّمى یا﴿
 .﴾نندکىمزنند و گردش یان آن جهنّم و فلزّ گداخته دور میوسته در میپ

 آسمان معراج ه و آله و سلّم فرمود: چون مرا بهیعل الله صلّىو رسول خدا 
هشتى برد، و از رطب کل دست مرا گرفت و داخل در بهشت یبردند، جبرئ

د، شطفه ل به نیبه من داد و من آن را خوردم، و آن رطب در صلب من تبد
و به زش نمودم و ایجه مباشرت و آمین بازگشتم، با خدیو چون به زم

 ه انسان است.که اى است یّمه حورفاطمه حامله شد؛ پس فاط
فاطمه را  نم بوى دخترمکیدا میاق به بوى بهشت پیو من هر وقت اشت

                                                      
، و 70، مجلس أمالى صدوق ؛65ص  ،ون أخبار الرّضایع؛ و در 119، ص 8ج  ،نواربحار الأ .1

 از طبع مطبعه حیدرى؛ و 21، ضمن حدیث 118، ص د صدوقیتوح ؛276از طبع سنگى ص 
هاى أبوصلت هروى از حضرت رضا ، در ضمن سؤال191 ، ص2طبع نجف، ج  احتجاج

 اند.السّلام آورده علیه
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 1«نم.کیاستشمام م

 محبّت و علاقۀ شدید رسول خدا به حضرت زهراء

 ه:کوارد است  میر علىّ بن ابراهیتفسن نهج در یو بر هم
ولادش هزار ه بر او و بر پدرش و شوهرش و اکفاطمه را ) ،رسول خدا

ن امر بر عائشه سخت و یدند، و ایبوسار مىیت و سلام باد( بسیّهزار تح
ه و آله یعل الله صلّىوسته در اعتراض بود. رسول الله یدشوار بود، و پ

اى عائشه! چون مرا به آسمان بردند، داخل بهشت شدم، پس فرمودند: 

به من داد و من هاى آن وهینمود و از م یکل مرا به درخت طوبى نزدیجبرئ

رد، و چون به کل به نطفه یخوردم، پس خداوند آن را در پشت من تبد

ن من یردم و به فاطمه آبستن شد. و بنابراکجه مواقعه ین آمدم، با خدیزم

طوبى را از آن استشمام ه بوى درخت کبوسم مگر آنگاه فاطمه را نمىچیه

 3«2م.ینمامى

 سلام الله علیهما ءااز حضرت زهر امیرالمؤمنینخواستگاری 

کردند و بعضی از آنها چون بزرگان قریش آن حضرت را خواستگاری می»
کردند و حاضر بودند ی بودند که صد شتر و دویست شتر مَهریه میدارمالافراد 

از ها بگیرند، لذا بعد از اینکه عُمَر آن حضرت را را با همین مهریه ءحضرت زهرا
یغمبر رد کردند، و ابوبکر خواستگاری کرد و رد خواستگاری کرد و پرسول خدا 

السّلام  امیرالمؤمنین علیه« !کن یخواستگار تو ، حالایعل ای»کردند، گفتند: 

                                                      
شرح ، رجوع شود به «کیفیّت نزول هر یک از مراتب وجود». جهت اطّلاع بیشتر پیرامون 1

 .126، ص 2، ج حکمت متعالیه
 .342و  341ص  ،قمّىالر یتفس .2
 .87 ، ص10، جمعاد شناسى. 3
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 دارد؟ اشکال چه»گفتند: « !ندارم یزیچ که من، ندارم یمال که من آخر»فرمودند: 

 «!کن یخواستگار حالا
 ظاهراً شانسنّ  اری کردند،السّلام خواستگ که امیرالمؤمنین علیه یوقت در آن

ل رسو بیست و چهار سال بود و ظاهراً یک سال بعد از هجرت بود؛ چون هجرت
 .خدا به مدینه در وقتی بود که امیرالمؤمنین بیست و سه ساله بودند

 آمدند و ءوقتی که حضرت خواستگاری کردند، پیغمبر پیش حضرت زهرا
« ؟یکنیم امضاء ی وهست یراض !کرده است یاز تو خواستگار یعل»سؤال کردند: 

: مودندف و خرّمی برگشتند و فرشعحضرت سکوت اختیار کردند و حضرت رسول با 
طبعاً سکوت  « ؛ سکوت مخدّرات در اینجا علامت رضای آنهاست!رِضاها سُکوتُُا»

 ءاامض ودختران و دوشیزگان  در این مواقع در تحت حجاب و عفّت، علامت رضا 
 .آنهاست؛ والّا نه

السّلام به نکاح  شد که حضرت را برای امیرالمؤمنین علیه نیبر الذا قرار 
« ؟یدار حالا یا علی چه»بیاورند و رسول خدا آمدند پیش امیرالمؤمنین و گفتند:  در

 رتیشمش»رسول خدا فرمود: « .یریشمش و دارم یزره»حضرت عرض کردند که: 

 جوان چون یولی؛ هست ریشمش هب ازمندین جنگ در چون، دار نگاه خودت یبرا را

 هیمهر را زره همان و اوریب را ، زرهیندار زره به یازین لذا یهست یشجاع و دلاور

زره را آوردند؛ رسول خدا زره را به سلمان دادند و سلمان هم آن « .میدهیم قرار
از آن پانصد درهم، رسول خدا و  فروختزره را بُرد در بازار و به پانصد درهم 

این تاریخچۀ مَهریه و  1را تهیّه کردند. ءعروسی و جهیزیّۀ حضرت زهرا وسائل
 است. همهرالسّنّ 

 الآن، پول بوده است و پانصد درهمآقا در آن زمان »گویند: افرادی که می
ها همه یاوه است! در آن زمان پانصد درهم پول این حرف« دیگر پول نیست و...

                                                      
 .41ـ  39، ص (شیخ طوسی) یالأمال به شود رجوع. 1



 بخش سوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 140

 فهرست

بزرگان و که عرض شد ه است، درحالینبوده است. پانصد درهم پول یک زره بود
دادند؛ صد شتر به ، مَهر دختران را صد شتر و دویست شتر قرار میشیشراف قرأ

اندازۀ دیۀ یک انسان کامل است که شاید اگر امروز بخواهند یک دیۀ کامل بدهند، به 
و الله علیه  رسد. و این مسئله، سنّت شد؛ یعنی رسول خدا صلّیده میلیون تومان می
خواهد در می کس هرسنّت قرار دادند که ت خود بانوان امّ یبراآله و سلّم این را 

 1«تحت این سنّت باشد، مَهریه را بر این اساس قرار بدهد.
                                                      

 .127، ص یمباحث فقه .1
 ، تعلیقه:296 ، ص7، ج مطلع انوار .313، ص 2، ج المحاسن 
 ه است. موجّاند تمام و کاملًاـ فرموده رضوان الله علیه سخنی که در متن مرحوم والد ـ»

عنوان سنّت و هم بلاالسنّة پیدا است، یعنی مهری که در اسکه از خود کلمۀ مهرچنانی همکلّطوربه
و آله   علیهالله خص رسول خدا صلّیشروع گردیده است، این مهر توسّط شرع مشاز ناحیۀ  شرو

ور مین مأمئیل ا، صدّیقۀ کبریٰ معیّن گردید و رسول خدا به دستور جبرشبرای دخت گرامی خوی
 را برای زنان امّت خود مقرّر کند. د که آنش

موسی که از ان؛ چناز حضرات معصومین علیهم السّلام وارد شده است در این زمینه روایاتی متعدّد
باره در این السّند، روایتی صحیح313، ص 2برقی، ج  محاسنالسّلام در کتاب  بن جعفر علیهما

 مذکور است:
مّدِ بنِ أ لَمَ عنِ الحمسیِن بنِ خالدٍِ ” ن ةِ کَیفَ  عَن مَهرِ  السّلام لیهالحسََنِ ع قالَ: َ ألوم أبا ،عَن مم الس 

 ؟مِاآَةِ ِ رهَمٍ  صارَ خَمسَ 
دَهُ مِائةَ تََمیدَةٍ و یُسبِّحَهُ مِائةَ  إن  الَله أوجَبَ عَلَ   :فَقالَ  هُ مُؤمِن  مِائةَ تَکبیَةٍ و یُمِّ َ نَفسِهِ أن لا یُکبِّ

َ عَلَ   لَهُ مِائةَ تَُلیلَةٍ و یُصَلَِّ دٍ و آلِ مُحم   تَسبیِحَةٍ و یَُّلِّ ةٍ ثُمَّ یَقولَ مُحم  جنیِ مِنَ الحورِ » :دٍ مِائةَ مَرَّ الل هُمَّ زَوِّ
جَهُ اللهُ  «!العِیُِّ  أن سُنَّ  لَ  الله علیه و آلهنَبیِِّهِ ص  إلى  ثُمَّ أوحَی اللهُ  ؛ حَوراءَ و جَعَلَ ذَلکَِ مَهرَهاإلا  زَوَّ
 “لَ  الله علیه و آله و سل م.کَ رَسولُ الِله صفَفَعَلَ ذَلِ  ،مِائةِ دِرهَمٍ  المُؤمِناتِ خََسَ الن ساء مُهورَ 

ۀ رت دربارحضکند که از آن السّلام روایت می از موسی بن جعفر علیهما محاسنبرقی در کتاب ”
 مهرالسنّه سؤال کردم که چگونه پانصد درهم شرعی معیّن گردید؟

منی صد بار او حضرت فرمودند: خداوند متعال بر خود واجب و فرض گردانیده است که اگر مؤ
را تکبیر گوید و صد بار او را حمد نماید و صد بار او را تسبیح کند و صد بار او را تهلیل کند و بر 

« پروردگارا از حورالعین خود مرا نصیب فرما!»محمّد و آل او صد بار درود بفرستد، آنگاه بگوید: 



 141 همایاز حضرت زهراء سلام الله عل نیرالمؤمنیام یخواستگار

 فهرست

                                                      
هر آن حورالعین قرار خواهد داد. خداوند او را با حورالعین تزویج خواهد نمود و این اذکار را م

آنگاه خداوند به پیامبرش وحی فرستاد که مهر زنان مؤمنه را به پانصد درهم سنّت نماید و آنان 
 “ازدواج خود را به این مهر کابین نمایند، و رسول خدا نیز چنین فرمود.
 و نظیر این روایت با اضافاتی نیز نقل شده است و آن اضافه این است:

جهُ  ،مِائَةِ دِرهَمٍ  أخیهِ حُرمَتَهُ فَبَذَلَ لَهُ خََسَ  ما مُؤمِنٍ خَطَبَ إلى  و أین ” هُ و استَحَقَّ مِنَ  ؛فَلَم یُزَوِّ فَقَد عَقَّ
وجَلَّ  جَهُ حَوراءَ.لا  أالِله عَزَّ  (377، ص 5، ج الکافی ) “ یُزَوِّ

اید و سنّه نمهرالمبراساس  هر مؤمنی که به خواستگاری دختری برود و از پدر او تقاضای ازدواج”
رزد و متناع واهریه مکابین این زواج را بر پانصد درهم استوار دارد، و پدر دختر از پذیرش این 

هدۀ مّه و عبر ذ ودختر خود را به تزویج او درنیاورد؛ پس مورد عاقّ آن شخص قرار گرفته است 
 “خداوند است که از حورالعین، او را نصیب ننماید.

مستدرک و  آشوبشهرابن مناقباین مورد روایات عدیدۀ دیگری در کتب مشهور، امثال  البته در
اقب مند. )ر گردیموجود است، که به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظ بحار الأنوارو  الوسائل
باب ا تحباب کون المهور ، 62، ص 15، ج مستدرک الوسائل؛ 270، ص 4، ج طالبآل أبی
 (المهور ی احکامها: 17، باب 348، ص 100، ج ر الأنواربحا؛ ماآة  رهمخمس

رخی از ت به باست قدری موضوع مهرالسنّه را توضیح دهیم تا نسب لازمه مسئلدن ش نشبرای رو
 یم:شکوک و ابهامات پاسخ داده باش

چه در  ل دنیااز ما”ده است، رسول خدا به امیر مؤمنان فرمودند: شطور که در متن ذکر همان

 “و تملّک داری که آن را برای همسر خود مهر قرار دهی؟ اختیار
نگ ای که در جکنم و زرهیری دارم که با او جهاد میشمش”عرض کرد:  السّلام میرالمؤمنین علیها

 “نمایم.آن را به تن می
اقی بای برای جهاد توانی از دست بدهی، زیرا دیگر وسیلهیر را نمیشمش”رسول خدا فرمود: 

، و ودشه یر و غیرشمشکنی تا زره مانع از ضربت من نمیشت به دشگاه پولی تو هیچماند؛ نمی

 “توانی بدون زره نیز به نبرد ادامه دهی.می
که  ا ـرعلیها  الله لذا زره را به قیمت پانصد درهم فروختند و با آن جهیزیّۀ حضرت زهراء سلام

 ن. ممکار ناچیز و در حدّاقلّ ای بسیـ خریدند؛ جهیزیّه مقدار آن در کتب مذکور است
خواستند ته است و رسول خدا با این عمل میشای اصلًا در آن زمان سابقه ندااین چنین مهریّه

جبرئیل به ”سنّت تعیین مهریّۀ سبک را در امت خود رایج و دارج کنند و به همین جهت فرمودند: 



 بخش سوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 142

 فهرست

                                                      
خود را به همین مهریّه و مقداری  ت خود دستور دهی که مهر زنانمن توصیه نموده است که به امّ 

 “که برای دخترت معیّن فرمودی قرار دهند.
ه کند؛ و هر کیپیروی م شداند، از این سنّت و روالله میت رسولامّ مولشمحال هر که خود را 

انست، دول خدا ان رسآن را نپذیرفت و با توجیهات واهیه و تأویلات مُضح که، آن را مربوط به زم
 ت آن حضرت نخواهد بود.مول امّ شتحقیقاً م

ست، که اس آن منظور از چنین مهری همان جنبۀ روحانی و تقدّ”گویند: بر این اساس، برخی می
که  مقداری وتعارف مود؛ والّا در عقد باید به همان مهریّۀ شمقصود پیروی از چنین سنّتی حاصل 

السنّه به مهر وود عمل نمود شمیو خانوادگی در نظر گرفته  اجتماعیئون شبرای زنان نسبت به 
 “اکتفا ننمود.
ه امری نسبت ب نقیادان است؛ زیرا پیروی از سنّت به معنای متابعت و شکال کاملًا روشپاسخ این ا

ه زر شروارع بوده است و رسول خدا به غیر از همین مهریه که از فشاست که مورد نظر 
ه این نگفت ک ورمود ری برای دختر خود مقرّر نفدست آمد، مهر دیگالسّلام به میرالمؤمنین علیها

ترم خد بدان که مهر داریم، ولی ای علی،فعلًا مقرّر می شعنوان جهت تقدّس و روحانیّتمهر را به
داء آن بت به این نسافلان مبلغ از طلا و جواهرات و اموال و املاک خواهد بود و تو باید پس از 

 ی!شملتزم و متعهّد با
ر بح دارد تصری جا خواهد بود! مضافاً به اینکه رسول خدان بسیار سخیف و نابهفلهذا این سخ
مقدار  هت قلّتبه ج تر، و اینشقرار دهند نه بی مقدارت من مهر خود را فقط همین اینکه زنان امّ 
، چرا به یّه استن مهرد. مضافاً به اینکه اگر منظور رسول خدا جنبۀ روحانیّت ایشبامالیّت آن می

ضرت حخرد؟! بحاصل آن جهیزیه را د و از مبلغ شمؤمنان امر کرد که زره خود را بفرو رامی
عنوان مهر برای به ری رااز آیات قرآن یا چیز دیگ توانست مثلًا به أمیرالمؤمنین بفرماید که قدریمی

 حضرت زهراء بیاورد.
توانستند با آن و می ده استو قیمتی بسیار بو شاین مهریّه در آن زمان دارای ارز”و برخی گویند: 

ای بخرند و ه خانهتوانستند با آن مهریاموری ثمین و گرانسنگ دسترسی پیدا کنند، مثلًا می به
 “هکذا.

ب  در کتتماماً ده استشیائی که توسّط این مهریه خریداری شاست؛ زیرا ا نادرستاین سخن نیز 
است.  ن بودهده حدّاقل از ممکشدارید، جهیزیّۀ خریشطور که گفته تاریخ آمده است و همان

 ای خرید؟توان با قیمت یک زره خانهثانیاً: مگر یک زره چقدر قیمت دارد؟ آیا می
ها تا روز قیامت سنّت مهرالسنّه مهری است که از جانب رسول خدا برای تمامی ازدواج ،بنابراین
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را  شایند و عقد دختران خویگردیده است و همۀ مؤمنین و مؤمنات باید از آن پیروی نم شو رو

بر آن اساس مقرّر نمایند؛ گرچه در تعیین میزان مهر، اختیار با طرفین است و به هر میزان که مهر 
 الوفاء خواهد بود. و الإجراءمتعیّن گردید، از جانب مرد لازم

، والّا تشندای یز دیگرالسّلام جز این زره چ علی علیه”گویند: می مهریهای نیز در توجیه این پاره
 “داد!السّلام قرار می ت آن را مهریۀ حضرت زهراء علیهاشهرچه در تملّک خود دا

ترین رگوجیه، بزدانند که بدین تته ناموجّه است؛ و اینان نمیشاین توجیه نیز مانند دو مطلب گذ
ت صیّ خشو اند تهشدا السّلام روا توهین و تحقیر را نسبت به ساحت مقدّس حضرت زهراء علیها

اد و اند! آیا مفهو معاوضه نمود ملکوتی آن حضرت را به درهم و دینار و تملّکات دنیوی فروخته
یم و قام تقوخصیّتی را در مشچنین  ءو قیمت و بها شکه ارز استمقصود از این سخن جز این 

ند و شروبفراعت ه و زتعیین مهر، همانند سایر افراد و سایر موارد، به باغ و زمین و املاک و خان
 معاوضه نمایند؟! زهی سفاهت و جهالت!

ن و ای“ ستده اش این مهر برای سایر افراد امّت من سنّت”مضافاً به اینکه رسول خدا فرمود: 
 د.شباکار میشسخن با فرض مذکور، در تناقض و تعارض آ

 شواسطۀ فروا بهطور قطع و مسلّم، مهرالسنّه همان پانصد درهم است که رسول خدبه ،بنابراین
رار داد قعلیها  الله سلام فیعۀ روز جزاء، صدّیقۀ کبریٰشزره امیر مؤمنان آن را صداق بضعۀ خود، 

 ه است.ه فرمودتوصی ـ برای سایر زنان امت خود تا روز قیامت نه کم و نه زیاد و همان مهر را ـ
و  ت ممدوحاس گرچه پیروی از سنّت سنیّۀ رسول خدا امری”ود: شبهه مطرح شممکن است این 

واسطۀ و به ننداستفاده ک بسا شوهرانی که ممکن است از این سنّت سوءمرضیّ پروردگار؛ ولی چه
 ر حقّ اودگیری کنند و قلّت مهر، نسبت به همسر خود راه ظلم و ستم بپیمایند و بر او سخت

انه شکا وز خانه ا ه واجحاف روا دارند، و یا اینکه به کمترین بهانه و عذر واهی او را طلاق داد
کور  او را را اصلاح کند، چشم شخواست ابروی»بیرون کنند؛ و در این صورت مثَل معروف: 

 “ود.شنمودار می« نمود!
کل باید عرض کنیم: اجحاف و ظلم و ضرر به هر جهت و در هر صورت در شدر پاسخ این م

د. در نظام اسلام راستین، شبای تنبیهی میاسلام مردود و مطرود و مستوجب آثار حقوقی و حتّ
ـ موظّف به رعایت و انجام وظائف  چه مرد و چه زن ضرر و اجحاف وجود ندارد و طرفین ـ

د و او شند. بنابراین اگر ظلم و تعدّی از ناحیۀ مرد صورت گرفته باشبارع میشمحوّله از ناحیۀ 
پرداخت مهرالمثل  رعی و عقلائی، عیال خود را طلاق بدهد، موظّف بهشبخواهد بدون جهت 

د، مرد در این صورت شی از جانب زن باشخواهد بود، نه مهرالسنّه؛ و اگر اجحاف و تمرّد و سرک
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 فهرست

 السّلام هایعل ءه حضرت فاطمه زهرایّشجره طوبى، مهر

ز ا سّلامال هیعل از عَمْرو بن شمر از جابر، از حضرت باقر اشىیّ ر عیتفسدر »
 ه فرمود:کرده است کت یروا السّلام همیعلرش از پدرانش پد

 سته بوده و آله و سلّم نشیعل الله صلّىه رسول خدا کروزى از روزها 
لله اسول زى داشت. ریر چادر و روپوش خود چیمَن وارد شد و در زیأ أُمّ

 منی أمّأر روپوش و عباى خود چه دارى؟! یمن! در زیأ م أفرمود: اى 
ر و نثاردند، و بر اکج یول خدا! فلانه دختر فلانه را تزوگفت: اى رس

 رد.که یگر منیأ مّأن یردند، و من مقدارى از نثار او را برداشتم. و پس از اک
ج یزوتا تو من گفت: فاطمه رینى؟! أُمّ أکیه میرسول الله فرمود: چرا گر

 ردى!؟کزى بر او نثار نیردى و چک
ر یامبرِ بشیه مرا به حقّ پکسى کند به آن ن! سوگکه میرسول الله فرمود: گر

ل در یل و اسرافیائیکل و میج فاطمه جبرئیه بر تزوکر قرار داده است، یو نذ
امر  ند به درخت طوبیٰ ان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند، و خداویم
هاى سُندُس و استبرق خود، و از دُرّ ها و جواهرات و لباسنتیرد تا از زک

قدرى از آن هرد، و آن فرشتگان بکاقوت و ع طر خود بر آنها نثار ی و زمرّد و
عنوان را به نند! و خداوند طوبیٰکار که ندانستند با آن چکا برداشتند نثاره
 1«1طالب است.در خانه علىّ بن أبىد؛ و طوبى یه فاطمه به فاطمه بخشیّ مهر

                                                      
گیرد حتّی مهرالسنّه، بلکه زن موظّف ت و نه تنها مهری به زن تعلّق نمیشتقصیری نخواهد دا

 ک نماید.ده است تدارشهایی را که به واسطۀ مراسم ازدواج بر مرد تحمیل است خسارت
رد در حاف مبدین لحاظ دیگر نیازی نیست که به جهت رفع این محظور، در صورت تعدّی و اج

 د.ود و مرد او را وکیل در طلاق گردانشرط طلاق به زن داده شزندگی، پیشاپیش 
 رشتۀ تحریر و نشریر به ای در مهرالسنّة و طلاق از این حقتوفیق الهی، رساله بازودی اءالله بهشإن

 «.بحوله ی قوّنهدرخواهد آمد؛ 
 .212و  211، ص 2ج  ،اشىیّر عیتفس .1



 145 زهراء ۀاکرم به حضرت فاطم امبریفراوان پ ۀمحبّت و علاق لیدل

 فهرست

 زهراءدلیل محبّت و علاقۀ فراوان پیامبر اکرم به حضرت فاطمۀ 

 بودن پیغمبر سرّ خاطربهاین دوستی  و زهرا را دوست داشتند ۀپیغمبر فاطم»
دختر دیگرشان بیشتر ، از زینباو را زهرا دختر پیغمبر و سرّ پیغمبر بود!  ۀفاطم؛ بود

آنها بیشتر دوست  ۀاز هم؛ از سایر اولادشان بیشتر دوست داشتند، دوست داشتند
بعد از اینکه خداوند علیّ و در زمان بعثت و یجه بود گذشته از اینکه از خد !داشتند

زهرا یک  ۀفاطم 2.متولّد شده بودندند، نبوّت را به پیغمبر داده بود ۀأعلیٰ مسئل
السّلام از نسل امیرالمؤمنین  خواهید بدانید، ائمّه علیهممی اجمالًااگر ای بود! نمونه

ید دارای طهارت و عصمت باشد قدر بازهرا آن ۀیعنی فاطم؛ هستند ءزهرا ۀو فاطم
، زهرا متولّد بشود ۀباید از رح م فاطم، عدل و مظهر توحید مظهر، که امام زمان

را از غیر  ءتواند سیّدالشّهداباید از شکم فاطمه بیرون بیاید؛ عالَم نمی ءسیّدالشّهدا
اشد، امام این شکم ببیند! امام رضا باید از اینجا باشد، موسی بن جعفر باید از اینجا ب

امیرالمؤمنین  ائمّه پدر !ائمّه باید از اینجا باشند ؛ همۀتقی باید از اینجا باشد محمّد
حال زندگی خودش را از زمان کودکی تا هنگام فوت برای  ۀاست که خودش ترجم

 این هم سرّ پیغمبر است!  ، کههم باید این باشد انو مادرش 3،کندما بیان می
بر پیغم و پیغمبر کوچک امنته، پیغمبر است یعنی «س رّ پیغمبر است»
ات و عنویّات و اخلاق و ماصلًا تمام آن روحیّکه  ساله؛ معنایش این استهیجده

 !است پیاده شده اوتوحید در 
هر  پیغمبرنظر ملکوتی است.  اوپیغمبر نظر ظاهری نیست، نظر واقعی  نظر
رود؛ دخترش می ۀحجراز ، رودعیالات نمی ۀاز حجر، خواهد سفر برودوقت می

سلام  و ایستدمی و آیدفاطمه می ۀاوّل به خان، گردداز سفر برمی هم که وقتی
                                                      

 .146 ، ص10 ، جمعاد شناسى. 1
 .175، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 457، ص 1، ج یالکاف. 2
 .160ـ  156، ص 2(، ج عبده) البلاغة نهجرجوع شود به  .3
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 فهرست

بوسد، بوسد، دست فاطمه را میفاطمه را می 1.رودمنزل خودش میبه  اًکند، بعدمی
آید، پدر از جای خود بلند هر وقت فاطمه پیش پدرش می 2.بوسدفاطمه را می ۀسین
هایی که خودشان اینها بر آن زن 3.نشاندرا سر جای خودش می فاطمه و شودمی

خیلی ، کندطور میاین دزن متوفّایش دار ۀبینند که شوهر با بچّمیو  بچّه ندارند
 است! گران

 ءو کینۀ برخی همسران پیغمبر نسبت به حضرت فاطمۀ زهرا حسادت

 ۀاطمفبر به هرچه پیغم واست،  ایزن مؤمنه، سلمهمّ أوقت آن زن مثل یک
رم  در حچون خودش وارد  ، شوداو بیشتر خوشحال می، کندبیشتر محبّت می ءزهرا

ینه کموجب  و یعنی در روح او غ ش هست، ای استوقت زن آلودهیکامّا است؛ 
 و زندکند، حرف زشت میکند، سعایت میت میکند، اذیّشود، کارشکنی میمی

را  دختر خودلاد تواند ببیند که پیغمبر اوه میچگون !دهدپیغمبر را به بدی نسبت می
او  هم بهپیغمبر  که خواهدنشاند و او خودش بچّه ندارد؟! این میروی زانو می

تواند، ینم پیغمبر ؛ امّادنکمحبّت می ءزهرا ۀفاطم هسم محبّت کند که بهمین ق 
هوت شس ساوی نیست، پیغمبر زنان را براپیغمبر دید ملکوتی دارد، پیغمبر شهَ

 !گرفتنمی
دختر هم بود، ولیکن پیغمبر حساب او را با  و پیغمبر آمد ۀخان بهشه یعا

است و  جسم ، آنملکوت و این سرّ خودش است؛ دادحساب فاطمه یکی قرار نمی
در  را او و که ما زن شدیم باید ما را در یک ترازونه، همین: گویندآنها می !ظاهر

جهل و علم در یک ترازو ؛ دنگیریک ترازو قرار نمیدر ولی  !قرار دهد یک ترازو

                                                      
 .94، ص الأخلاق مکارم؛ 275، ص 5، ج أحمد مسند .1
 .296، ص 1، ج یٰالور إعلام؛ 400، ص (طوسی) یالأمال؛ 75، ص یلکوفا فرات ریتفس. 2
 .296، ص 1، ج یٰالور إعلام؛ 400، ص (طوسی) یالأمال. 3



 147 به خارج غمبریپ ۀزهراء از داخل خاننسبت به حضرت  یورزنهیو ک یدشمن تیسرا

 فهرست

تواند قرار پیغمبر نمی و دنگیرد، نور و ظلمت در یک ترازو قرار نمینگیرقرار نمی
موجب کینه  ، لذا اینپیغمبر باید حقّ هر کس را در حدود خودش حفظ کند !بدهد

 ، به اوآمدیغمبر میپ ۀخان درِ به ءزهرا ۀبعضی اوقات فاطم؛ کردندت میاذیّو  شدمی
 1!کردنددر را باز نمی و« !نیست پیغمبر»گفتند: می

از داخل خانۀ پیغمبر  ءورزی نسبت به حضرت زهراسرایت دشمنی و کینه

 به خارج

حزب ؛ چه گذشت! چه گذشت! و این رشته از داخل به خارج سرایت کرد
شه و ییبه و حفصه و عاحبمّ ل از أُپیغمبر و متشکّ ۀبیت که در داخل خانمخالف اهل
مرتبط  با ابوسفیان و عمر و ابوبکر و معاویه و اینها وبا خارج بود،  بعضی دیگر

پیغمبر را به  خانۀ ها و ارتباطاتی داشتند و اسرار داخلبا همدیگر شبکه بودند و
 :تحریم است که ۀسور در 2.بردندخارج می

ن نگفتم که کلمات م»: فرمودو  کرد حاضر را خود زنان ]بعضی[ غمبریپ
 را قرآن هیآ غمبریپ «!مینبرد»: گفتند «!د؟یچرا برد ؟!دیداخل را به خارج نبر

پیغمبر فرمودند: « ؟است به تو خبر داده سیکچه »: گفتند .آنها خواند یبرا
 3«ه است!جبرئیل خبر داد»

                                                      
 بین امیرالمؤمنین علیه السّلام و عایشه است. )محقّق( ما، فی197، ص 1، ج الإحتجاج. این جریان در 1
 اللِ  ر ولِ  نساءَ  نّ :  ه عن عاآشةین أبعن هشام بن عریة ع» :132، ص 3، ج یالبخار حیصح. 2

 زبم الحِ  ی؛  و ةم  ی ةم یّ صف ی حفصةم  ی ه عاآشةم یف زبٌ فحِ : ینزبَ حِ  نّ کم  م لّ  له[ ی  ی]ه یالل عل صلّ 
 «.م لّ  ی ]ی  له[ هی الل علالل صلّ  ر ولِ  ساءِ نِ   اآرم   لمة یأم   رم الآخَ 

 یننیحفصة ع یی کانو عاآشة ... » :255، ص 2، ج میطبع قدی، ائجاح الطّلنّ، اةیّالنبو رةیالسّ 
 «.ایالقضا عیجم م فیی  له ی  لّ  هیالل عل الل صلّ  منزل ر ول فی مایهلأبو

ثاً فَلَماَّ نَبَّأَتْ بهِِ وَ أَظْهَرَهُ الُلّه یبَعْضِ أَزْواجِهِ حَد  إلِىین وَ إذِْ أَسَرَّ النَّبِ  ﴿: 3 هیآ( 66) میتحر سوره .3
فَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَماَّ نَبَّأَها بهِِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَ یْ عَلَ   ﴾.یُ مُ الْخبَی الْعَلنَبَّأَنَِ   هذا قالَ کَ هِ عَرَّ

 .108ص  ،7 ، جمعاد شناسی؛ 375، ص 2، ج یالقمّ ریتفسبه  شود رجوع ،جهت اطّلاع بیشتر
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 فهرست

 سلام الله علیها ءسبب جاودانگی حقیقت حضرت زهرا

 ۀت و طهارت با فاطمتقوا و عدالت و آن نورانیّتوانند براساس آن اینها نمی
و آیند کشند، میرا در سنّ جوانی می ءزهرا ۀفاطمو آیند می؛ لذا دشمنی کنند ءزهرا

 1!زنندتازیانه می و آیندبرند، میفدَکش را می و آیندکنند، میمحسنش را سقط می
 را زهرا ۀزند؛ فاطمت و به آن مقام صدمه نمیها به آن معنویّزدناین تازیانه

دار توحید  در تمام عوالم شفیع امّت است، لوا، است ءازهر ۀقطعه کنید، فاطمقطعه
قطعه  او را قطعه !علی است حضرت در روز قیامت است، مرکز عصمت و طهارت 

بخواهید ثابت کنید که و ست؛ خودتان را بکشید ا امام حسین پسر او، بکنید یا نکنید
 امّا امام حسین، امام حسین بود «!پسر پیغمبر؛ الل ر ولِ  بنم ا»: یدبه امام حسین نگوی

خواهید پسر هم دختر پیغمبر است، حالا می ءزهرا ۀفاطم و است ءزهرا ۀاز فاطم و
 !کندخارج که تغییر نمی ایننگویید، یا پیغمبر به او بگویید 

قدر به نکه آد خانمی پا به این عالم بگذاروجود بیاید و  موجودی در دنیا به
ود در خپقدر به پیغمبرِ خود و به قدر عاشق است و آنپدرش محبّت دارد و آن

؛ است دهش، و سرّش سرّ پیغمبر است که روحش روح پیغمبر شدهاست تأسّی کرده 
ا اساس ر خواهند دنبال آنمی و دانندنمیو ند ااینها جاهل که !واقعاً حیف استامّا 

شدن  ابل حذفقو بردن  بین اینجا قابل از لیو، برندا از بین میاینجا ر آیندبزنند، می
 !نیست

ای آویزان دید پرده و فاطمه آمد ۀخان بهاوّل و  پیغمبر از سفر برگشت
که  کردک ادرااینجا فاطمه زود  .برگشت فاطمه به مسجد ۀاز درِ خان، است

                                                      
، 1، ج اسةیالسّ  و الإمامة؛ 71، ص فدک و فةیقالسّ؛ 586، ص 2، ج میسل کتابرجوع شود به  .1

، (شهرستانی) النحل و الملل؛ 83، ص 1، ج الإحتجاج؛ 407و  179، ص یٰالکبر ةیالهدا؛ 30 ص
، (الحدیدأبیابن) البلاغة نهج شرح؛ 15، ص 6، ج اتیبالوف یالوافام؛ ، به نقل از نظ71، ص 1 ج
 .139، ص 1، ج الإعتدال زانیم؛ 48، ص 6 ج
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 فهرست

: زد صدا !نشستمیو آمد همیشه در خانه می؛ پیغمبر برای چه برگشت
آویزان را  ۀردپرده هم آویزان بود، پ «!مرا بگیر ۀسلمان بیا این دستبند نقر»

برو این را خدمت پدرم »گفت: و با دستبند به سلمان داد و هم باز کرد، 

 «!فقرا قسمت کند ۀتقدیم کن و بگو این را دربار
ی سکه چ»: دندداد، پیغمبر فرمو پیغمبرو به سلمان دستبند و پرده را آورد 

 «اد؟د اینها را فاطمه چرا»: حضرت فرمودند «.دخترت داد»گفت:  «؟داد
و  ؛رد نشدپدرم در خانه وا”الله! فاطمه گفت:  یا رسول»سلمان عرض کرد: 

و اغیر از این دو چیز علامتی برای عدم ورود ، من هرچه تفحّص کردم

 “!ندیدم
 1«“من خبر دارد!فاطمه باد که از سرّ و فکر  یجان من فدا”پیغمبر فرمود: 

 این تأسّی است!
 عنوان اسارتهها و مردها بقدر از زنآن است ولشگر اسلام جهاد کرده 

ارد، نیز ندکیک  یا مامّا فاطمه یک غلا؛ مرد اسیر است و زناز  مدینه پُرکه اند آورده
ا با رندم گباید  شباید پشم را بریسد و ببافد، خود شخود، در همان منزل محقّر

ند آمد !در بدهباید امام حسین را شی شخود وس آسیا کند و خمیر کند و بپزد، دستا
 عنوان اسارت آوردهبه که هازن نیا از یک: یبگو پدرت به خب! فاطمه ای»گفتند: و 

إبرام و رار اصو  «!بکند را شما یکارها تا بدهد شما بهو  اوردیب منزل دراست، 
 کردند.
شما ، الله رسول ای»که: خبر آورد  غمبریپ یاز طرف فاطمه برا شخص کی

 یحقّ دختر شما هم نیآخر ا، دیکنیها قسمت ممسلمان میانها را همه زننیا
 «!دارد

 یّۀدختر من! ما سهم یا»گفت:  وفاطمه آمد  ۀخانبه خودش  غمبریپ

                                                      
 .234، ص (صدوق) یالأمال .1
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 فهرست

که در  یدانیم ی!کن صبر مشکلات نیا بر تو دارم دوست امّا، میدهیم را هامسلمان

صبر! حالا  ارسند مگر بینم آن به است که نیمؤمن یبرا یدرجات، امتیقروز 

 «بدهم؟ یبهتر زیتو چ یمن از آن برا یخواهیم
 «!دیمن مرحمت کن یبرا، الله رسول ای»فاطمه گفت: 

سبیحات ت نیا بر و! بگورا  حاتیتسباین بعد از نمازها »حضرت فرمودند: 

 (.ءزهرا حضرت حاتیتسب نیهم)« !یبرس مقام آن به تا باش داشته مداومت
شما را  یرضا ؟! منچکارخواهم یمت کلفَو من خادم »: گفت فاطمه

 1«!خواهمیم
                                                      

و  106، ص 1، ج أحمد مسند؛ 67، ص 3، ج الأخبار شرح؛ 320، ص 1، ج هیالفق حضرهی لا من .1
؛ 21، ص 8، ج یٰالکبر بقاتالطّ؛ 96، طبرانی، ص عاءالدّ؛ 29، ص 2، ج داودیأب سنن؛ 153و  136

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.155، ص 2، ج الأشراف أنساب
با اسناد  69، صفحه 1صفهانى در جلد ام ی، ابونُعَاءیة الَأولیحلدر  :138 ، ص4 ، جارمطلع انو

 ه:کند کت مىیروا السّلام علیهطالب بن أبى متّصل خود از علىّ 
 کَ تی أبایا” ه )ی  له( ی  لّم بسِِبط، فقال عل لفالمةَ:یعل الل صلّ  نّه قال: قَدِم عل ر ول الل »

 “قی به العملَ.ه خادمًا تَ یفسَل
و “ .یکءَ، جئتُ لأسُلِّمَ عللا ش” :قالوْ  “ة؟یَّ ا بُنَ ی کِ ما ل” وْ أباها حیَن أمسَوْ، فقال لها:فأن

تُ یْ یَ ئًا و استحیلَ أسألْه ش” :قالوْ  “ما فعلتِ؟”ئًا، فلَما  رَجعتْ قال لا علَ: یتْ أن تسألَ شیاستح
 “منه.

وْ یفأنوْ أباها، فا تح“  به العملَ!یَُّ ه خادمًا تتَّقی فسلکَ تی أبایا” ل لها:لةم القابلةم قایانوْ اللکحتّط  ذا 
 ئ ا.یأن نسألَه ش
ا حتّط أنیلةم الثالثةم مساء  خَرجنا جمیانوْ اللکحتّط  ذا  ه ی ) له(  لّم، یعل الل صلّ نا ر ولَ الل یع 

 “ما؟!کُ ما أَتَِ ب” :فقال
 “نا خادمًا نت قی به العملَ.یَ نا العملُ فأَردْنا أن تُعطِ یا رسولَ الله! شقَّ علی” :فقال عل

 “ما من حَُرِ النَّعَم؟ک لیما علَ خکُ هل أدل  ” :ه )ی  له( ی  لّمیعل الل صلّ فقال لهما ر ولم الل 
 “ا رسولَ الله نَعم!ی” :قال عل
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همان شبی که دست فاطمه را در  و پیغمبر کارهای بیرون را قسمت کرده بود
کارهای ، و تو ۀکارهای داخل منزل به عهد، ای فاطمه»فرمود: ، دست علی گذاشت

ها و چیدن خرما و غذا و کاشتن درخت ۀتهیّ 1«!ستا علی ۀخارج به عهد
تکفّل  وداری خانه ، وعلی است ۀبه عهد و... کردن نهرها و جنگ و جهاد جاری

 این قسمتی است که پیغمبر برای او کردهو  2؛ستفاطمه ا ۀامور داخل منزل به عهد
 !راضی است و و فاطمه هم س رّ پیغمبر است است

 :اندغالب تواریخ نوشته
سنّ آن حضرت نُه ، را برای امیرالمؤمنین زفاف کردند ءزهرا ۀوقتی فاطم

 ۀفاطموقت آن 4؛ندساله بودهجده، و هنگامی که از دار دنیا رفتند 3،سال بود
یکی حضرت امام حسن، : پنج اولاد آورد، در همین مدّت مختصر ءزهرا

امّا ؛ کلثومحضرت اُمّ ییک ویکی حضرت امام حسین، یکی حضرت زینب 
  5!به دنیا نیامد، گوییممحسنش هم که ما به او محسن می

 ، واز امام حسین کمتر بود که دانیمچه می، حالا اگر محسن به دنیا آمده بود

                                                      
 یَُّ تا علَ ألفِ حسنة، و مثلُها حیتَبِ دا أن تَناما، فَ ی تُریَُّ دات  مائة  حیحات  و تَمیات  و تسبیبکت” قال:

 “تُصبحان، فَتقومان علَ ألف حسنة.
: ، فإن  یُّلةُ صِف  یه )و آله( و سل م إلا  لیالله عل فما فاتَتْنی، منذُ سمعتُها من رسولِ الله صلَ  ” فقال عل 

 *«“لِ فقلتُها.یرتُُا من آخرِ اللکتُها حتَی ذَ ینس
 ، با قدرى اختلاف.204، ص 6، ج برىٰکالالسّنن ؛ 340، ص 1، ج اءیة الأولیحل*. 

 .52، ص الإسناد قرب .1
 .171، ص 1، ج یاشیّالع ریتفس .2
، 2، ج الأعمال إقبال؛ 357، ص 3، ج لامالسّ همیعل طالبیأبآل مناقب؛ 340، ص 8، ج یالکاف. 3

 .584 ص
 .176، ص یٰالکبر ةیاالهد؛ 458و  457، ص 1، ج یالکاف؛ 72و  71، ص تیالبأهل خیتار .4
، 3، ج لامالسّ  همیعل طالبیأبآل مناقب؛ 93، ص تیالبأهل خیتار؛ 180، ص یٰالکبر ةیالهدا. 5

 .76، ص دیالموال تاج؛ 358 ص
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او هم اولاد علی و فاطمه است دیگر! امّا او را  !از امام حسن کمتر بود؟
دیوار ل ه  و در بین، بودنبودن کشتند! در همان جنینطور در همان نطفههمان

 2«1کردند!

 لسّلاما از امیرالمؤمنین علیهما حضرت فاطمه ناراحتیروایات  بررسی

 تبیین و جواب اوّل

 نکه: مبنیّ بر ایا نه! یدانم درست است نمى کهدم یشن: روایتی سؤال»
ی سر آن زینک در یک زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام خواب بودند

ن یا ءحضرت زهرا گذارد؛ در این حالتود مىخ روى زانو بررا  حضرت
 3!شوندلى ناراحت مىیخو نند یبصحنه را مى

                                                      
 ؛83، ص 1، ج الإحتجاج؛ 185، ص الإختصاص؛ 407و  179، ص الهدایة الکبریٰ . رجوع شود به 1

، میزان الإعتدال، به نقل از نظام؛ 71، ص 1، ج (شهرستانی) حلالملل و النّ ؛ 134، ص الإمامة دلائل
 .139، ص 1 ج
 .94، ص 1ج  ،اتیو روا اتیاخلاق در آ یمبان .2
 : 163، ص 1 ، جعلل الشرائع .3
هَاجِرَیْنِ  لَِى بِ  :قَالَ  ،عَنْ أَبِِ ذَرٍّ رَحْمَةم اللِ عَلَیْهِ » نوْم أَنَا یَ جَعْفَرم بْنم أَبِِ لَالبٍِ مم فَأمهْدِیَوْ  ،لَاِ  الْحبََشَةِ کم

هم فَجَعَلَهَا عَلِ   لیه السّلاملَِِعْفَرٍ جَارِیَةٌ قِیمَتمهَا أَرْبَعَةم  َ فِ ِ رْهَمٍ فَلَما  قَدِمْناَ الْمَدِینةََ أَهْدَاهَا لعَِلٍِّ ع مم تََْدم
یَوْما  فَنظََرَتْ  لَِى رَأْسِ عَلٍِّ فِی حَجْرِ  لاملیها السّ فَدَخَلَوْ فَالمَِةم ع ،فِی مَنزِْلِ فَالمَِةَ  لیه السّلامع

دٍ  :فَقَالَ  ؟یَا أَبَا الْحسََنِ فَعَلْتَهَا :فَقَالَوْ  ،الِْاَرِیَةِ  ذِی تُرِیدِینَ  !مَا فَعَلْتُ شَیْئاً  ،لَا وَ الِله یَا بنِتَْ مُحمََّ  ؟فَمَا الَّ
  !قَدْ أَذِنْتُ لَکِ  :فَقَالَ لَهاَ ؟أَبِى رَسُولِ اللهِ  تَأْذَنُ لِى فِى الْمَصِیِ إلَِى مَنزِْلِ  :قَالَوْ 

قعِِهَا یَ أَرَاَ تِ الن بطِ   ْ قَعَوْ ببِم آیِلم  ،فَتَجَلْبَبَوْ بجِِلْبَابِهَا یَ نَبَْ دم  :فَقَالَ  فَهَبَطَ جَبَْ مَ  کَ  ،یَا مم قْرِآم  نِ  الَل یم
ولم لَکَ  لَامَ یَ یَقم فَدَخَلَوْ  !مَةُ قَدْ أَقْبَلَتْ إلَِیْکَ تَشْکُو عَلیِ اً فَلََ تَقْبلَْ مِنهَْا فِى عَلٍَِّ شَیْئاً إنَِّ هَذِهِ فَاطِ  :الس 

ولم اللِ  ارْجِعِی إلَِیهِْ فَقُولِى  :فَقَالَ لَهاَ !إیِْ وَ رَبِّ الْکَعْبةَِ  :قَالَوْ  ؟جِئْتِ تَشْکِیَُّ عَلیِ اً  :فَالمَِةم فَقَالَ لَهاَ رَ م
  !مَ أَنْفِی لرِِضَاکَ رَغِ  :لَهُ 

اَ ثَلَاثا  ت  !رَغِمَ أَنْفِی لرِِضَاکَ  ،یَا أَبَا الْحسََنِ  :فَقَالَوْ لَهم  لیه السّلامفَرَجَعَوْ  لَِى عَلٍِّ ع ولهم فَقَالَ لَهاَ عَلِ   ت نَقم



 153 و جواب اوّل نییتب

 فهرست

                                                      
أُشْهِدُ الَله یَا ! مِنْ رَسُولِ اللهِ  وَا سَوْأَتَاهْ  ؟!شَکَوْتیِنیِ إلَِى خَلیِلَِ وَ حَبیِبیِ رَسُولِ اللهِ  السّلام: لیهع

تیِ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائیِ صَدَقَة  عَلََ  ،فَاطمَِةُ  ة  لوَِجْهِ الِله وَ أَنَّ الْأرَْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّ فُقَرَاءِ أَنَّ الْجاَرِیَةَ حُرَّ
م  نَلَب سَ یَ انْتَعَلَ یَ أَرَاَ  الن بطِ   !أَهْلِ الْمَدِینةَِ  آیِلم ، ثم دم  :فَقَالَ  فَهَبَطَ جَبَْ مَ  لَامَ یَ  ،یَا مم کَ الس  قْرِآم  نِ  الَل یم
ولم لَکَ  تیِ قُلْ لعَِلٍَِّ قَدْ أَعْطَیْتُکَ الْجنََّةَ بعِِتْقِکَ الْجاَرِیَةَ فِى رِضَا فَاطمَِةَ وَ النَّارَ باِلْأرَْبَعِمِائَةِ دِرْ  :یَقم هَمٍ الَّ

قْتَ بَِا فَ  لیه فَعِندَْهَا قَالَ عَلِ  ع !أَدْخِلِ الْجنََّةَ مَنْ شِئْتَ برَِحََْتیِ وَ أَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ شِئتَْ بعَِفْوِیتَصَدَّ
 «.أَنَا قَسِیمُ الِله بَیَُّْ الْجنََّةِ وَ النَّارالسّلام: 
حبشه  ب به بلادطالبىأمن و جعفر بن ـ روایت است که:  رحمة الله علیه ـاز ابوذر  »ترجمه: 

قتى به و .دندمسافرت رفتیم، کنیزى که قیمتش چهار هزار درهم بود را براى جعفر هدیه آور
على  د.کندمت آن حضرت خبه جعفر آن را به على علیه السّلام هدیه داد تا  ،مدینه برگشتیم

 علیها م اللهلاطمه سروزى فا. السّلام کنیز را در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها گذارد علیه
ن: با الحسارد: یا دید سر مبارک على علیه السّلام در دامن کنیز است، عرض کو وارد منزل گشت 

ا این بمبر من خت پیاعلى علیه السّلام فرمود: نه به خدا سوگند، اى د با او تماس برقرار کردى؟
 کنیز عملى انجام ندادم، تو چه قصدى دارى؟

 ه بروم؟یه و آللله علدهى به منزل پدرم رسول خدا صلّى اکرد: اذن مىفاطمه سلام الله علیها عرض 
 !على علیه السّلام فرمود: به تو اذن دادم

  علیه و آلهلّى اللهکرم صافاطمه سلام الله علیها چادر به سر نمود و نقاب انداخت و عازم منزل نبىّ 
: یا ضه داشتد، عرشجبرئیل نازل  گردید، قبل از اینکه فاطمه علیها السّلام به منزل پدر برسد

على  آید و ازو مىتفرماید: فاطمه سلام الله علیها به نزد رساند و مىمحمّد، خداوند سلامت مى
 .مکن شکایت دارد، از او درباره على علیه السّلام چیزى قبول

اى از على مدهود: آصلّى الله علیه و آله به او فرم خدا در این هنگام فاطمه داخل شد، پیامبر
 !: آرى به خداى کعبه قسمکردفاطمه عرض  شکایت کنى؟

 نودى توا و خشسوى على بازگرد و به او عرض کن: خاکسار و مطیع رضفرمودند: بهاکرمپیامبر 
ا : یا ابعرض کرد بازگشت و نزد على علیه السّلام آمد و به آن حضرت سه بارنیز فاطمه ! هستم

 باشم.شنودى تو مىالحسن خاکسار و مطیع رضا و خ
له لیه و آعالله  رسول خدا صلّى حبیبمعلى علیه السّلام فرمود: شکایت من را به نزد دوست و 

راه خدا  ز را درگیرم که کنیبرم از رسوایى، اى فاطمه خدا را شاهد مىبردى، پناه به رسول خدا مى
 .مدقه دادنه صفقراء مدی آزاد کرده و چهار صد درهم زائدى که از غنیمت نصیب من شده را به
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 ؟ت داردصحّ آیا این روایت
رگ : آنچه من از مرحوم علامه در هنگام صحبت با مرحوم پدربزجواب

ن یشان ایرت اعبا .ردندکت را رد ین روایا مادریِ ما شنیده ام این است که ایشان
 :هکبود 

 ء فر است و حضرت زهراکن موارد یرت زن در ایغ 1«!فر  کُ  رأةِ المَ  ةُ یغِ »
 دستور پدر خویش کاری انجام نمی دهد.برخلاف شرع و برخلاف 

 تبیین و جواب دوّم

توجهی از حضرت زهراء نوعی بین است کممدر صورت صحت روایت، 
اً بعد یزن نینرالمؤمیاملام به نظرشان رسیده باشد. جانب امیرالمؤمنین علیه السّ 

 لهذا این «ای!ای و برگشتهآمدهه شما در منزل که نشدم متوجّ من اصلًا» فرمودند:
العمل کسعدم توجه امیرالمؤمنین، باعث شده که آن حضرت نسبت به این قضیه ع

ین توان گفت که االعمل میت، این عکسنشان دهد. بنابراین در صورت صحّ
 مشکل بعداً بر طرف شده است.

رت با حض فقط ،هنگامی که حضور داشتند السّلام حتّى هین علیرالمؤمنیاما امّ
 ه:ست کدر تواریخ ا ولى شخص دیگری؛نه با  اندیها بودهسلام الله عل ءزهرا

به ن یرالمؤمنیه امکا در بعضى از مواردى ی ،هاجنگ ودر بعضى از غزوات 

                                                      
ر ر پیامبببرئیل جحرکت فرمود،  رسول خداپس لباس به تن آراست و نعلین به پا نمود و به طرف 

 ر مقابلبگو: د فرماید: به علىرساند و مىسلام مى وندخدا ،اى محمّد :عرضه داشتو نازل شد 
ر بال چهاقدر  هشت داده وبه تو ب ،این کنیزى که آزاد کردى و رضایت فاطمه را تحصیل نمودى

رکت به ب پس هر کس را که خواهى ؛صد درهمى که صدقه دادى دوزخ را در اختیارت گذاردم
 لى علیهکه ع در اینجا بود !و با عفو و بخششم از دوزخ بیرون آور ،رحمتم داخل بهشت نما

 (حقّق)م« .کنممن به اذن خدا مردم را بین بهشت و دوزخ تقسیم مى السّلام فرمودند:
 .312، ص 18، ج الحدید(أبی)ابن شرح نهج البلاغة .1
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داع یا در ة الوجّحَ ؛ مثل سال آخر حیات رسول خدا در نداهرفتسفری 
 اند.هردکزى را براى خود انتخاب ینکحضرت گونه بوده که این، یمامه

ست؛ ا داشتهرى نبش ۀجنبدادند، لام انجام مىه علیهم السّه مسائلى که ائمّ البت
 یک لّىکطورهاصلًا بنظر بوده است.  مدّنجا یگرى در ایارتباطات و مسائل د بلکه
ه بت ب نساصلًا ،ردیگى قرار مىکحال سلودر آن  که وقتى شخصی فهمدمى کسال

  .ندارد یتوجه این چنین مسائل
؛ ودهیله یس قبیه دختر رئیّصف خیبر،هود ی پس از غلبه بررسول خدا  مثلًا

 خود درآوردند.را به عقد ازدواج ىّ بن أخ طَب یَحُ
غمبر یپ  در آن زمان همسراصلًا است. ار نبودهکزه در یمسئله غردر اینجا  لذا

ه کر با آن ثروتى کبأبو :گفتنده مىکطور همان ه است؛بود نوعی شرافتدن ش
آورد، یغمبر درمىبه عقد پ بوده  1سالهزدهیدوازده سکه  را ،  دختر خودداشته

 نیالذا  سه ساله بودند.پنجاه و  ی که به مدینه آمدند،غمبر در آن زمانیپکه حالیدر
غمبر یمن پدرزن پ» :گفتجا مىتازه همه کردند؛تلقّی می عنوان افتخاررا به مسئله
 «!هستم

 گویند: مى و نندکافتخار مى هان سنّىالآ
 «ابوبکر، پدرزن پیغمبر است.»؛ ر أبم زیجِ النبّطّ کأبوب

یغمبر هم چنین قصدی ى اگر پحتّلذا در مثل قضیه غلبه بر یهود  خیبر 
 داد؛ به این معنی که چونتن مى ازدواج نیخاطر مسائل اجتماعى به ابه نداشت، امّا

 از روی است، شته شدههم در این جنگ ک و پدر او آن زن قبیله مهمی است لهیقب
در این دختر را به عقد ازدواج خود  ،هودین یب ن وین مسلمیعنوان الفت بم و بهترحّ
 2.آورندمى

                                                      
 ساله بوده است. )محقّق(الله علیه و آله در مدینه، نُه . عایشه در زمان ازدواج با رسول خدا صلّی1
. برای اطّلاع بیشتر از نام و تعداد همسران پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، رجوع شود به 2
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واج اس صفوی قصد ازدنظایر این مسئله نیز وجود دارد. مثلًا وقتی شاه عبّ 
در  که رانیدر ا زلو، از قبایل مهم شیعهر آن زمان دو قبیله قزلباش و قراگوداشت و د

  :گفتند ، مطرح بودندستادندیان مىمقابل اهل تسنّ
ی یگری برمد؟ از هر کدام زن بگیرد به ردیزن بگقبیله دام کشاه عباس از 

 : د گفتندعبکه از هردو قبیله زن بگیرد. ردند کب یتصوخورد. در این حال 
که  ی کنداگر عقد یکی مقدم بر دیگری باشد هر کدام بر دیگری افتخار م

 :لحظه یکدر  هنفر عاقد تعیین کردند کدو من در ازدواج مقدم بوده ام. لذا 
 یند.یک لحظه به عقد شاه عباس درآدر  را بخوانند و هر دو دختر« حوم کَ أن»

به  است ت اجتماعی داشتهاین موارد نشان می دهد که گاهی این مسئله جه
ر دایل صورتی که یک شاه مجبور می شود که در آن واحد دو زن بگیرد چون قب

 اینجا در تعارض و نزاع واقع می شوند.
ه کا یاولى در بعضى از سراست؛  بوده در زمان رسول خدا به همین صورت

 :هکم یدار اندین حضور داشتهرالمؤمنیام
ای قرار هعدّ که موجب اعتراض کردندیزى براى خود اختیار نک حضرت
ه کردند و بمىین مسائل را حمل بر مسائل غریزى اکه آنها طوریگرفته به

 «!اندن کردهعلی چنین و چنا !ا رسول اللهی»گفتند: آمده و می غمبریپ نزد
رف کنید على از طشما خیال مى»ه پیامبر خیلی عصبانی و ناراحت شدند ک

 «پردازد!یخود به انجام امور م
ه اجتماع و فهم کل مواجه بودند کن مشیشه با ایهم ،و بزرگانه عنى ائمّی

                                                      
ل فی ذکر أزیاجه ی أی  ه الفصل الأیّ : 280ـ  274، ص 1 ، جى بأعلام الهدىإعلام الور

 .صلوات الل علیه ی  له
 ود بهش، رجوع شبهه چنین برای اطّلاع از جواب علّامۀ طباطبائی ـ رضوان الله علیه ـ از اینهم

هاى بررسى ؛بطّ بحث علمط  خر ملحق به فی نعد  أزیاج النّ : 195، ص 4 ، جتفسیر المیزان
 .سلاماهمسران پیامبر : 317ـ  309، ص 1 د هادى خسرو شاهى(، ج)به کوشش سیّاسلامى
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ه ! در این وضعیت ائمّاى نداشتندچاره بودند و آنها نیزآنها عاجز  ادراکعرفى از 
ها ن حرفیا»گویند: ؟ فرض کنید مردم در چنین حالتی میندیچه بگولام السّ علیهم

دندان روى جگر ن مسئله یبراى ا لذا« د دیگر!اناند زن گرفتهیست؛ رفتهچ
 گذاشتند.مى

و  ردم مطالبکه عرض کطور همان ه وه عادى نبودین قضیا ،به هر حال
 یزى!نه مسائل غر است؛ار بوده کالهى در  یمسائل

 ی بودهلام به صورتء علیها السّحضرت زهرا ت دریّاسحسّآیا این : سؤال
 نند؟ود بدان  خلام فقط از آرالمؤمنین علیه السّاست که قصد داشته باشند قلب امی

 1«ردند!کاى را مرحوم آقا رد مىمسئله این چنین : خیر؛جواب

 تبیین و جواب سوّم

 بخش علیها السّلام در ایشان در پاسخ از علّت ناراحتی حضرت زهراء
 فرمایند:می استفتائات سایت مکتب وحی

ه چرا کن مسئله ناراحت نشد یا ها ازیحضرت فاطمه زهراء سلام الله عل»
ه خود او کطور د نسبت به همسرش آنیه احساس نموده شاکبل ،ن شده استیچن

 2«سته را به انجام برساند.یسته و بایوند شایتوقّع دارد، نتوانسته است ربط و پ

 هایقت معناى أُمّ أبیحى راجع به حقیتوض

ه کد یآخاطرتان مى حى بهیتوض «هایأب أمم  »لمه کراجع به خصوص  سؤال:»
زرگان هرحال، آن بتواند داشته باشد؟ بهى مىیه چه معناهاکبزرگان داده باشند 

 معناى صورى را. یکنند و ما کمى کنها را ادرایقت ایحق
                                                      

 .9، جلسه مبانی سیر و سلوک الی الله. 1
 .130، ص مجموعه پرسش و پاسخ. 2
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 ى حدّادام، ولى از آقادهین مطلب شنیبنده از مرحوم آقا راجع به ا جواب:
 ام. دهیزى نشنیچ

ا سول خدرند. کان مىیبه انفعالى عالم وجود را بقت جنیها حقیمسئله أُمّ أب
ر روردگاده په همان اراکت یّجنبه فاعلى عالم وجود است؛ جنبه فاعلىِ مقام واحد

 ت،یّفاعل هدر خلق عالم وجود است، چه عالم مجرّدات و چه عالم مادّه. آن جنب
ت فس حضر، ندنکت را بیّن فاعلیه قبول اکرم است؛ و جنبه انفعالى کغمبر اینفس پ

ود است. پس نفس آن حضرت موجب خلقت عالم وجود است و از جمله خ ءزهرا
الى انفع واسطه تجلّى جنبهنى و خارجى رسول خدا هم بهیعنى وجود عیغمبر؛ یپ

على به فان مسئله جنیه بدون اکرده است، کدا یتحقّق پ ءحق در نفس حضرت زهرا
 ده ندارد.یفا

م در هوانى یل یکد ین آب را بردارم، باینم و اکخواهم اراده ه من مىکوقتى 
علّق چه ت ن اراده من بهیوان نباشد، اینم ولى لکخارج باشد. هرچه من اراده 

لى ه فاعجنب یکخواهد: ء دو جهت مىشى یکرد؟ اراده فاعل نسبت به انجام یگمى
 دایپ ىنیت عن دو نباشد، آن فعل در خارج صوریدام از اکجنبه انفعالى. هر یکو 

 ند.کنمى
رم است و جنبه انفعالى کغمبر ایجنبه فاعلى نسبت به عالم خارج، وجود پ

ن دو موجب خلقت همه عالم یه ضمّ اکقه است، یى حضرت صدّئآن، نفس ولا
ن یها از ایقه سلام الله علیه: حضرت صدّکم ییم بگویتوانوجود است. پس مى

 1«ه است.یسلام الله علنظر، علّت خلق حضرت رسول نقطه

 احتضاررسول خدا در وقت حالات 

على فضل بن بىسلام أن الإی: امانیمجمع البم صاحب یر، مفسّر عظیبکخ یش»
                                                      

 .135، ص نفحات انس. 1
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 د: یگو علام الورىإس و ممتّع خود یتاب نفکدر  ـ قدّس الله نفسه ـ حسن طَبْرسى
رسول  ذارد.گسر رسول خدا را در دامن خود  السّلام هیعلعلىّ بن أبى طالب 

 گاهنش یمایهوش شد و فاطمه با تمام وجود خود بدو روى آورده در سیخدا ب
 گفت:ست و مىیگرنمود و مىرد و ناله مىکمى

 ستستتقَط الغَتتمامم بوجهِتتهیضَ یی أبتت
 

 تتتتامَط عِصتتتمَةٌ ل رامتتتلِ یثتِتتمالم ال 
شود. ىماى او از ابر، باران طلب میت سکه از برکى است د روییاو سپ» 

 «فان.یوگان و ضعیمان، و حافظ و پاسدار بیتیاوست ملاذ و پناه 
و  فیضع ه و آله چشمان خود را گشود و با آوازیعل الله صلّىرسول خدا 

 آرامى فرمود: 
د  إلا   امَ و ﴿ قُولِى: نکِ لَ و  هِ!یتَقُولِ  لبٍِ، لاا أبِى طکِ لُ عَم  قَو اةُ! هَذی  بُنَ ای مُحمَ 

سُلُ أ فَإنْ مَاتَ أوْ قُتلَِ الِهِ اقَب مِن خَلَت رَسُول  قَد  1؛﴾مْ کُ نْقَلَبْتُمْ عَلََ أعْقَابِ لر 
ت ابوطالب است، آن را مگو، یعمو ن سخنیم! اکاى نور چشمم، دختر»

ش از وى یه پکاى از جانب خدا ست محمّد مگر فرستادهیو ن﴿ن بگو: یکول
شما به  ایشته شود آکا یرد و یاند، پس اگر بماند و گذشتهفرستادگانى آمده

 «﴾د؟!ینکش خود بازگشت مىیت پیّت و دوران بربریّهمان جاهل

 علیهما السلامت به فاطمه یلحظات آخر عمر رسول خدا و وص

ا. فاطمه یه جلو بکرد کاى طولانى نمود. رسول خدا به او اشاره هیفاطمه گر
ته و اش برافروخه چهرهکامبر شد و رسول خدا با او در پنهانى رازى گفت یپ یکنزد

ر یدر ز السّلام هیعلن یرالمؤمنیماه دست راست کن حال یو در ا 2خوشحال شد.

                                                      
 .144( آیه 3) عمرانآلسوره . 1
با سند خود از  10ص  تاب النبطّ کط از باب مرض النب 6خود، طبع بولاق ج  حیصحبخارى در  .2

 ،الله علیه و آله در آن مرضى که به رحلتش انجامید کرم صلّىاپیغمبر  :کند کهعائشه روایت مى
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نفس رسول  السّلام هیعل نیرالمؤمنیامرسول خدا بود، رسول خدا جان داد و  کحَنَ
رون آمد به سوى چهره خود برده و صورت خود را با آن مسح نمودند. یه بکخدا را 

هم نهادند، و ازارش را هه و چشمانش را بم و راست نمودیو سپس جسد او را مستق
 فن او شدند.کزات از غسل و یش گستردند و مشغول امر تجهیبر رو

ات صّهغه ک دند: رسول خدا به تو چه گفتیلام پرسها السّیچون از فاطمه عل
 زدوده شد و خوشحال شدى؟! فاطمه گفت: 

ه به من کت من یبباشى از اهلسى مىکن یه: تو اوّلکپدرم به من خبر داد 

رد تا به من کادى عمر نخواهى یشود و بعد از من مدّت زملحق مى

ه مرا خوشحال کن خبر رسول خدا بشارتى بود براى من یرسى. امى

 1نمود.

                                                      
لام را به نزد خود خواست و با او در پنهانى راز گفت. فاطمه گریه کرد، و سپس فاطمه علیها السّ

لام خندید، و ما از فاطمه علّتش را جویا طمه علیها السّاو را خواند و با او در پنهانى راز گفت، و فا
ردم و که یرم و من گریمن مرض مىیامبر به من در پنهانى گفت من در ایپشدیم. فاطمه گفت: 

روم و من به دنبال او مى هکت او یبسى هستم از اهلکن یسپس به من در پنهانى گفت: من اوّل

 !خندیدم
طبع حروفى  ارشاد. و این داستان را نیز شیخ مفید در 143ص  ،إعلام الورى بأعلام الهدى .1

، با سند 193، ص 2ج  ،طبقاتسعد در ذکر نموده است. و ابن 173، در ص 1364اسلامیّه سنه 
نازل شد رسول الله  ﴾إذِا جاءَ نَصَُّْ الِلّه وَ الْفَتْحُ ﴿اس آورده است که چون سوره عبّخود از ابن

  خبر مرگ من به من داده شده است. :فاطمه را طلب کردند و به او گفتند الله علیه و آله صلّى
ه به کسى هستى کن یلن چون تو اوّکه میگر ردم، رسول خدا فرمود:که یمن گرگوید: فاطمه مى

إذِا جاءَ نَصَُّْ الِلّه وَ ﴿» دم و رسول الله فرمود:یمن خندگوید: فاطمه مىشوى! من ملحق مى
زمانى که نصرت و ﴿» ؛ة  ی  مانیمة کمانٍ، و الحیَ مانُ یمن وَ هُم أرق  أفئدة و الایَ اهل ال و جاء ﴾الْفَتْحُ 

و در این حال اهل یمن بیایند که ایشان داراى عواطف لطیف هستند و  ﴾ظفر خداوند بیاید ...
سوى خدایت تو حاضر براى ارتحال به« باشدایمان از مردم یمن است و حکمت از ناحیه یمن مى

ش، و با حمد و ستایش پروردگارت تسبیح گوى که حقّاً او بسیار قبول کننده توبه و رجعت با
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کردن رسول خدا حضرت زهراء را از قرائت شعر حضرت ت منععلّ

 لامابوطالب علیهم السّ

قت و مفاد یفاطمه را از حقخواهد ه رسول خدا نمىکنجا معلوم است یدر ا
ه روزگار کخواهد بفهماند ند. مىکمنع  السّلام هیعلآن شعر راقى و عالى ابوطالب 

شند و که تو را مىین آیاز اسلام طبق ا برگشتگان  عقبش دارى و بهیرى در پیخط
ت یّت و جاهلیّنند و همه آنها به بربرکحقّت و حقّ شوهرت را غصب مى

الُلّه  یجْزِ یَ وَ سَ ﴿ هیل آید و ذین هستیرکو علىّ بن أبى طالب از شاگردند و تو بازمى
ا  براى شما خواهد بود. 1﴾نَ یرِ کِ الشَّ

ن و یگانه حامى و مُعیچگونه متصوّر است رسول خدا دخترش را از شعر 
ن شعر أبوطالب نمود یاد ایه که خودش وقتى کند در حالى که منع کّناصرش در م

 2د؟یه از شدّت فرح خندک شد کبه قدرى فرحنا
ه و آله به حضرت یعل الله صلّىه رسول خدا کشود ن مطالب روشن مىیاز ا

ت را داشته یمال توجّه و عناکمال علاقه را داشته است، و به شعرش کطالب أبو
عى را مشاهده یر، رسول خدا در بستر مرگ وقاین وهله و مرحله خطیاست، اما در ا

 3شود.طالب فراموش مىه شعر أبوکننده است کنقدرى نگراه به کند کمى

                                                      
 «سوى اوست.به
 .144 آیه (3) عمرانآل سوره. 1
 .99، ص 13، ج امام شناسی. 2
الله علیه و آله از نخواندن شعر  کرم صلّىاو شاهد و دلیل روشن بر آنکه منظور حضرت رسول  .3

طلب بوده این آیه، عطف توجّه مسلمین را به ارتداد و کفر صحابه ریاستابوطالب و خواندن 
است، آنست که در قرآن کریم آیات بسیارى در مقام و شأن و عظمت پیغمبر و مؤمنین واقعى 

د  رَسُولُ الِلّه وَ الَّذِ ﴿: فتح: 48، از سوره 29وارد شده است مثل آیه  اءُ عَلََ الْ یمُحمََّ ارِ کُ نَ مَعَهُ أَشِدَّ فَّ
داً کَّ نهَُمْ تَراهُمْ رُ یْ رُحََاءُ بَ  وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ  ماهُمْ فِى یبتَْغُونَ فَضْلًَ مِنَ الِلّه وَ رِضْواناً سِ یَ عاً سُجَّ
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ان و یه به رسول خدا نسبت هذکا خطرى از آن بالاتر متصوّر است یآ
ن: علىّ ین، ولىّ والاى دیاست و زعامت بر مسلمیى دهند؟ و براى ریگواوهی

نند؟ و چون رسول کن ینشى از دو ثقل است، خانهیکه کن را ییّدالوصیّمرتضى س
گذشته از  تش را ـیند، و وصاکم کخواهد تا امر على را محات مىتف و دوکخدا 
د، او را یتباً به مردم اعلان نماکد کیابا دستور  کنیا ـ هاى شفاهىها و خطابهخطبه

بم اتکِ  انافکَ » ردن صدا بهکند؟ و با بلند یان گوئى نمایسرائى و هذاوهیمنسوب به 
اب، جنجال به راه اندازند؟ و رسول خدا را اهو و اضطریجاد مغلطه و هیو ا «الل

ا یدن یکست و سه سال تحمّل نبوّت الآن با یند، تا در پى بیسته نماکشآزرده و دل
 1«غم و غصّه، و اندوه و حُزن رخت از جهان بربندد؟

 تیّاغذ و قلم براى نوشتن وصکابواب و آوردن  امر رسول خدا به سدّ

 ه: که است آورد روضَةُ الصّفاتاب کست در ه خود سنّى مذهب اکر خواند یم»
سته، ب کاى بر سر مبارن مرض ع صابهیه: رسول الله در حکد یسَلَمَة گومّأ

 ز آند، بعد ایبر بالاى منبر رفت و نخست جهت شهداى احد آمرزش طلب
د مسدود سجد مفتوح بوه به طرف مکصحاب را اوت یبواب باه کفرمان داد 

 ست و اویز نیرمرا از صحبت او گه: کانه على. و فرمود دَرِ خ گردانند، الاّ 

 را از صحبت من.
م بگذار ا رسول الله! مرا رخصت فرماى تا آن مقدار سوراخىیعمر گفت: 

 نم!یاف ببکه برون آمدن تو را از خانه به مسجد از آن شک

                                                      
جُودِ  نَ آمَنوُا وَ یوَ الَّذِ ﴿الله علیه و آله:  : محمّد صلّى47از سوره  2تا آخر آیه، و مثل آیه ﴾ السن

ا لَ عَلَعَمِلُوا الصَّ ِمْ  لِحاتِ وَ آمَنوُا بمِا نُزِّ دٍ وَ هُوَ الْحقَن مِنْ رَبِّ رَ عَنهُْمْ سَ کَ مُحمََّ  .﴾ئاتُِِمْ وَ أَصْلَحَ بالَمُْ یِّ فَّ
اى را نظر کند و آیهصورت چه داعى براى رسول خدا بود که از خواندن این آیات صرفدر این

 !کند، بخواند؟لت خود مىکه دلالت بر ارتداد و کفر اصحاب پس از رح
 .105، ص 13، ج امام شناسی. 1
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به  ! مرادا رسول اللهیاران گفت: یى از یکن معنى نفرمود. یز ایحضرت تجو
 ست؟!یبواب چه بود؟! و سبب مسدود ساختن آنها چافتح 

 !نه گشادن به فرمان من بود و نه بستنه: کغمبر فرمود یپ

و اصحاب هنگام  معلیه و آله و سلّ الله صلّىرفتار و گفتار رسول خدا 

 شانیشدن رحلت ا یکنزد

 د:( یه گوک)تا آن
فت و ایتداد اش ه مرض رسول اللهکه: در زمانى کاند ردهکت یر روایَعلماء س

ه را فیدوات و صحه: کون او مجتمع بودند فرمود یصحاب در حجره هماا

 د.یشونه بعد از من هرگز گمراه کسم یزى بنوید تا از جهت شما چیاوریب
، و ردکد یاه آنچه فرموده بدان عمل بکردند. بعضى گفتند کشان اختلاف یا

مرض  ه در شدّتکن سخنان مثل آن سخنانى است یا ایه: آکبرخى گفتند 
ولى لله مستاد؟ عمر گفت: درد و الَم بر رسول یگوجدّ مى ا از سریند، یگو

ن یامر در عده است. و جمعى با یه ما را پسندکان ماست یشده و قرآن در م
آنچه فرمود  اى بر مخالفت اصرار نمودند و گفتند:ردند و زمرهکباب اتفاق 

ون یماهده، در مجلس یع انجامرد؛ و مهمّ به خصومت و نزاکد یحاضر با
 اصوات مرتفع شده و اختلاف از حد اعتدل تجاوز نمود.

 شیاز پ دیزیبرخه: که و آله فرمود یعل الله صلّىس نبوى پس حضرت مقدّ 

گفت: سه  کذلو معغمبرى! یچ پیست منازعت در حضور هیق نیه لاکمن 
د! ینکخراج اره عرب یان را از جزکه مشرکى آنیکنم شما را: کت مىیّوص

د یدهبز و صِلات یشان را جوایند، ایه نزد شما آکه وفود عرب کگر آنید

 دادم.چنانچه من به آن جماعت مى

دانم د: نمىیگورده و مىکت یر رواید بن جبیت را از سعیاکن حیمان ایسل
ت و ه گفکا آنید، یر مصلحت گفتن ندید بن جبیم را سعیّت سیّه وصک

 د؟یمن تن ان در خاطریب نسک  عَنا
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ه که بعضى از أصحاب نگذاشتند کم آن بود یبت عظید: مصیعبّاس گوابن
  1.سدیت نامه نویّرسول الله وص

 د:(یه گوکتا آن)
ت یّ صغمبر در مرض موت ویپ ه:کد یگو السّلام هیعلعلى  امیرالمؤمنین

 نازل شد. ﴾إذِا جاءَ نَصَُّْ اللّهِ ﴿ سوره ،فرمود و چون از آن امر فارغ گشت

 د!ینمانندگان مىکت وداع یّت به وصیّن وصیا رَسُولَ الِله! ای: گفتم

ده، رکه کین عالم به تنگ آمده. آنگاه تیفرمود: آرى اى على! دل من از ا

 واب یل! مرا دریدار شد گفت: اى جبرئیچشم بر هم نهاد و چون ب اىلحظه

سر  ود یطلب ش خودیفا نماى! بعد از آن مرا پواى ه نمودهکاى به وعده

ن یر گشت، و جَبیّونش متغینار من نهاد و رنگ رخسار هماکبر کمبار

طاقتى رد از بىکن حالت مشاهده یه اکنش غرق عرق شد. فاطمه یمُب

ن یبعد از ا هاأبَت ایه: کن گرفته افغان برآورد یبرجست، و دست حسن و حس

 ان توار فرزندمیه اندازد؟! و به تکبرحال دختر تو فاطمه نظرِ مرحمت 

اق ه از أطراف آفکانت طبقات امم یه پردازد؟! و به صکن یحسن و حس

 هکش من جان من فداى تو باد! واى بر گو هاأبَت اید؟! یه اهتمام نماکند یایب

 ند!ین تو را نبین تو را نشنود و چشم من رخسار رنگیریگفتار ش

 

                                                      
، 1ج  ،ریب السّیحباست خواند میر در  روضة الصفاتمام مطالب میرخواند را در اینجا که در  .1

آورده است. و نیز گوید: عقیده علماى شیعه آن است که سبب عدم رضاى اصحاب به  419 ص
میرالمؤمنین اخواست که در باب ولایت علیه و آله مى الله تحریر آن کتاب، آن بود که رسول صلّى

مشعر ثبت شده  شف الغمّةک اى قلمى گرداند و این دو بیت که درنامهعلى کرّم الله وجهه وصیّت
 :شعر ؛ن معنى استیبه ا

 همقتتاآلم  أیصى الن بتتط  فقتتالَ 
 

 شرتالب دم تیّ ر  جم تیه ل  تد ضتق 
 ی لم صتتابَ أ رٍ کتتأبتتا ب  ی أر ی 

 
تتیه    لى عمتتر ر ی قتتد أیصىی جم
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 لام در رحلت پدرها السّیحزن و اندوه فاطمه عل

د، یا شنره و آله چون نوحه و زارى فاطمه یعل الله صلّىس نبوى ت مقدّ حضر

رجمند اند نه فرزیبر س کها بگشاد و او را نزد خود آواز داد، دست مباردهید

ز آن ارامت فرماى! بعد کا، فاطمه را صبرى یخود نهاده فرمود: بار خدا

 وست!یهى پش از همه به من خوایه پکفرمود: اى فاطمه بشارت باد تو را 

راحت بر ج که: فاطمه خاموش باش و نمکگفتم د: یگو السّلام هیعلعلى 

ش یوخه: بگذار آب چشم خود بر پدر کرسول الله مپاش! آن سرور فرمود 

ن یسهاى خسته بر هم نهاد. فاطمه با حسن و حدهیزد! بعد از آن دیبر

حتى یصه شما را نکد ید! شایش آئیش پدر مهربان خوید و پیزیگفت: برخ

ل زد رسون به قول مادر نیه موجب آرام دل شما شود. و دو قرّة العکند ک

 الله آمدند، حسن گفت: اى پدر مصابرت بر مفارقت تو چگونه توان

 مراسم ه توان گشود؟! و بعد از تو بهکش یشان پینمود؟! و راز خاطر پر

 ...ه پردازد؟!کى من و برادر و پدرم مهربان
 1ان شدم...یطاقتى گرمن از بىه: کد یعلىّ بن أبى طالب گو

                                                      
از على  :عبّاس آورده است کهاز ابن 213سلیم بن قیس در کتاب خود طبع سوّم نجف ص  .1

ان رسول الله أسَر  گفت: السّلام حدیثى شنیدم که معنى و مفادش را نفهمیدم. شنیدم که مى علیه
ی  نّى لِالس بذ  قار فی  لف باب.ل  باب أکفتح یإلَى  فى مرضه و عَل منی مفتاح ألف باب من العلم 

ا بن عباس! یالسّلام فقال:  هیستنفران الناّس اذ أقبل علّ علیفسطاط عَلِّ ی قد بعث الحسن ی عَمّارا  
ما قال کان کفقلو فی نفسى:  ن  .یُّو رجلأ رجل یالحسََن و معه أحد عشَ ألف رجل غ یکقْدم علیَ 

ش یانب الِکالِند ا تقبلوم الحسن، فقلو ل کلحسن بذلالألف باب. فلمّا أظلّنا ا کفهو من نل
 .ین رجل ای رجل م؟ فقال: أحد عشر ألف رجل غکم رجل معکالّذ  معه أ ماؤهم: 

الله علیه و آله در مرض خود با من به پنهانى راز گفت و هزار باب علم بر من  رسول خدا صلّى»
در ذى قار در خیمه على نشسته بودم و شود. من گشود که از هر یک آنها هزار باب گشوده مى

این هنگامى بود که حسن و عمّار را فرستاده بود تا مردم را براى جنگ با معاویه حرکت دهند. در 
شود و با او یازده هزار مرد این حال على آمد و گفت: اى ابن عبّاس! حسن اینک بر تو وارد مى
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هاى نج خانهکه کاى عائشه بر شما باد ه: کرسول خدا به عائشه فرمود 

د یانت زنید، و دست در عروة الوثقى صبر و ستر و صینیش بنشیخو

هاى خود و در خانه» 1؛﴾نَ کُ وتِ یُ بُ  وَ قَرْنَ فِى ﴿ د:یفرماچنانچه حق تعالى مى
 «د!یمستقر باش

بت یده آن حضرت آتش مصیه از آب دکست یگفته، چنان گر ن سخنیا

م تو یگفت: چون مجموع جرا م  سَلِمَهأافت. یانون همگان اشتعال کدر 

 ست؟!یه از چین گریمغفور است، سبب ا

تیِةً لِأ تُ رَحََ یکَ بَ  إن مافرمود:  ست، بعد از یه من جز براى امّت نیعنى گری ؛م 

 جاکتو را  بَ کفَزَع أه: در روز کد یمه پرسآن فاطمه را بشارت داد. فاط

مرا  دملواء الحَ ر یه: بر در جنّت در زکابم؟! آن حضرت جواب داد ی

ان م امّتیه من از رحمت رحمن به استغفار جراکابى، در آن زمان یدر

 مشغول باشم ....

ت: و گف ستادیون رسول الله بایعرابى به در حجره هماال به صورت یعِزرائ

ةِ و مَویلَ بَ ا أهی کَ یلَمُ عَلَ الس   ستِ الن بُو  ه کد ییفرمارخصت مى لَةِ!اضِعَ الر 

 ه رحمت خدا بر شما باد؟!کم ییدرآ

                                                      
این جیش اگر طبق سخن او باشد، بدون شکّ از  باشد. من با خود گفتم:غیر از یکى یا دو نفر مى

همان هزار باب از علم است. چون حسن با آن سپاه وارد شد من به استقبالش رفتم و از لشکر 
نویس که مأمور نوشتن اسامى سپاه بود پرسیدم چند تن با شماست؟! گفت: یازده هزار نفر غیر از 

 «یکى یا دو نفر.
جَ الْجاهِلِ کُ وتِ یُ بُ  وَ قَرْنَ فِى ﴿ : أحزاب:33از سوره  33. آیه 1 جْنَ تَبَن و در »؛ ﴾ةِ الْأوُلىیَّ نَّ وَ لا تَبََّ

 « ت با خود آرایى بیرون مشوید.هاى خود متمکّن و مستقر گردید و مانند دوران جاهلیّ خانه
شه ئت به عانصیح الله علیه و آله است و رسول خدا با هاى رسول خدا صلّىاین آیه خطاب به زن

 ده سپاهعنوان سرکرفرماید که تو را با جنگ جَمَل و شتر سوارى در میدان جنگ بهاشاره مى
ا على ینه بکار؟! اى زن در خانه خود بنشین و بر اساس شهوت و حبّ ریاست و کینه دیرچه

 السّلام از قعر خانه خود بیرون مشو! علیه
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ه: رسول کن آن حضرت نشسته، جواب داد ین فاطمه زهراء بر بالیدر آن ح

 ست.یسّر نینون ملاقات با او مکالله به حال خود مشغول است و ا

 آواز میّد. در بار سیوّل شناده جواب یموت رخصت طلبالکگر مَلَیبار د

ود به در منزل مقدّس که هر کد یش چنان بلند برداشت و رخصت طلبیخو

 د.یش بلرزیبت آن بر خویاز ه

د، به هوش شده بویه بکه و آله یعل الله صلّىدر آن أثناء حضرت رسالت 

 ه: چهکرده استفسار نمود کباز  کحال خود باز آمده، چشمهاى مبار

ى ه: اى فاطمه! دانستکشود؟! صورت واقعه معروض داشتند. فرمود مى

 لَمُ.رَسُولُهُ أعو  اللهُ ه: کردى؟! جواب داد که سخن مىکه با ک
ات است الموتکمَلَ نیه: اکفرمود  است و قاطع آرزوها و  هادِمُ الل ذ 

 .رزندانده فم سازنیتیننده زنان و کوه یات است، مفرّق جماعات، بیمتمنّ

اى » نَةُ ی! خَرِبَتِ المَدِ هانَتیمَدِ  ایث استماع نمود گفت: ین حدیه اکفاطمه 

 «نه خراب شد.ینه؛ شهر مدیواى بر شهر مد

 وود، ش ضمّ نمیخو کنه مباریآنگاه رسول خدا دست فاطمه را گرفته بر س

رغ ه مکردند کزمانى ممتدّ چشمهاى خود نگشود چنانچه حاضران تصوّر 

ش گوش آن ینگره عرش پرواز نموده. فاطمه سر در پکوحش بر فراز ر

! د. گفت: جان من فداى تو بادیچ جوابى نشنیه! تَاهأب ایسرور برده گفت: 

 سخن با من بگوى! یکن و کبه حال من نظر 

قوف ه را مویرده فرمود: اى دختر من! گرکحضرت مقدّس نبوى چشمها باز 

ز رات اند و به دست خود قطرات عبیگرء تو مىاکه حَمَله عرش بر بُکدار 

ده یشوکن خاطر فاطمه زهراء کیرد و در تسک کرخسار آن فرزند ارجمند پا

اى! ت فرمرامکا وى را در فرقت من صبر یگفت: بار خدا او را بشارتها داد و

ا إلَِ و  إنَِّا لِلّهِ ﴿نند بگوى: کو با وى گفت: چون روح مرا قبض   ﴾ونَ عُ هِ راجِ یإنَِّ
 ت.افیسى رسد در برابر آن عوضى خواهد که به کبتى یهر مص ،اى فاطمه

ز تو را عوض تواند بود؟! یدام چکس و کدام کا رسول الله! یفاطمه گفت: 

 بَاهْ!رکَ وَا بر هم نهاده، فاطمه گفت:  کهاى مباردهیبعد از آن، حضرت باز د



 بخش سوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 168

 فهرست

ر پدر تو نخواهد بود. ن بیرْب و غم بعد از اکَچ یه: هکرسول الله فرمود 

د به واسطه تعلّقات ینماه بر افراد انسان روى مىکشانى یعنى اندوه و پری

 إِلى یارْجِعِ ﴿ ت دست داد، نداىیّق بشرینون قطع علاکجسمانى است و ا
ن به جوار رحمت ربّ ید. جان نازنیبه گوش جان رس ﴾ةً یَّ ةً مَرْضِ یَ  راضِ کِ رَبِّ 

م مشاهده گشت، یحان و جنّت و نعیه رَوْح و رن خواهد شتافت. همیالعالم

 1.چ حسرت و اندوه و الَمْ باقى نخواهد ماندیه

                                                      
تا  93م ص طبع دوّ النصّ و الاجتهادد خود الدّین عاملى در کتاب ارزشمنآیة الله سیّد شرف .1

 در متن و تعلیقه مطالبى آورده است که حاصلش این است: 95ص 
لالت به د ؛تان اسمقام حضرت مریم دختر عمروزن و همفاطمه زهراء سلام الله علیها هم :أوّلًا

و  عابیتاس رد از جمله روایتى است که ابن عبدالبرّ ؛نصوص صریحه در اخبار متضافره صحیحه
اطمه فه دیدن له بآالله علیه و  اند که رسول خدا صلّىنظران عامّه آوردهغیر او از اعلام صاحب

 کى دخترامن!  اى نور چشمکه فاطمه مریض بود به عیادت رفت و فرمود: حالىلام درالسّ علیها

خدا  رسول ه بخورم.کم و علاوه طعامى ندارم کدردنافاطمه گفت:  من! حالت چطور است؟!
اى ت: گف ى؟!ان باشیده و سرور و سالار زنان جهانیّه سکستى یا راضى نیم! آکاى دخترفرمود: 

د یّو سست و تاد و سالار زنان عالم خود یو سا :فرمود جاست؟!کم بنت عمران یپدر جان! پس مر

ر است الاو س دیّه او سکه من تو را به شوهرى دادم کآگاه باش  و سرور زنان عالم خودت هستى!

 تا آخر روایت. ...ا و آخرتیدر دن
اهره و ه عترت طئماد فاطمه سلام الله علیها از مریم افضل است و افضلیت او بر مریم نز :اًیثان

 اولیاء آنها چه از امامیّه و غیر امامیّه مسلّم است.
ریح ت تصماعت و جو بر افضلیّت وى بر سایر زنان حتى سیّده مریم بسیارى از محقّقین اهل سنّ

داود، و أبىابن ومانند تقى سبکى، و جلال سیوطى، و بدر، و زرکشى، و تقى مقریزى،  ؛اندکرده
 رده است.آو 59 در فضایل زهراء ص الشرف المؤبّد مناوى بنابر آنچه علّامه نبهانى در کتاب

 افضل زنان اهل بهشتند.  هفاطمه و مریم و خدیجه و آسی :ثالثاً
أبو داود در  وخود آورده  مسند 1از ج  293عبّاس در ص حمد از حدیث ابنا و این خبر را امام
 .تموده اسوایت نر عابیاستو قاسم بن محمّد در ترجمه زهراء ایضاً از  عابیاستترجمه خدیجه از 

 فاطمه و آن سه زن بزرگوار سیّده و بهترین زنان جهانیان هستند.  :رابعاً
آورده است. و عبدالوارث  عابیاستدیجه با اسناد خود به انس در این خبر را ابو داود در ترجمه خ
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 ه: کنجا یرسد به اند تا مىکرخواند مطلب را دنبال مىیم
برگشتند نخست  کاران از سر خایردند و جمله کچون رسول خدا را دفن 

                                                      
 روایت کرده است.  عابیاستبن سفیان در ترجمه زهراء و خدیجه ایضاً در 

 فاطمه سیده زنان مؤمنین و یا سیده زنان این امّت است.  :خامساً
راء از جزء هخود و مسلم در باب فضایل ز حیصحاز  4از جزء  64و این خبر را بخارى در ص 

 جمعو صاحب  نیحین صحیجمع بخود، و صاحب  حیصحر خود، و ترمذى د حیصحدوم از 
ابن عبدالبرّ  وخود،  مسنداز جزء ششم از  282حمد از حدیث زهراء ص او امام  صحاح ستّه نیب

 طبقات شتم ازخود، و محمّد بن سعد در ترجمه زهراء از جزء ه عابیاستدر ترجمه زهراء از 
 اند. ، در مجلّد ثانى آوردهباب ما قاله النبط فی مرضهدر  طبقاتأیضاً در خود، و 

او در  حیصحم از چهار و ما اینک این خبر را با لفظ بخارى در آخرین ورقه از کتاب استیذان از جزء
ه گفت: روق کآوریم: حدیث کرد براى ما موسى از أبوعوانه از فراس از عامر از مساینجا مى

م و هیچ مع بودیاو ج ن عائشه براى ما روایت کرده و گفت: ما همگى زنان پیغمبر در نزدالمؤمنیامّ
اه رفتن رنش عین ه رفتیک از ما نبود که نباشد. در این حال فاطمه روى آورد و سوگند به خدا که را

ود خا چپ آنگاه در طرف راست و ی ،رسول خدا چون وى را دید، مرحبا گفت ،رسول خدا بود
را  خدا وى رسول طور پنهانى راز گفت. فاطمه گریه شدیدى کرد. چون. و سپس با فاطمه بهبنشاند

فتم: گبه او  هاى رسول خدام راز گفت و فاطمه بخندید. من از میان زنگریان یافت، براى بار دوّ
ن کنى؟ چومى گریه رسول خدا از میان ما همه زنان تو را اختصاص به راز داده است و در عین حال

 راز رسول من: رسول خدا برخاست، من از او پرسیدم: رازى که به تو گفت چه بود؟! فاطمه گفت

رازى  دارم، بر تو چون رسول خدا رحلت نمود من به او گفتم: به حقّى که مننم! کخدا را افشا نمى
فت گاوّل  هر مرتبه دکم. أما رازى را یگومن به تو مى کنیاکه به تو گفت، چه بود؟! فاطمه گفت: 

رضه عبار  ن سال دویداشت و در ابار قرآن را بر من عرضه مىیکل در هر سال یه جبرئکآن بود 

سپار بخدا  شده است، پس اى فاطمه خود را به یکه اجل من نزدکدانم ن مىیداشته است و من چن

اى را هیم گرردکه یه من سلف خوبى بودم و براى تو هستم! فلهذا من گرکرا ین، زکشه یو صبر را پ

 ایرمود: ن فید براى مرتبه دوّم به من راز گفت و چنیان دیدى. رسول خدا چون مرا گریه تو دک

  و من خندان شدم. مة؟!و نساء هذه الأأة نساء المؤمنیُّ، دیون سک أن تیُّأ لا ترضفاطمة 
است  اءلمة الغرّکالم الدین در کتاب دیگر خود که به ناباید دانست که این دو روایت را سیّد شرف

 )تعلیقه( آورده است.ایضاً  243و ص  242در ص 
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 بجاى آوردند.ت یشرائط تعز لام آمده،ها السّ یبه در خانه فاطمه زهرا عل
اب جو د؟!یردکغمبر را دفن یپه: کد یشان پرسین رسول الله از ایقرّة الع
ر آن ب که خاکد یافتیچون از دل خود رخصت ه: که: آرى! فرمود کدادند 

حََ د؟! آخر او یدیحضرت پاش  گفتند: اى دختر رسول خداى! بود! ةنَبیِ  الر 
ارى بم کاما نسبت به حصورت ملول و محزون است، نیز از ایخاطر ما ن

 گردد.اد أمر تصوّر نمىیسبحانه و تعالى جز انق
 ه: کور است کمذ صَىصَد أقمَقو در 

و  مى خودیتیرد و بر کن نگاه مىیفاطمه هر ساعت در روى حسن و حس
ش یل خوه آتش از دکرد، به طورى کش ناله و آه مىینامرادى فرزندان خو

ه بصحاب احباب و اخت، همه یردم مىده مریخت و خون دل از دیانگمى
نات و خلاصه یاکستند و در مخاطبه خواجه یگرشان مىیموافقت ا

 خواندند:ات مىیبان یموجودات ا
 اىدهیـسته دلان تـا چـه دکن شیاى خواجه! ز

 
  

ـــ   ـــا رمک ـــز م ـــر آرمی ـــاى دگ ـــده ج  اى؟دهی
ـــناخت  ـــاینش ـــو اى س ـــدر ت  ه خـــداىیم ق

 
  

 اىدهیشــــکره از ســــر مــــا دیزان روى ســــا  
ــا  ــودی ــو نب ــو در خــور ت ــرش چ ــاى ف  ن تنگن

 
  

 اىدهیــــگز ن فــــراز عــــرش مُعَــــلّاکمســــ  
ـــه بى  ـــه ب  اىوى وصـــالش گذشـــتهکـــبدرق

 
  

ــى   ــب ــرت خاصّ ــه حض ــطه ب ــواس  اىدهیش رس
 ســتیب نیــانه قدســى! غریتــو مــرغ آشــ 

 
  

ــاز از   ــر ب ــگ ــس ســوى گلشــن پری ــن قف  اىدهی
ـــمامه  ـــا را ش ـــل ام ـــت اى گ ـــماى بفرس  دی

 
  

ـــمّه    ـــزان ش ـــز رک ـــای ـــنیاض حق  اىدهیق ش
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 زیـــاى بردلان جرعـــهام جـــان تشـــنهکـــدر  
 

  
ــى    2«1اىدهیه از حــقّ چشــکــخمــار زان خمــرِ ب

 
 اشعار حضرت زهراء بعد از رحلت پیامبر و مصائب وارده

 ت:رده اسکت یشعار را رواان یاز آن بضعه رسول خدا ا آشوبشهرابن»
غَ تقم   رَ تاقِ الث  تبَ وَ ألتبِ تَ تی  ل للِمم
 

 ایَ نتِتد آِ ی  مَعم صَخَتتِتطنتتوَ نَستتکم  ن  
تتتب و  تَتتا عَتتتلَ  مَصَتتتلآِبٌ لَتتتو صم  أنَّ 

 
تتتب و  تتتعَتتتلَ الأَ  صم  ایَتتتالِ یَ نَ لَ امِ صِ ی 

ط بظِِ توم ذَاتَ حِ تنکم د تقَ   تتم  مَ   دٍ تل  مم
 

 اتَیتجَمَالِ انَ تکَتی  3مٍ یضَ  شَ مِنتأَخ لمَ  
لِ ومَ أَخیَ فَتتتال  قِتتتطی  لِ یشَتتتعم للِتتتذ   أَن 

 
 ایَتتمط ی أَ فَتتعم ظَتتالمِِط برِِ  آِ یضَتت 

تتتترِ قمم وکَتتتتفَتتتتإذَا بَ    لهَِتتتتایةٌ فِی لَ ی 
 

صتشَج   ایَ وم صَتبَاحِ یتکَ نٍ بَ ن ا عَتلَ غم
تکَ دَ تنَ بَعزتلَن  الحم تعَ َ َجتفَ    ونسِىت مم

 
میَ لَأجَ  شَتتاحِ  یتتکَ عَ فِ عَلَتتن  التتد   4ایَ یم

ر مَتتاذَا عَتتلَ مَتتن   دٍ بَتتةَ أَحَمتتشَتتم  نم
 

مَتتانِ غَوَالِ یَ َ   أن  تتم  مَتتدَ  الز   5ایَتتش 
 

                                                      
ب یحب الله علیه و آله. و نیز خواندمیر در ، باب رحلت رسول خدا صلّى2 ج، روضة الصفا. 1

 حالات آن حضرت را در ایّام مرض موت ذکر کرده است. 422 الی 419، ص 1ج ، ریالسّ
 .106، ص 13، ج امام شناسی .2
 ستم.ضَیْم:  .3
 آویزند.وُشاح: نوعى گردنبند زینتى که به شکل حمایل بر سینه مى .4
)دحلان(  للسّید احمد زینى ةیّ رة النّبویالسّ. و در کتاب 168، ص 1، ج شهرآشوبمناقب ابن. 5

کند که آن طبع شده است، بیت دوّم و آخر را از حضرت صدّیقه نقل می هیّره حلبیسکه در حاشیه 
 بر رسول خدا بر چشم گذارده و انشاء کردند.حضرت از خاک ق

با مختصر  شعار راااین  294در وقایع بیست و هشتم ماه صفر، در ص  ح الجنانیمفاتو در 
فاطمه  :دو أیضاً گوی نقل کرده است. میالدّرّ النّظ اختلافى در لفظ، از شیخ یوسف شامى در کتاب
ا دَعاه، ی علیها سلام الله بعد از دفن پدر گریست و گفت:  .ا أبتاه مِن رَبِّه ما أدناهیا أبتاه أجاب رب 
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 هیناح ه ازکها بعد از رحلت پدر و مصائبى یحضرت فاطمه زهرا سلام الله عل
 کاد، بر سر قبر رسول خدا رفته و صورت بر خیرسیدشمنان به آن حضرت م

 رد:کیشعار با پدر خود مناجات مان یگذارد و بدیم
 ر نالهت: اگن پنهان شده اسیهاى زمکر خایه در زکبگو به آن پدر مهربانى »

ى ارم. اى دازهائیشنوى، من با تو راز و ندهى و سخن مرا مىیاد مرا گوش میو فر
ى بر نکمرشکهاى بتیا رخت بر بستى، چنان مصیه تو از دنکپدر جان! از هنگامى 

سختى  نى ویشد، از سنگیا وارد مینه اگر بر روزهاى روشن دنیه هرآکشد من وارد 
 شدند.یم یکآن مانند شب ظلمانى تار

اى گانه حامىیت تو محفوظ بودم، و تو یه حمایاى پدرجان! من در سا
! تا ل مننت محفیداشتى. اى گل روى من! اى زیه مرا از هر گزند مصون مکبودى 

شمنان تى و دا رفیه از دنکن امروز یکم نداشتم، لیآزارى ب چ ظلم ویتو بودى من از ه
ت از یى حمابرا نم وکه و زبون فروتنى ید براى افراد فرومایدند، بایتو دتو مرا بى

جلوى  فته ورنم و به مسجد کن تو و دفاع از حق علىّ پسرعموى تو چادر بر سر ید
 رم.یظلم و ستم را بگ

ه خت ب، قُمرى در شاخه درگام شب تارگاهى هناى پدر مهربان! اگر گاه
 نم.کىه میره من هر روز روشن و هر بامداد تابان بر تو گکد، بدان یآ ه دریگر

هاى کن به بعد غم و اندوه بر فراق تو مونس من خواهد بود و اشیآرى، از ا
قبر  که خاکسى کنه من قرار خواهد گرفت. آرى، یچشم من چون گردنبندى، بر س

ه در طول کازى دارد یگر چه نیم تربت تو بر مشام او برسد، دیو بوى نس دیتو را ببو
 1«ند.که استعمال یمدّت روزگار عطر و غال
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 یقه تا شهادت حضرت صدّ  پیامبرم: بعد از شهادت فصل سوّ 
 

 کر راجع به فدیه تطهیاستشهاد حضرت فاطمه زهراء به آ

ردم ماى از در آنجا حلقه غمبر رفتم وید: من به مسجد پیس گویم بن قیسل»
بن  محمّد وداد و مق ر از سلمان و ابوذرّیغ ،ه آنها همه هاشمى بودندکنشسته بودند 

السّلام  هین علیؤمنرالمیس بن سعد بن عباده. عبّاس به امیسلمه و قبىأر و عمر بن کابوب
 رد: کعرض 

مت غراها ارگردانان و عمّالش در شهرکع یدانى به چه علّت عمر از جممى
 رد مگر قنفذ را؟ کم کگرفت و حقوق آنها را 

در چشمانش حلقه زد و سپس  کرد و اشکنگاهى به اطراف  حضرت
 فرمود: 

ا ه تکد د آوراى بر بازوى زهرا وارانه چنان ضربهیه قنفذ با تازکبه علّت آن

 !انه مانند دُمَل متورّم بودیزمان مرگ زهراء آثار آن تاز

 د: یفرماو پس از آن مى
قش را در دل دارند و در ین مرد و رفیه محبّت اکن امّت یعجب است از ا

نان او کارکاگر عمّال و  !آورندم فرود مىیارهاى او سر تسلکمقابل تمام 

ه کز نبود یردند بر او جاکانت تصرّف ین مال را به خیخائن بودند و ا

حقّ مسلمانان  ء ومقدارى از آن را در دست آنها باقى گذارد چون مال، فىْ

رد و نصفش را در دست آنان بگذارد، یه نصفش را بگکنبود  زیاست و جا

ه از اموال آنها کن او خائن نبودند حقّ نداشت ینان و مأمورکارکو اگر 

ن مرد نصف اموال آنان را گرفت بدون یاد. ایم و نه زکرد نه یزى بگیچ
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چون ظاهراً در  انت هم بودیحجّت شرعى؛ اگر فرضاً مال در دست آنان خ

ز نبود از ینه و گواهى شهود جایام بیدِ آنها و در تصرّف آنها بود، بدون قی

ن عمل باز تمام عمّال و یه پس از اکتر آنبید. و عجیدست آنان بربا

هاى خودشان اعاده داد و آنها را منصوب نمود نان را به پستکارک

ار کز نبود آنها را به یگر جایانتى از آنها سرزده بود دیه اگر خکحالىدر

 ند.کخود منصوب 

 ه او درکتى رایید آمد و تغیدست او پده بهکن از حوادثى یرالمؤمنیگاه امآن
 اطمهفه ک کرسد به داستان فدتا مى ،دیفرماان مىیرم داد بکغمبر ایسنّت پ

  رند گفت:یرا از او بگ کخواستند فده مىکدر آن وقتى  السّلام هایعل
 کل من در فدکیستم و وید نیست و من صاحب یدست من ندر  کمگر فد

  ردم؟کات رسول خدا از غلّه آن استفاده نمىیست و من در حین
 !آن دو نفر گفتند: بلى

زى ید و بر چیخواهنه مىیاز من ب کت فدکیّ پس چرا در ملفاطمه گفت: 

  د؟یطلبه در دست من است گواه مىک
وست تاورى، از آن ینه و شاهد بیّن است اگر بیگفتند: چون مال مسلم

 م داد. یوگرنه ما آن را به تو نخواه
ما شدادند گفت: ه همه مردم در اطراف او بوده و گوش مىکحالىفاطمه در

ان ما ید و در مینکردار خود نسخ و باطل کغمبر را با ید عمل پیخواهمى

را د؛ اى مردم گوش فیین بنمایر مسلمیم ساکمى بر خلاف حکت حیباهل

 د. ینکهاى آنان را نظر د و اعمال و بدعتیدار
تصرّف  ه آنچه در تحتکنم کاگر من ادّعا د: ییسپس به آن دو گفت: بگو

گواه  من است شما از من که از آن آنهاست ملکمسلمانان است و اموالى 

  ا از آنان؟ید یخواهمى
  (!ستیم )چون در تصرّف تو نیخواهگفتند: البتّه از تو گواه مى

ه آنچه در تصرّف من است کنند کاگر تمام مسلمانان ادّعا فاطمه گفت: 
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  ا از آنان؟ید یخواهشما از من گواه مى ،مال آنهاست
 مر بهعه حجّت فاطمه قاطع شد و از جواب فرو ماندند( کن حال )یدر ا

ت ن اسن مسلمانایان است و زمن مال مال مسلمانیغضب در آمد و گفت: ا
طمه اگر فا .شده استمند مىاش بهرهاطمه بوده و از غلّهدر دست ف منتها

ا رن مال یدا اخه رسول کند و گواه آورد بر مدّعاى خود و بر آنکنه یّاقامه ب
 ن نظرىآء و مال مسلمانان بوده است ما در ه فىکحالىدرده یبه او بخش

 م نمود.یخواه
 هکد یدیشنا نیافى است سخن، شما را به خدا سوگند آکفاطمه گفت: 

  ده زنان بهشت است؟یرسول خدا فرمود: فاطمه، خانم و س
  !میدیغمبر شنیما از پ ،گفتند: آرى

 ال اومه کزى یند و چکده زنان بهشت ادّعاى باطل مىیّا سیآفاطمه گفت: 

 واهىگه من یرد؟ اگر چهار نفر بر علیخواهد بگست و مال مردم است مىین

ا ق آنهیا شما تصدیآ ،هادت به دزدى دهندا دو مرد شیبه عمل زشتى دهند 

  د؟یینمارا مى
و م و حدّ بر تینکمىق ین عمر پاسخ داد: بلى تصدیکت شد لکر ساکابو ب

 !مینمایجارى مى
رار ه اقکدروغ گفتى و لئامت باطن خود را بروز دادى، مگر آنفاطمه گفت: 

هل زنان ا دهیّ ز بداند بر سیه جاکسى کستى. آن ین محمّد نیه تو بر دکنى ک

خدا  افر و از رحمتکند ملعون و کغمبرش حدّ جارى یبهشت طبق گفتار پ

له و ه و آیعل الله صلّىغمبرش محمّد ین پیافر است بر دکدور است؛ و 

 .سلّم
جهَبَ الُله عَناذ نَّ مَنإ رَهُمو  سَ هُمُ الرِّ وزُ عَلَ اً لَا یهتَط طَهَّ شَهَادَة   هِمیتَُِ
ُ لَأ  رُونَ مِنلِّ سُوءٍ مُ کُ  صُومُونَ مِنمَع منَّ ه کسانى کآن »لِّ فاحِشَةٍ؛ کُ  طَهَّ

داشته  ب مصون و مبرّایها برده و از هر عدى را از آنیخداوند رجس و پل
چون آنها  ،رفتیه آنها پذیست گواهى گواهان را بر علیز نیجا ،است
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 «ح.یاز هر عمل قباند برّى و مصوناند از هر زشتى و مزهکیمعصوم و پا
ى حیا عمل قبیفر کا ی کاى عمر به من بگو اگر جماعتى گواهى به شر

 ر دادهب قرار مخاطیه تطهین آیه خدا آنها را در اکن افرادى یدهند درباره ا

ا یآدهد،  ن گواهىیى از آنها چنیکا درباره یت شمرده است یبو آنها را اهل

مل  آن عا حدّیفر کو  کد و حدّ شرنیتوانند از آنها تبرّى جومسلمانان مى

 نند؟کح را بر آنان جارى یقب

 نیر ار مردم دیه هستند با ساین آیه مورد اکت یبعمر گفت: بلى، اهل
 جهت مساوى هستند. 

و  سائرُِ الن اسِ سَواءً لَانَّ الَله عَصَمَهُمو  ما هُم دروغ گفتى،فاطمه گفت: 
جهَبَ عَنذأو  ،هُمیَ هتَطو  مَتَهُمزَلَ عِصنأ قَ عَلَ  سَ، فَمَنهُمُ الرِّ مَا إفَ  هِمیصَدَّ  نَّ
بُ اللهَ کَ یُ  ند ستند چون خداویسان نیکر افراد مردم یشان با سایا»رَسُولَهُ؛ و  ذَّ

ا در نان رآآنها را معصوم از گناه و از هر عمل زشتى قرار داده و عصمت 
اند و از زهکیاپو  که آنها پاک ان فرموده و مردم را هشدار دادهید بیقرآن مج

را  ه آنان سخنىیس بر علکهر آلودگى و زشتى مبرّا و مصون، پس هر 
  «ب نموده است.یذکند خدا و رسولش را تکق یتصد

د و احتجاج قوى و مستدلّ فاطمه راه جواب را بر ینجا رسیچون مطلب به ا
ت که ساک دهمگفت: تو را به خدا سوگند مى ر به عمرکآنان بست، ابوب

 2«ث.یالحد 1...شوى

 سلام الله علیها ءخوردن فاطمه زهراخبار رسول خدا از سیلیاِ

 ه فرمود: کت است یروا السّلام هیعل نیرالمؤمنیمااز »
مَ و  لهِِ آو  هِ ی صَلََّ الُله عَلَ دَ رَسُولِ اللهِ  عِنیُُّ سَ الحُ و  سَنُ الحَ و  فَاطِمَةُ و  ناَ أَنَایبَ  سَلَّ

                                                      
 .234و  233ص  ،8ج  ،نواربحار الأ؛ 137 ـ 134ص  ،س هلالىیم بن قیتاب سلک .1
 .172، ص 3، ج امام شناسی. 2



 177 توسّط عمر خطّاب هایطاهره سلام الله عل قهیصدّ خوردنیلیس تیفیک
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 کَ بَتِ ضَر  ی مِنکِ ا رَسُولَ الِله؟ قَالَ: أَبیَ  یکَ کِ بیُ تُ: مَا ی. فَقُلکَ تَفَتَ إلَىَّ فَبَ الإذِ 
هَانِ و لَطقَرعَلََ ال ذِی و  نِ الحَسَنِ فِى فَخِذِهِ طَعو  مِ فَاطِمَةَ خَدِّ مِّ الَّ و  قَاهُ سیُ السَّ

 1؛یُِّ سَ الحُ  لِ قَت
ضرت ح ،مین نزد رسول خدا بودین و حسه من و فاطمه و حسکدر وقتى »

 ه شمایا رسول الله! موجب گریردم: کست. عرض یرد و گرکنگاهى به من 
ه کاى لىیشود، و از سه بر فرق سر تو وارد مىکست؟ فرمود: از ضربتى یچ

رد ه بر ران حسن واکخورد، و از زخم و جراحتى به چهره فاطمه مى
 «ن.یشته شدن حسکو از  آشامد،ه او مىکشود و از سمّى یم

ز ه اکنآما ک ،ان نشدهیزى بیخوردن فاطمه چلىیت سیفکیت از ین روایدر ا
شدن ران حضرت مجتبى و افتهکا شین یرالمؤمنیماخوردن ت ضربتیّفکی

 ست.ان نشده ایب زىیچ ءدالشّهدایّ حضرت سشدن شتهکدن آن حضرت و ینوشسمّ 

 خطّاب عمر توسّط علیها یقه طاهره سلام اللهخوردن صدّکیفیت سیلی

 ه:کت ن وارد اسینقل شده است چن ئل الإمامةدلاه از کتى یولى در روا
ه ک و گفت برگشت السّلام هیعلن یرالمؤمنیمار از نزد کچون فرستاده أبوب
ر کأبوب هکورزد، عمر اصرار نمود عت نمودن امتناع مىیعلى از آمدن و ب

ه کّ لقاى ماز طُ عب بن عدىّ وکولاد بنىار بوده و از که غلام أبوبک ـ قُنفُذ
تى به ا جماعبر قُنفذ را کن بفرستد. أبوبیرالمؤمنیمارا براى احضار ـ  بود

 ن فرستاد.یرالمؤمنیمابراى احضار  خانه فاطمه
چون اجازه دخول به منزل را به آنها ندادند، آن جماعت بازگشتند و فقط قُنفذ 

ه کد یچون عمر از آن جماعت شن ستاد و مراجعت ننمود.یدرب خانه ا
شد و با جماعتى به خانه  کاند خشمنااذن دخول نداده السّلام هیعلن یرالمؤمنیما

زم درِ خانه انباشتند، و یمال شدّت روى آورد و دستور داد مقدارى هکفاطمه با 
                                                      

 .383، ص 1، ج (طبع سُربى) شهرآشوبمناقب ابن .1



 بخش سوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 178

 فهرست

ن و فاطمه یرالمؤمنیماه کیطورهاد برآورد بیسپس خودش به صداى بلند فر
 زنم!ت آتش مىیگرنه خانه را به روعت خارج شو ویلى! براى بند: اى عبشنو

م تا یروىعمر گفت: نم ار؟!کاى عمر! تو را با ما چاد برآورد: یفاطمه فر
 رد درکا باز نرسى درِ خانه کد ید. و چون دینکه خانه را به روى ما باز کآن

خانه  ود بهدر پشت درِ مشتعل او را از ور ءخانه را آتش زد. فاطمه زهرا
ه فاطم وه در باز شد کیطورهوفت بکم به در کرد. عمر با لگد محکیمنع م
ه کیطورهلى بر صورت فاطمه زد بیروى مقنعه س د. عمر ازیوار چسبیبه د

ت ن حضرانه بر دست آین افتاد، و با تازیگوشواره از گوش حضرت به زم
 رد.که یو با صداى بلند گر !وَا أَبَتَاهرد: کاد یزد. فاطمه فر

دد و م گره قلب من نرکبود  یکنزد ،دمید: چون ناله فاطمه را شنیگویعمر م
ان راب شدن على از خون بزرگید محمّد و سکین چون یکدست بردارم؛ ل

 : ردکاله نطمه وار فشار دادم. فایعرب از خاطرم گذشت، فاطمه را مجدّداً به د
ةَ خَاِ مَتهِا تَغَاثَوا و  ؟کَ بَتِ یعَلُ بحَِبِ فیُ ذَا کَ ! هَ وَا أَبَتَاه  قُتِلَ  لَقَد :قَالَوی  بفِِض 
نند؟ کبه تو رفتار مىیطور با حبنیا ایاى پدرجان! آ» 1لِ؛منیِ مِنَ الحَ مَا فِى بَط
م داشتم که در شکنى ینه جنیآرد و گفت: هرکخادمه خود را صدا  و فضّه

 «شته شد.ک

 زده است ءزهرا قنفذ نیز تازیانه بر دست مبارک حضرت

ز ینفذ نه خود  قک ظاهر است آنست س هلالىیم بن قیتاب سُلَکو آنچه از 
 انه بر دست آن حضرت زده است.یتاز

 د: یگویم میسُل
اتى را از شعر به عمر نوشت و در آن یباالصّعق چون مختار بن أبى

                                                      
نقل از جلد ه ، ب294، ص 30؛ و از طبع حروفى، ج 231، ص 8 از طبع کمپانى، ج بحار الأنوار. 1

 .دلآئل الإمامةدوّم کتاب 



 179 بر دست مبارک حضرت زهراء زده است انهیتاز زیقنفذ ن

 فهرست

ه ین تنبعنواالمال گوشزد نمود، عمر بهتیام او را در بکّهاى عمّال و حانتیخ
ن از قنفذ یکرد، ولکو غرامت نصف حقوق عمّال خود را در آن سال قطع 

 ه سهم او بود به او داد.کست هزار درهمى یم ننمود و همان بکزى یعَدَوىّ چ
 نجهزارپه کم ننمود، نه ده هزار درهم و نه نصف نصف آن کچ یاز قنفذ ه

وق د و حقن بویحره عامل او در بکره یه از أبوهرکدرهم باشد، در صورتى 
 .ردکم کست و چهار هزار درهم بود مبلغ دوازده هزار درهم یاو ب

 د: یگویم میسل
ردم و از علّت ک را ملاقات السّلام هیعلطالب علىّ بن أبى نیرالمؤمنیاممن 

ه قنفذ را یّدانى چرا عمر سهما مىیردم. حضرت فرمود: آکن امر سؤال یا
دانم. ردم: نه، نمىکرد؟ عرض کم نکزى یرد و از او چکپرداخت  لًاامک

زند و مرا به یه چون خواستند به خانه فاطمه برکحضرت فرمود: به علّت آن
رى یمسجد ببرند، چون فاطمه جلو آمد و از ورود عمر و آن جماعت جلوگ

ه کانه تا وقتى یانه زد و اثر آن تازیه فاطمه را با تازکسى بود کرد، قنفذ همان ک
 1مانده بود.یلُج )بازوبند( در روى بازوى او باقود مانند دُمفاطمه رحلت نم

 د: یگویه او مکند کیت میز روایم نیأبان از سل
خورد ه حلقه وار نشسته بودند برکمن در مسجد رسول خدا با جماعتى 

د و مقدا ور از سلمان و أبوذر ین جماعت همه هاشمى بودند غیردم، در اک
ن یدر ا س بن سعد بن عباده.یسَلمه و قن أبىر و عمر بکبمحمّد بن أبى

ه: کرد ک سؤال السّلام هیعل نیرالمؤمنیامحال عبّاس بن عبدالمطّلب از 
ا رخود  ست؟ عمر همه عمّالیمه ننمودن قنفذ چیه شما راجع به جریّنظر
 ردن عفو نموده است!؟کمه یمه نموده ولى قنفذ را از جریجر

در چشمان آن حضرت  کسپس اشردند کحضرت نگاهى به اطراف خود 

                                                      
 ، به نقل از303، ص 30؛ و از طبع حروفى، ج 233، ص 8از طبع کمپانى، ج  بحار الأنوار. 1
 .134ص  ،سیم بن قیتاب سلک ؛ وس هلالىیم بن قیتاب سُلک
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 فهرست

انه به فاطمه یه قنفذ با تازکرانه ضربتى بوده کحلقه زد و فرمودند: آن به ش
انه مانند بازوبند یا رفت، و روى بازوى او از اثر آن تازیزد. فاطمه از دن

 1متورّم بود.
ا سول خدزدن عمر به دختر رلىیا سیانه یردن تازکد براى بعضى باور یشا

 اریه بسکد یآدست مىات زندگى او بهیّفکیولى از مطالعه در حالات و ل باشد، کمش
 فرو را ز غضب اویچ چین دلى بوده و در حالت خشم هیالقلب و سنگظیمرد غل

 رد.یه انتقام خود را از طرف بگکده است، مگر آنینشاننمى
ه نازجع ییدگان رسول خدا هنگام تشیعمر در زمان رسول خدا در مقابل د

ول د. رسانه زیردند تازیکه سوگوارى مکرسول خدا بر سر زنان بنى هاشم دختر 
از  ه ناشىر مردردن بکه یر! گریردند و گفتند: آرام بگکن عمل منع یخدا او را از ا

 رحمت است و منافات با رضا ندارد.

 خطّاب روایاتی دال بر قساوت قلب عمر

ناد با إس مکحا کمستدراحمد حنبل و  مُسنداز  ـ قدّس سرّه ـ نىیمرحوم ام
ند از کی، نقل معابیاستالسى و یابوداود ط مسندو  کص المستدریتلخح و یصح
 ه: قال:کاس عبّابن

قَالَ رَ ولم الل  ،[ ی لّملهِه ]ی  ی ولِ الِل صَلّ اللم علبنوم ر 2نبم یزَ  لما  مانَو
ِ ا الخَ قُوها بسَِلَفِنَأَلحِ [ ی لّم: لهه ]ی  یاللم علَ  صَلّ  وِ کَ فَبَ  عُونٍ.نِ مَظمَانَ ب عُثیِّ

مرم  نّ بسَِولِهِ. فأخَذَ رَ ضِ یَ النّسلءم فجَعَل عم [ لهه ]ی  یولم اللِ صَلّ الل علَ بهم
 لى  ...طَانِ یقَ الشَّ ینَعِ و  نَّ کُ ای  إو  .یَُّ کِ بیَ هُنَّ ا عُمَرُ! دَعیَ لًَ مَهقَال: ی  دَهم یَ ی لّم 

                                                      
 .همان مصدر .1
شدّت م از هجرت وفات نمود، و رسول خدا در فوت او بهزینب دختر رسول خدا سنه هشت .2

 )تعلیقه( شدند.محزون 



 181 دال بر قساوت قلب عمر خطّاب یاتیروا

 فهرست

 ط فَجَعَلَ ک القَب ی فالمةم  لى جَنبه نَب ِ قَعَدَ رَ ولم الل عَلَ شَفأن قَالَ: ی 
 1 فالمةَ بثَِوبهِِ رَحمة  لها.ینَ عَ  مسَحم یَ  لّم  [ یلهه ]ی  یالنّبط  صَلّ اللم علَ 

ت ا رفت، حضرینب دختر رسول خدا از دنیچون ز»د: یگویعبّاس مابن
ن ثمان بما ع د و در نزد قبر سلف صالحیع ببریفرمودند: جنازه او را به بق

ود نه خایردند، پس عمر با تازیکه میها همه گرد. زنیمظعون دفن بنمائ
 ى عمر!ارد. رسول خدا دست او را گرفته و گفتند: کشروع به زدن آنها 

 نند.که یر، بگذار گریآرام بگ
ا به ران بزدن و یشکاد یزدن و فرحهیها همانا صو آنچه مضرّ است بر شما زن

 ب ندارد.(یردن عکه یباشد. )ولى گره از خدا گشودن مىیت و گلایاکش
بر لب ق ردند رسول خدا برکع دفن ینب را در بقید: چون زیگویه مکتا آن

با  هاى فاطمه راکرد و رسول خدا اشکیه مینار پدر گرکز در ینشست و فاطمه ن
 «ردند.یکم کلباس خود از روى مهربانى و شفقت پا

 الَ:قنّه أه: کت است یعبّاس روااز ابن برىکالسّنن الهقى در یاز ب و
قَ وِ الن ساکَ بَ  مرم  ت رَضِىَ اللم عَنهَا تةَ بنِوِ ر ولِ اللِ یّ ءم عَلَ رم رَضِىَ  تفَجَعَل عم

، فَقَالَ رَ ولم اللِ صَلّ الل علَ نیَ  ت اللم عَنه ن   مَرُ!ا عُ یَ ! مَه[ ی لّم: لهِ  ه ]ییهَاهم
مّ قالَ:  بِ فَمِنَ قَلالو  یُِّ عَ مِنَ ال نکُ یَ مَا طَانِ فَإنَّه مَهیقَ الشَّ ینَعِ و  نَّ کُ ایَّ إقالَ: ثم

حََ   طَانِ.یدِ فَمِنَ الشَّ یَ الو  ونُ مِنَ اللِسَانِ کُ یَ مَا و  ةِ،الرَّ
ق شَفِ  ط عَلی کجَعَلَو فالمةم رضِىَ اللم عَنها نَبی  قالَ: ةَ فجَعَلَ رَ ولم یّ  قَبِ رم

وعَ عَلَ یَجمیَ [ ی لّم لهِه ]ی  یاللِ صَلّ اللم علَ  مم د، أی قالَ: یَ هِها باِلسَحم الد 
 2باِلث وب.

                                                      
 .159، ص 6ج  ،ریالغد. 1
 .همان مصدر .2

ما » کند که:روایت می 76ص  ،الفصول المهمّة]و آیة الله سیّد شرف الدّین عاملى در کتاب 
ملَةِ من الِ 335)فِی صفحةِ  ثِ ابن عبّاسٍ یأخرجَهم الإمامم أحمدم مِن حد سندِه( من جم زءِ الأیّل مِن مم
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 فهرست

ا رفت زنان بر او یدختر رسول خدا از دن 1هیّ د: چون رقیگویعبّاس مابن»
 ى.ه و سوگواریردن زنان از گرکردند، پس عمر مشغول شد به منع که یگر

 حضرت رسول الله فرمودند: دست بردار اى عمر!
ارى خودد جا و سخنان ناروایاد بیحه و فریها از صسپس فرمودند: شما زن

زد یریه از چشم مکى کشود و آن اشیدا میه در دل پکد. آن سوزش ینک
رى ه بر زبان جاکى یجا و سخن ناروایهمه رحمت است، و آن گفتار ب

 ت.طان اسیزند از شیت بر صورت و بر بدن مه دسکلى یشود و آن سیم
ست و یگریه میّ نار قبر خواهر خود رقکد: فاطمه بر یگویعبّاس مابن

 ز روىا با لباس خود( ایهاى او را با دست خود )کحضرت رسول خدا اش
 «رد.کیم کاو پا

 أنّه قال: ه: کند کیت میره روایماجه از أبوهرو نسائى و ابن
 یَن کِ بیَ ءم [ ی لّم فَاجتَمَعَ الن سَاه ]ی  لهِیلِ اللِ صَلّ اللم علَ لِ ر و  وٌ فییّ مَاتَ م

مرم یعلَ  ن  نیَ ه، فقَامَ عم نّ. فقالَ ر ولم الِل طی یَ  هَاهم هم  ی[ ی  لهِ] هیعل الل صلّ رم م
 2.ب  یدَ قَرِ عَهالو  بَ مُصَاب  قَلالو   دامِعَة  یَُّ عَ ا عُمَرُ! فَإنَّ الیَ هُنَّ دَع لّم: 

                                                      
قَ یرَ فکثٍ ذم یحد ها قالَ: یء عَلاءِ النسّالهِ یَ لّم ی بمک  اللِ صلّ اللم عَلیهِ ی ةَ بنوِ رَ ولِ یّ هِ مَوتم رم

: یَ فجَعَلَ عمرم  ن  بسَولهِ فقالَ النبّط  مَةم  لَى جَنبْهِِ  القَبِْ یَ فالِ  ِ یَ قَعَدَ عَلَ شَف .کیَُّ بْ یَ دَعْهُنَّ ضِبهم
 انتهط. .« فالمَِةَ بثَِوْبهِِ رَحْمَة  لَهایْنَ مْسَحم عَ یَ ط. قالَ: فَجَعَلَ الن بط  کنَبْ 
لله ا صلّى ول خداحمد از ابن عبّاس در ضمن حدیثى که در آن جریان فوت رقیّه دختر رساامام »

به زدن  مر شروعه: عنموده است ک علیه و آله و سلّم و گریه نمودن زنان بر او ذکر شده است، نقل
یند. آنگاه ریه نماگار تا کرم فرمود: زنان را به حال خود واگذازنان با تازیانه خود نمود، پس نبىّ 

ى رم از روکاىّ گریست. راوى گوید: نبپیامبر بر لبه قبر نشست و فاطمه در کنار آن حضرت می
 «[فرمود.رحمت و عطوفت چشم فاطمه را با لباس خویش پاک می

فشارها  رقیّه دختر رسول خدا و در حباله نکاح عثمان بن عفّان بود، و بنا به نقل تواریخ در اثر .1
 )تعلیقه( رحلت نمود.هاى عثمان از دنیا و کتک

 .160، ص 6ج  ،ریالغد. 2



 183 عزادار یهابا زن ییاز رفتار عمر خطّاب در تندخو یحضرت علّامه طهران لیتحل

 فهرست

ازه ها بر جنا رفت، زنید: شخصى از آل رسول خدا از دنیگویره میهرأبو»
هى نردن که یردند، عمر برخاست و آنها را از گرکیه میاو جمع شدند و گر

ى ادند: نمود. حضرت رسول الله فرمورد و آنها را از جنازه دور مىکیم
دون بدگان یاز د کنند. اشکه یحال خود تا گرها را بهعمر! بگذار زن

 ن جانیها تازه با ان زنیبت وارد شده است و ایزد و بر دل مصیریار میاخت
 «ت.ه اسدیرى نپائیگوى آنها با او دوسپرده بوده و از زمان انس و گفت

های تحلیل حضرت علّامه طهرانی از رفتار عمر خطّاب در تندخویی با زن

 عزادار

عت و نبىّ مرسل إلهى، بدون یداى صاحب شره در مقابل رسول خکعمر 
انه بر سرِ یطور تجرّى نموده و تازنیه، امسئلف و سؤال و بدون پرسش یلکسب تک

اند و بر ز خود را از دست دادهیه عزکهاشم و أقوام و أرحام رسول خدا زنان بنى
امر به  ه رسول خدا او را منع نموده وکزند، تا به حدّى یاند ماش حاضر شدهجنازه

رده و دست خود را که از رسول خدا شرم نکن عمل نمودند، او یآرامش و منع از ا
ه را ی، و گرندکیجرم دراز مده بدون یرى براى زدن زنان داغدین موقع خطیدر چن

ت یت گرفته با نهایاکل بر شیلام رسول خدا علامت رحمت است دلکه طبق ک

                                                      
 کند که:ایت مىرو 77و  76ص ، الفصول المهمّة]و آیة الله سیّد شرف الدّین عاملى در کتاب 

ا مِن حدیأخرجَ أحمدم أی  رَ یض  سندِه( حد 333رَة) فی صفحة یثِ أبِ هم ه یث ا جلءَ فیمن الِزءِ الثاّنى مِن مم
: مَر  علَ رَ ولِ اللِ جَنازةٌ مَعَها بَوا ن  عمرم فَقالَ لَهم رَ ولم کٍ أنّهم لهِ ی َ لّم:    اللِ صلّ اللم عَلیهِ ی فنهَرَهم

.یَُّْ سَ مُصابَة  وَ العَ دَعْهُنَّ فَإنَّ النَّفْ    دامِعَة 
اى از برابر هت جنازکند که در ضمن آن آمده اسحمد از حدیث أبوهریره روایتى را نقل میاو نیز »

دا رسول خ ؛ ولىگریستند، عمر آنان را منع نمودپیامبر عبور نمود که زنانى به همراه آن می
ه و چشم یبت دیدفسْ مصنحال خود واگذار! چرا که الله علیه و آله و سلّم فرمود: آنان را به  صلّى

 «[گریان است.
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 فهرست

زند و زنان را مورد آزار قرار یرا مسنگدلى بستگان و أرحام دختران رسول خدا 
دن به مقصود خود و یه بعد از رسول خدا براى رسکشود یدهد؛ چه مانعِ او میم

ه طبق ک السّلام هیعل نیرالمؤمنیامم نمودن یعت و براى تسلین از بیوبى متخلّفکسر
را ده است، درِ خانه یپرورنه آن حضرت را در دل مىکیها خ و أخبار از مدّتیتوار

ها بضعه رسول خدا را لطمه یرد و فاطمه سلام الله علیآتش زند و شعله از در بالا گ
وار عالماً و عامداً یان در و دیرا در م هاى او بنوازد و اوانه بر دستیزند و با تاز
 ند.کن خود را سقط یه جنکبفشرد تا آن
 مصائب س مخفى نشد، و آلام وکچیه براى هکاى بود ار به درجهک حت یفض

ر چه هو  دندیر و عمر را همه فهمکات أبوبیت او و جنایّقه و مظلومیحضرت صدّ
 ار گذشته بود.کار از کنند نشد و کگر خواستند پنهان ید

 ه: کگفت ر در وقت مردن مىکأبوب
فأمّا الث لاثم الّتط ه انجام دادم آنها را انجام نداده بودم؛ کارى کاش سه کاى 

رَ فِی کَ وَ فالمةَ، ی ذَ یوم بن فَت شکم تم أنّى لم أتمها فَوَِ  کأنّى نَرَ  فَعَلتمها ی یَِ  تم 
ا کَ  کَ ذلِ    1ا.   ثکَ لام 

 گر: یعبارت ده و ب
  2بِ.غَلَقوهم عَل الَحر انموا قَدک ن ی  ءٍ شَى  وَ فالِمةَ عَنیب شِفکأَ  تم أنّى لمَ فَوَِ  

 گر: یعبارت ده و ب
 3بِ.رلحَ لِقَ عَلَ اغأی  ن 

                                                      
 .308، ص 2ج  ،مروج الذّهب .1
 170، ص 7ج  ،ریالغد. 2
الإمامة و  ؛ و در62، ص 1بیروت، ج  ،طبرانى، طبع دار إحیاء التّراث العربى ریبکالمعجم ال. 3

 و در ان أعلَنَ عَلَ  الحربَ.کی  ن وَ علٍّ یوم بکتَنط نریفَلَ وارد است که:  18، ص 1ج  ،اسةیالسّ
ءٍ ی وَ فالمةَ عن شىیشف بکفو  تم أنّى لم أوارد است که:  268، ص 4طبع ثانى، ج د یالعقد الفر

 انوا أغلقوه عل الحرب.ک ن 
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 فهرست

اى  هکى آنیک اش انجام نداده بودم،که انجام دادم و اى کار کامّا آن سه »
جسّس تگشودم، و به خانه فاطمه براى اش من درِ خانه فاطمه را نمىک

 «ردند.کیه من جنگ بر پا میرفتم گرچه علنمى
جه ین حاصل و نتیه به آن مظلومه مقهوره نمودند، اوّلکى یها و آزارهاستم

 1«معرّف از طرز عمل و رفتار بعدى آنهاست.ن یومت آنها بوده و بهترکح

 علیها السّلامیقه نمازگزاران بر حضرت صدّ

 سال جه بود پنجیاز خد ه دختر آن حضرتکحضرت فاطمه بنت رسول الله »
  شتر نداشت؛ فاطمه بدون مادر در دامان رسول الله بزرگ شد.یب

ل ده سا ردند و بعد ازکنه هجرت یمدبعد از سه سال حضرت رسول الله به 
 ردند.کنه بودند رسول خدا و به دنبال او حضرت زهرا رحلت یه در مدک

غمبر یزده سال بدون مادر زندگى نمودند و در دامان پیعنى حضرت زهراء سی
وت کافتند. روحش، روحِ رسول الله و س رّش، س رّ رسول خدا بود؛ ملیپرورش 

پرداختند و رد و فرشتگان با او به سخن مىکیلّم مکدگان تبراى او مشهود بود، با مر
ان یه بیّبیدر بعضى اوقات براى پدرش از اخبار غ ند.ین جهت او را مُحَد ثه گویبد

                                                      
. در ى استخورد سوزاندن و إحراق فجاءه سلمى که أبوبکر بر آن اسف مىیو یکى از چیزها

 و سلاح ر آمدرده است که: أیاس بن عبد یالیل سلمى به نزد أبوبکجزرى آو خیامل التّوارک
و بر خلاف ماشت. اگیّتى خواست تا با اهل رِدّه جنگ کند، أبوبکر به او سلاح داد و او را به مأمور

ا او را رستاد ترا ف امر أبوبکر آن سلاح را در جنگ با مسلمین بکار برد. أبوبکر طریفة بن حاجز
فروختند اتشى بر آدینه مده و به نزد أبوبکر فرستاد. أبوبکر دستور داد در مصلّاى گرفته و اسیر کر

 .و دست و پاى او را مانند طفل قنداقى بستند و او را زنده در آتش انداختند
تش آردند، دوست داشتم در وقتى که او را نزد من آوگفت: من أبوبکر در وقت مرگ خود مى

 )تعلیقه( نمودم.کشتم و یا او را رها مىزدم یا او را با شمشیر مىنمى
 .248 ، صترساله مودّ. 1
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 فهرست

  نمود.یان میب امیرالمؤمنینرد و براى کیم
ه ک را ارکن مردم تبهیشناسد اخوبى مىرسول خدا رحلت نمود، و فاطمه به

 ، اصولصورت حقّ به جانبهنند و بکاساس اسلام را واژگون خواهند یچگونه م
 ر سازند.یّ مسلّمه اسلام را متزلزل و متغ

ت فاطمه، دختر رسول خدا در تحت دو فشار باطن و ظاهر بعد از مدّ
د و مودننفن و دفن کت خود او، او را در شب، یّا رفت و طبق وصیوتاهى از دنک
 ردند.کدفن خبر ن ز و نماز ویسى را براى مراسم تجهک

 ند.ر بوده بر فاطمه نماز گزاردند فقط هفت نفکاهى شب افرادى یدر آن س
بن  نیحس ابى ازیحمد فارِال بن یند از جبرئکیت میشّى رواکَخ یه شکچنان

 محمّد باقر ر امامجعفومون از زرارة از حضرت أبیبن مَ فضّال از ثَعلَبةخُر زاذ از ابن
 مود:ه فرک السّلام همیعلطالب از جدّش از علىّ بن أبى از پدرش السّلام هیعل

ونَ تُن بِمِو  زَقُونَ تُر ، بِمِعَةٍ ضُ بسَِبرضَاقَتِ الأ  هُمطَرُونَ؛ مِنتُُ  بِِمو  صََُّ
ر  و  أَبُو ذَرٍّ و  دَادُ مِقالو  فَارِسِىن مَانُ السَل  . هِمیةُ الِله عَلَ فَةُ رَحََ یحُذَ و  عَماَّ
لَامم یانَ عَلِ  عَلَ کَ یَ  :یَ هِ الس  ولم ذِ و  ،أَنَا إمَامُهُمو  قم وا عَلَ  یهُمُ الَّ فَاطِمَةَ  نَ صَلن
لََمُ یعَلَ   1.هَا السَّ
ت آنها شما کش و تحمّل عظمت هفت نفر را ندارد، و به برین گنجایزم»

 رسد و باران رحمت بر شمایبى به شما مید و مددهاى غیخوریروزى م
فه یبارد؛ از آن جمله است سلمان فارسى و مقداد و أبو ذرّ و عمّار و حُذَمى

فرمود: و من امام آنها یم السّلام هیعل نیرالمؤمنیامهم. و یرحمة الله عل
 2.««غمبر، فاطمه نماز گزاردندیدختر په بر کسانى کشانند آن یهستم و ا

                                                      
 .، ضمن بیان ترجمه سلمان الفارسى4طبع بَمْبئى، ص  شّىکرجال  .1
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 187 نیاجمع همیسلام الله عل یکبر قهیبا رسول خدا در فراق حضرت صد نیرالمؤمنیدرد دل ام

 فهرست

یقه کبری منین با رسول خدا در فراق حضرت صدؤامیرالمدرد دل 

 الله علیهم اجمعین سلام

ر رد و با احدى دکان نمىیسى بکه با کدر دل داشت  قدر غصّهفاطمه آن»
ت و ر گذاشان قبیهما السّلام را در مین فاطمه علیر المؤمنیماچون  گذارد.یان نمیم

 ند:کیبر آن انباشت، درد دل با رسول خدا م کخا
لََمُ عَلَ  ِ و  کَ  النَّازِلَةِ فِى جِوَارِ کَ نَتِ اب عَنو  ، عَنِّیا رَسُولَ اللهِ یَ  کَ یالسَّ عَةِ یالسرَّ
لندِی إلاَّ أَنَّ رَقَّ عَنو  ی صَبِ کَ تِ یَّ صَفِ  ا رَسُولَ الِله عَنیَ ! قَلَّ کَ اللِحَاقِ بِ  هَا تََِ

. مَوکَ بَتِ یفَادِحِ مُصِ و  کَ قَتِ مِ فُریلِى فِى التَّأَسىِّ بعَِظِ   ضِعَ تَعَزٍّ
 ند:کیه عرض مکا آنت

تِ کَ نَتُ  ابکَ وَ سَتُنَب ئُ  ؤَالَ مِهَا، فَأَح عَلََ هَضکَ  بتَِضَافُرِ أُمَّ هَا بِ تَخاسو  فِهَا السن
لََمُ عَلَ و  رُ.ک الذِّ کَ لُ مِنیَ  لََ و  دُ عَهطُلِ الیَ  لََ و  الَ؛ هَذَا،الحَ  مَا سَلََمَ کُ یالسَّ

عٍ لَا قَالٍ  فأَن سَئِمٍ؛ فَإنلَا و  مُوَدِّ سُوءِ  فَلََ عَن أُقِم إنو  مَلََلَةٍ، فَلََ عَن صََِّ
ابرِِ   1نَ.یظَنٍّ بمَِا وَعَدَ الُله الصَّ

ن یه چگونه اکزودى اى رسول خدا دخترت به تو خبر خواهد داد هو ب»
ردند؛ از فاطمه با کارى کستن او، با هم همکردن او و شکامّت براى خرد 

 2«.«نکان واقعه را طلب ین و جرکحاح بازپرسى ابرام و ال

 علیهما السّلام به امیرالمؤمنیناى حضرت زهراء یوصا

ا الوفاةم أیصَو ها الصّلاة ی السّلام لمّا حضتُیلمةَ الزّهراء علنّ مو ننا فا »
 ا نفّذها بعد یفاتُا:یبثلاث یصا السّلام هیعلا ی  عل

                                                      
 .200، خطبه 417، باب الخطب، ص 1عبده، طبع مصر، مطبعه عیسى البابى الحلبىّ، ج  نهج البلاغه .1
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 فهرست

ا مُّ یدفنِها ی   ی. أن 1 اتُا، ی   مِن ینهم خِصامٌ فی حینها ی بین یقَع بدعم أحد 
 ضم جنازتَُا.یحأنباعهم أن 

ع ی یالعاص بن الرّبنب زیجةِ أبِینَةِ أمختها أممامَةَ بنوِ زتزیّج بعدها بابی. أن 2
ا ت” قالو له:  “ون لوُلدِی مِثلَ.کإن 

ا ی. أن 3 مَ انو یصَفتکتّخذ لها نعش  ه فی انو رأنکس، ی یه لها أ ماءم بنو عم
تُا أنّ الحبشةَ  تّخذینه، فا تحسنته الزّهراءم یهِجرَتُِا  لى الحَبَشة ی أخبََ

 ه من السّتُِ للمرأة.یهاالسّلام لمِا فیعل
فّ  وم رَج الِنازةم فخرَج  لیو حض الناّسم یفلمّا نم  هم أبوذرٍّ ی قال:ینتظرین أن تَم

ه” ر  خراجم  “ةَ.یّ ا هذه العشانصفوا فإنّ  بنةَ ر ول الل أمخ 
ی معه الحَسَنان ی عمّارٌ ی  السّلام هیعللم  فَنها عل یفانصفوا. فلمّا جَنّ اللّ 

ل، یهاشم فدفَنوها فی جَوفِ اللّ دة ی نَفَرٌ من بنطی ی  لمان ی بمرَ  ل ی الزّبیالمقدا م ی عق
یا قبَها مع الأرض لئلّا  ها کعرَف؛ فلذلیی َ و  فِط عل الناّس قبم ی اختلفوا فی  خم

ه الإشارةم ی القب ی المنب؛ ی  نّه  لینل: بیع، ی قیل: فی البقیتها، ی قیل: فی بیموضعه؛ فق
 “اضِ الجن ة.ینبی رَوضَة  من رِ  قبی و مِ یُّما ب” ه ی  له ی  لّم:یعل الل صلّ بقوله 

فنِو فی ب  1«تها؛ ی الل أعلم.یی الأصحّ أنَّا  م

 هایقه سلام الله علیضرت صدّخ شهادت حیاختلاف در تار

ورده است آ 50و  49، صفحه 1روت، جلد ی، طبع معارف بنیمقاتل الطّالبدر »
 ه:ک

ه ی  له ی  لّم یعل الل صلّ السّلام بعد یفاةِ النّبط  هایانو یفاةم فالمةَ علکی 
قَل ل یث ر کَ بمدّةٍ تَتلف فی مَبلغها؛ فالمم  رٍ ی المم  ینعقول: أربیقول: بستّة أشهم

ا؛  ّ  أنّ ی یِ  عن أبِ کالثّابوَ فی ذل وم  ت یا تُوُف  أنَّ ” جعفر ممّد بن عل:ما رم

                                                      
 .217، ص 9، ج مطلع انوار. 1



 189 هایاء سلام الله علراجع به نوشته روى قبر فاطمه زهر

 فهرست

 1«“بعده بثلَثة أشهُرٍ.

 هایراجع به نوشته روى قبر فاطمه زهراء سلام الله عل

با سعادت  لادیه، روز میه قمریهجر 1409ه یالثّانجمادى 20در روز شنبه، »
ماد عرام کلاررة خ البیاى از شها، نامهیالله علهرا سلامفاطمه ز برىٰکقه یحضرت صدّ

ر یقحه دست ب ـ هطوّل الله عمر ـ رزا محمّدرضا مجاهدیالطائفة الفخام، آقاى حاج م
عنوان به وه دو روز قبل مرقوم داشته بودند، کد، یاز طهران در مشهد مقدس رس

 :نمودم داشتادینجا یا ر براى حفظ آن مطالب دریدى ارسال فرموده بودند. و حقیع
دن ام شزى پس از تمیخ فاضل تبریى از خطباء به نام آقاى حاج شیک»... 

نه یده و مکّ ه به میالثّانه در ماه جمادىکنار نشست و از سفرى کانش بر منبر، در یب
، صحبت ارت مشرّف شده بودیهجرى شمسى( براى اداء عمره و ز 1354ا ی 1353)

 گفت:نمود، مىمى
له و ه و آیعل الله صلّىرم کارت مرقد حضرت رسول ایه براى زکروزى 

ر د مطهّ ها براى مرمّت اساس مرقدم عملهیسلّم وارد حرم مطهّر شدم؛ د
  خ فاضل گفت:یآقاى ش شوند.داخل سرداب قبر مى

 وارد ها به درون سردابمن هم مقدارى آجر برداشتم و به دنبال عمله
ت سر . با دقّت مشاهده نمودم. در پشل قبور افتادکشدم. چشمم به ش

ت عبار نینار محراب نمازگزاران بنا شده، روى آن اکدم یقبور، قبرى د
 نوشته شده است:

 فاطمةُ مُهجَةُ قَلبی، و ابناها ثَمَرَةُ فُؤادی، و بَعلُها نورُ بَصََّی،”
ةُ مِن وُلدِها أُمَناءُ رَبى  و حَبل  مَِدود  بَ   لقِ؛ الخَ یَُّ نَه و بَ یوالأئِم 

لَّفَ عنهم هَوَی. کمَن تُسَّ   1«“بِم نَجا، و مَن تَََّ
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 فهرست

 هایبت حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیمپانى در مصکة الله یه آیمرث

علماء ال وخ الفقهاء ین و شیماء المتألّهکو فخر الفلاسفة و الحیکو چه ن
 ابط ـمپانى کصفهانى معروف به ان یحسخ محمّدیم حاج شن؛ مرحویالمعاصر

 سروده است: ـ ثراه
تتتتتت  اطِ رَن تتتتتتةٌ صَتتتتتتدَاهَاییَ للِس 

 
هفِی مَستت   (1)جَاهَا رِ فَتتمَا أشتتمَعِ التتد 

ممِثتتتکَ بَتتتاقِط الأثَتتترم ال یَ    لمجِ لِ التتتد 
 

هت  دِ الز   (2)جَتجِ وَ  الحم ءِ أقتارَ فِی عَضم
 فَضَتتاوَ   النهَِتتا ا تتَ تتواِ  مَت یَ مِتتن 

 
 (3)ضََ تنَترتمم امَ التدَ اللم الإمَ تا َ اعَ ی 

 مَارِ مِستتتتال رِ  خَتتتتبََ وم أ یَ لَستتتت 
 

 (4)ارِ رَهَا خِزَانَتتتةَ الأسَر صَتتتد َ تتتل 
 شَتتاالحَ  مِطدیتتمَتتا  دِ مَجتت الینِ فِی جَنتِت یَ  

 
 (5)فَشَتتا رٍ قَدفَتتاءم أمتت خ لَهمتتم یَ هَتتل 

مَاءم  دَارم یَ الِِتتتت بَتتتتابم یَ ال یَ    التتتتتد 
 

و م صِتتد  تتهم  (6)بتِتهِ خِفَتتاءم قِ مَتتا شم
 نهَِتتتایانِى عَتتتلَ جَنِ جَنَتتتط الَِتتت لَقَتتتد 

 
 (7)نهِتتا یحَنِ  بَتتالم مِتتنوِ الِِ ک  دَ فَانتت 

 ةْ ی تتتتکِ لمعَ الز   الأضتتتتکَ یَ رَض  نلِتتتت 
 

تتتترَزِ   تتتتلمهَتتتتا رَزِ ة  مَتتتتا مِثی   (8) ةْ ی 
م یَ مِتتتن  بمتتتوعِ التتتد   هَاییَ ثَتتتد عِ مِتتتننم

 
 (9)هَتتا یعَلَ مم مَتتاجَرَ  رَفم عَظتتعتتی 

 د  مِ الخَتتتتد  بلَِطتتتتالحَتتتت جَتتتتایَزَ  یَ  
 

 (10)الت عَتتدّ  ی  انِ یَتتدم الط غیتت شَتتل و 
تِ الفَتتتاحمَ    رِفَتتتةْ مَع الینم عَتتتی  ینم عَتتتر 

 
منمذ  تفَةْ کَ عِ عَلَ نلِرِفم باِلد   (11) الص 

متتتیتتتزِ ییَ َ      ِ تتتوَ ینِ عَتتترَةَ اللم حم
 

 (12)شَرم الل توَ  نیمَ وی وفِ یم ضِ الس  یبِ  
تتستکَ إن  تفَ    بِْ تجَتتنیسَ تیتعِ لَ لترَ الض 

 
قتیزِ تصَامٍ عَ ت ّ  بصَِم   (13)دِرْ تتَتتزٍ مم

 نَتتتتةِ الن بتِتتتطّ نعَم باِبصتتتتیذَا کَتتتتأهَ  
 

ا عَلَ الحِر  لص   2(14) عَجَبِ ا لَلیَ  فَ کِ مم
 

                                                      
 .219، ص همان. 1
و ص  36السّلام تألیف سیّد عبد الرّزاق موسوى مقرّم ص  علیها قة الزّهراءیوفاة الصّدکتاب  .2
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 فهرست

ش ن در گوآن یه طنکرد کو صدائى ه بر زهراء خورد، ناله ک انهیآن تاز» .1
 آور بوده است؟ده است؛ پس چقدر غصّه و حزنیچیروزگار پ
ن یترقوى ن ویتره در بازوى زهراء همانند دُمَل باقى ماند؛ بهکثرى او آن  .2

 انه است.یل براى ضرب تازیدل
گشت؛  تار وره یه از بازوى او ظاهر شده بود؛ عالم تکاهى آنچه یو از س .3

 ارى فرما!ین و کبت مدد ین مصیدا إمام مرتضى را در اخداون
 هکراء نه زهیخ را بدانم و بفهمم؛ تو از سیه خبر مکستم یسى نک. و من آن 4

 ن مطلب را بپرس!یسرار است اانه یخز
 لت ویه صاحب هر گونه فضکن: محسنى یو درباره داستان سقط جن .5

 تینان جیا براى ایند. و آکه دل انسان را خون مىکشرف است؛ مطالبى است 
چهره  و از ه روزگار آن را فاش ساختهکن است پنهان دارند خبرى را کشگان ممیپ

 آن نقاب برداشته است؟!
 واهانقه آمده است؛ گیه از صدّ کى یهاوار و خونیدر و د کنیآرى ا .6

 ست.یه در آن خطائى نکنى هستند یراست
رد ک تىیناجن زهراء چنان یبر جنشه، یت پیقاً آن شخص جنایحقّاً و تحق .7

 ها پاره پاره و خرد و گسسته شد.وهکه از ناله و آه زهراء ک
ه کفت وکو طاهر و مُطهر را چنان درهم  کنه پایهاى سو آن استخوان .8

 ست.یبت نیبتى در جهان همانند آن مصیمص
ه کاتى یندازه جناادن و جارى شدن خون از دو پستان زهراء، یو از جوش .9

                                                      
السّلام در این موضع انتخاب کرده است و  و این ابیات را بجهت وفات حضرت صدیقه علیها 37

من الکنز الخفطّ، بدت فَأبدت عالیات جوهرة القدس صیده را که مُصَد ر به بیت: لیکن تمام ق
 آورده است. 131تا ص  126بیت است؛ در همین کتاب از ص  109باشد و شامل مى الأحرف
 )تعلیقه(
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 شود.ده مىیبر او وارد شده است فهم
ه در دّ بت را از حیگر جنایه بر صورت زهراء نواخت؛ دکاى لىیو با س .10

 ان و تعدّى.یت باد دست طغکبرد، شلّ و بدون حر
 ستهویلى قرمز شد؛ و چشم عرفان روزگار پیچشمان زهراء از آن س .11

 بار است.کن حالت زهراء اشیبراى ا
ر ؛ مگتواند برطرف گرداندزى نمىیدگان زهراء را چیو آن قرمزى د .12

نند، و کاز ه دشمنان بیها را بر عله پرچمکرهاى آبدار و برّنده، در روزى یشمش
 ت دهند.کها را حربهیتک

ن ند، و آکزى منجبر نمىینه را چیشدن پهلو و ضلع سستهکه شکرا یز .13
 و با قدرت.ر برّنده استوار ینهد، مگر شمشزخم را مرهم نمى

ومت و که به حکنند، براى حرصى کغمبر رفتار مىیگونه با دختر پنیا ایآ .14
 1«!ب استیار عجین بسیت دارند؟ ایولا

بت حضرت فاطمه زهراء سلام الله یمپانى در مصکة الله یآ دیگری ازه یمرث

 هایعل

 م اللهقه سلایبت حضرت صدّ یمپانى در مصکة الله اصفهانى ین آیچنو هم»
رده د آووان شعر پارسى خویار جالب و حاوى حقائق، در دیاى بسهیها، مرثیعل

 م:ینکتفا مىکوّل آن اار دو بند کنجا به ذیاست، و ما در ا
ــا در ب ــت ــتـی  انه ســوختـگــیش بـالحرام از آت

 
  

 م از سوز صاحبخانه سوختیران شد، حریعبه وک  
ــمع بــزم آفــر   و آه کنش بــا هــزاران اشــیش

 
  

 اشـانه سـوختکنه یز دود آهـش سـکد چنان، ش  
                                                       

 .159 ، ص10 ، جامام شناسى. 1
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ــآتشــى در ب ـــی ــولا ورـت معم ــ تی  له زدـشع
 

  
 رانه سوختیور و هر وـله، هر معمـبد زان شعاتا   

ــز کــن کشــانـمـــیآه از آن پ   ریمّ غــدـنه خـــکی
 

  
 1مانـه سـوختیآتشى افروخت تا هم خمّ و هم پ  

 دمـون سوخت از سـر تـا قــلى حسن قدم، چیل 
 

  
 وانه سـوختیهمچون مجنون، عقل رهبر را دل د  

ــر  ــرّخ ف ــن ف ــتوح گلش ــاهی ــد تب  د، آن دم ش
 

  
 ، آن شـاخ گـل فرزانـه سـوختکز سموم شرک  

 گــنج علــم و معرفــت شــد طعمــه أفعــى صــفت 
 

  
 دانــه ســوختیکداد دونــان گــوهر یــه از بکــتــا   

ـــا  ـــاد فن ـــر ب ـــوّت، رفـــت ب ـــاغ نب  حاصـــل ب
 

  
 وختـه ســام آب و دانــوى خى در آرزـرمنـخ  

 س دون، پنجــه زد بــر روى طــاوس أزلکرکــ 
 

  
 انه سـوختـلوه مستــرت آن جـالمى از حسـع  

ـــ  ـــشـآتشـــى آت ـــاان ـپرستى در جه  تهـفروخ
 

  
ــلام و د   ــرمن إس ــخ ــا قی ــوختهین را ت ــت س  ام

 نــه أســرار بــودیز معرفــت گنجکــاى نهیســ 
 

  
ـــ   ـــار آن در و دک ـــزاوار فش ـــى س ـــی  ود؟وار ب

 ناى تجلّــى، مشــعلى از نــور شــدیطــور ســ 
 

  
ــ   ــیس ــودینه س ــار ب ــتعل از ن ــدت، مش  ناى وح

 
                                                      

 آمده است. «خمخانه». در نسخه بدل، 1



 بخش سوّم / 1ج  ءزهرافاطمه حضرت  خیدر تار یرسی 194

 فهرست

ـــانو زد  ـــه ب ـــرَرْانال ـــدر خـــرمن هســـتى شَ  ن
 

  
 ار بـودـم، چون نخل آتشبـور غـدر طـى انیوـگ  

ــآن  ــه ک ــک ــان پ ــاه تاب ــىیردى م ــو ته  ش او پهل
 

  
 جــــا پهلــــوى او را تــــاب آن آزار بــــودکاز   

 ز جفــاى ســامرىکــن، ی دون بــگــردش گــردون  
 

  
 ز مســمار بــودکــنقطــه پرگــار وحــدت، مر  

 اهیل سـیه چون سـکلى، یلى شد از سیصورتش ن 
 

  
 امـت تـار بـودیبت، تـا قین مصـیـز 1تىیروى گ  

 اى از بنــدگانارى شــد بــه بنــد بنــدهیشــهر 
 

  
ـــآن   ـــه جبرک ـــمال ی ـــودی ـــار ب ـــده درب  نش بن

ـــواى   ـــا ن ـــانو ب ـــاه، ب ـــاى ش ـــدازاز قف  جانگ
 

  
 ى بــه تــن تــا قــوّت رفتــار بــودیتــا توانــا  

 ار دستش بسـته شـدکز ه شد، وو خستگرچه باز 
 

  
ـــکل   ـــود ی ـــد دوّار ب ـــر گنب ـــتش ب ـــاى همّ  پ

 وتــاه شــدکدســت بــا نــو گرچــه از دامــان شــه  
 

  
 2بـر گـردون بلنـد از دسـت آن گمـراه شـد یکل  

 ه: کآورده است  مروج الذهبدر  
ه ی ظهر کدا  ی اشتدّ بیلمها عل  جَزَعا  شدها بَعیلمةم جَزعَ عَللمّا قمبضو فا ی اؤم
 :کنمه ی قال فی ذلینمه ی حَنیأن
تتلِ   قَتتةٌ  فمرینِ لَتتیخَلِ  تمِاعٍ مِتتنل  اجتتکم
 

تتیَ   ینَ الکم تتذ   م  لم یتتمَتتمَاتِ قَلِ ل  ال 
(1) 
                                                       

 )تعلیقه( ت.آمده اس «گردون». در نسخه بدل، 1
 .43و  42ص  ،مپانىکوان ید .2
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 فهرست

 دِ دَ أحَمتتتقِتتا   فتتالِما  بَعتتیَ  ن  اف
 

یمم خَلِ ی َ   لٌ عَلَ أنیَ ل   1(2) لم یتدم
زع رد، براى او شوهرش على جکها رحلت یچون فاطمه سلام الله عل» 

ن یر ادرد؛ و کاش ظهور افت؛ و آه و نالهیاش شدّت هیرد، و گرکدى یشد
 ت را إنشاء فرمود: ین دو بیبت ایمص

راق و رد، فین دو محبوب صورت گیه بکبراى هر اجتماعى  ،در عاقبت. 1
 ست. ام مقدار کز و یها در برابر مرگ، ناچبتیو تمام مص ى است،یجدا

چ یه هکل بر آنست یدادن من فاطمه را بعد از احمد؛ دلدستآرى از. 2
 3«2.«ماندار مهربانى دوام ندارد و باقى نمىیمحبوب و 

 

                                                      
 .298و  297، ص 2هجرى قمرى، ج  1367طبع مطبعه سعادت مصر،  ،هبمروج الذّ .1
 .161، ص 10 ، جامام شناسى. 2
الله  صلّی یابی حوادث بعد از شهادت پیامبردرباره علل انحراف و ریشه دوّم، جلددر الله شاء. إن3

مطالبی تقدیم خوانندگان  السّلام، علیها یقه طاهرهمان شهادت حضرت صدّتا ز علیه و آله و سلّم
 گرامی خواهد شد.



 فهرست

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 1نور، قم.، مرکز تحقیقات کامپیوتری 5/3، نسخۀ افزار جامع الأحادیثنرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.3نسخۀ  افزار جامع التفاسیر،نرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.2، نسخۀ افزار کیمیای سعادتنرم

 
 

                                                      
ها به نقل از کتب جز مواردی که منابع مذکور در پاورقی. کلّیۀ مطالب این مقاله و منابع استفاده شده، به1

افزارهای موجود در نر م مرحوم علّامۀ طهرانی و حضرت آیة الله طهرانی رضوان الله علیهما بوده است، از
 دسترس همگان نقل شده است.



 فهرست

 
 
 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 معرّفى آثار

 بندى علوم و مبانى اسلام و تشیعّ()گروه موضوع
 

الله  ةیآلّامه عون همچ یاله اءیعرفا و بزرگان از اول در آثار عیّمکتب تش لیاص یمبان
 ،شانیاالح صو خلف  یطهران ینیحس نیمحمّدحس دیّحاج سالعظمی و حجّة الله الکبریٰ، 

 نیهتربهما، ارسرأقدّس الله  یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ
  .باشدمی تیّعقلان ییفتح باب معرفت و شکوفا یبرا نهیگنج

ب ، مطالعیّمکتب تش لیاص یسهولت اطلاع از مبان برای ،در این مجموعه
م اسلا یعلوم و مبان یسلسله مقالات موضوع»در قالب  یو موضوع یبندصورت دستهبه

 :گرددیم میتقد ت،یّو عقلان تیو رهروان مکتب حرّ انیجوحق یبرا «عیّو تش
 

 دین شرح است:)نشر مجازی( شده است، ب منتشر ی که تاکنونآثار

لله ا ةیحضرت آ یو اخلاق یعلم تیّاز شخص یاجمال یینما درخشان: مهر. 1
 .هیّقدّس الله نفسه الزک یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّحاج س

 قیسعادت در پرتو رف یایمیک. 2

 )جلد اوّل( تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور .3

 سالکان در ماه رمضان ۀریس .4

 )جلد اوّل(السّلام  ام حسن مجتبی علیهسیری در تاریخ ام .5

 السّلام سیری در تاریخ امام رضا علیه .6

 لسّلام(ا لیه)در موضوع زیارت امام رضا عسالکان در زیارت مشاهد مشرّفه  ۀسیر .7
 های مکتب غدیر در فرهنگ تشیّعآموزه .8
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 )جلد اوّل(سالک آگاه  .9

 ل()جلد اوّ حضرت فاطمۀ زهراءسیری در تاریخ  .10
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